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  ي مؤلف مقدمه

  

  بسم االله الرَّحمن الرَّحيم

اللهم صلِّ علي جميعِ الأنبياء و المرسلين و الملائكَةِ المقرََّبين و فاطمةَ 

  ^ئمةِ المعصومينالزَّهراء سيدةِ نساء العالمَين و الأ
» مركز پاسخگويي به سـؤالات «كه در  مشكلاتيترين يكي از مهم

بارها در حين پاسخگويي . شود موضوع تربيت كودك است مطرح مي
شدم كه چـرا والـدين محتـرم    امر متأثر مي گونه سؤالات از اين به اين

 هاي تربيت ديني كودك خود ندارند؟ و چرا به اطلاع درستي از شيوه
  !  كنند؟اي با تربيت كودك خود رفتار ميصورت سليقه
انضباطي در تربيت فرزند، هنگام طـرح برخـي از   ين بيبازخورد ا

ي بسـياري  خانوادگي كاملا مشهود است؛ چرا كه ريشههم مشكلات 
هـاي تربيتـي دوران   توان در شـيوه مي هاي جوان را از مشكلات زوج

  . گيري كردها پيكودكي آن
  :گويندسان تربيت كودك ميكارشنا

شـوند؛ بلكـه   خواهيـد نمـي   گونه كه شما مـي كودكان شما آن«
  .»!شوندگونه كه هستيد مي آن
ي كوتاه به خودي خود گوياي حقيقتي بـزرگ و انكـار   اين جمله
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بـه  . مـان اسـت  اننشدني است؛ و آن تأثير اخلاق و رفتار ما، در كودك
. باف خواهند بـود منفي ودكانكصاحب  ،نگرمنفي عنوان مثال، والدين

و افراد متكبر خواهنـد  ر و دنيادوست احتمالا فرزنداني مغرور و باتكب
و در مقابل، افراد متواضع، مـومن، صـادق و سـالم از داشـتن     . داشت

 ـ  . فرزندان فروتن، سالم و صادق لذتّ خواهنـد بـرد   ت البتـه بايـد دقّ
و » بـودن خـوب  «كـه صـرف    بدان معنا نيسـت  سخناين  داشت كه

بوده و نيـازي بـه   براي تربيت كودك كافي » دوري از رذايل اخلاقي«
هـاي  شـاهد ايـن مطلـب هـم خـانواده     . كار تربيتي موثر نخواهد بود

و در مورد  ،نيامده ي تربيت كودك خود بره از عهدهمتديني هستند ك
  : فرمايندمي |پيامبر اكرم. انداو با مشكلاتي جدي مواجه شده

تـر  بيشاز اصلاحش  افسادشعمل كند،  ،بدون علمكسي كه «
  1».خواهد بود

امـري   ،هاي ايـن كـار  رافتهاي تربيتي و ظپس آشنايي با تكنيك
  .    ناپذير خواهد بودي و اجتنابضرور
همين اسـاس تصـميم گـرفتم بـا توجـه بـه مشـكلات عينـي          بر

مطـرح شـده ـ     پاسـخگويي بـه سـوالات   هـا ـ كـه در مركـز      خانواده
بنگـارم تـا   » هـاي تربيـت دينـي كـودك    شيوه«اي تحت عنوان  نوشته

  . گشايي براي والدين محترم در تربيت ديني فرزندانشان باشد راه

                                                 
 .44ي، صفحه1كافي، جلد. 1
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» تفـريط «و » افـراط «از جمله مشكلاتي كـه بـا آن مواجـه شـدم،     
 ،برخـي از والـدين  . والدين در آموزش مفاهيم ديني به كـودك اسـت  

و اخلاقش ندارنـد و برخـي    كودك خود را رها كرده و كاري به دين
ديگر هم به شدت او را تحت فشار قرار داده و از دينـداري بيـزارش   

  !   كنندمي
ناهماهنگي والدين در تربيت كودك، از ديگر مشكلاتي است كـه  

پدر و مادري كه دوست دارند فرزنـداني پـاك و   . با آن روبرو هستيم
پـيش گرفتـه و   ن داشته باشند هر كـدام روشـي بـراي خـود در     متدي

  .    سازندكودك را در سرگرداني و بلاتكليفي رها مي
نگاه تك بعدي به تربيت كودك هم از مسـائلي اسـت كـه كـاملا     

توان فرزندي موفقّ و متدين داشـت و حـال   چگونه مي. مشهود است
كه به ابعاد گوناگون نيازهاي تربيتي او آگاهي نداشته و از تربيـت   آن

درسـت اسـت كـه نمـاز،     . ايـم آن را آموختـه » هـي امر و ن«ديني فقط 
رف تشـويق كـودك بـه     اما آيا ص ،اي بسيار مهم و حياتي استوظيفه

كه بايد به ديگـر نيازهـاي   يا اين ؟ستا نماز، در تربيت ديني او كافي
  عاطفي و فكري او هم پاسخ گفت؟ 

محبت و نيز محبت بيش از حد هم از مسائلي است كه در كمبود 
بار هـر  آثار زيان. اي داشته باشيمم است در مورد آن گفتگوي ويژهلاز

يك از اين دو كار تا حدي است كه موجب خـارج شـدن كـودك از    
  .  تعادل رفتاري خواهد شد
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در نظر دارد به برخي از نيازهـاي كودكـان    »آيين شكوفايي«كتاب 
 ـ . هاي تربيت ديني پاسخ گويد در زمينه اوين مبناي اصلي در تـدوين عن

همچنـين در  . باشداين كتاب نيازهاي عيني والدين در تربيت كودك مي
تدوين اين كتاب سعي شده تا از زباني ساده و بـه دور از اصـطلاحات   

  .خارج از فهم عموم استفاده گردد
هـاي  اميد كه بتوانيم با توكلّ بر الطاف الهـي و آشـنايي بـا شـيوه     

گـل  شـكوفايي  گـر  هتربيت كـودك، فرزنـدي صـالح داشـته و نظـار     
  . انشاء االله. ي خود باشيمبويي از گلهاي بهشت، در خانواده خوش

  احمد نباتي
  1390 بهشتيارد
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  تربيت توحيدي 

  
 ازرا  گذارد ابتدا بايـد هـدف خـود   انسان در هر راهي كه قدم مي

مسـير  بتوانـد  ص كند تا با در نظر گرفتن هدف، پيمودن اين راه مشخّ
ترين راهي كه انسان در پيش روي مهم. نمايد انتخابخود را صحيح 

ــدگي   ــود دارد، راه زن ــويخ ــت دني ــحيح و  . اس ــودن ص ــراي پيم ب
ي زندگي بايد ابتدا هدف از زندگي را دريابيم تـا  ي جادهسعادتمندانه

رسـاند انتخـاب   بعد بتوانيم مسير صحيحي كه ما را به آن هـدف مـي  
به لقاي مهر خـداي  پر واضح است كه هدف از زندگي، رسيدن . كنيم

  .   متعال و اتصاف به صفات او است
تربيت فرزند، يعني قرار دادن كودك در مسيري كه او را به هدف 

تربيـت واقعـي تربيتـي اسـت كـه      پس . تر كنداز زندگي خود نزديك
گشاي حركـت انسـان بـه سـوي     گرفته از معارف توحيدي و راهالهام

 ـ  متأسفانه برخي از. خداوند متعال باشد ه بـه ايـن   والدين بـدون توج
اصل مهم، فرزندان خود را در معرض الگوهـاي تربيتـي غربـي قـرار     

تـي غيـر   دهند و بدون توجه به اين مسأله كـه تربيـت غربـي، تربي   مي
دان و عزيــزان خــود را در دام توحيــدي و دنيــا محــور اســت، فرزنــ

ورتـر  اندازند تا روز بـه روز از خداونـد د  دوستي ميدنياپرستي و دنيا
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  .  تر بينندشده و دست خود را از كمالات معنوي تهي
ي والـدين دوسـت دارنـد فرزنـداني مـؤدب داشـته باشـند،        همه

. ها دور بوده و مزين به محاسـن اخلاقـي باشـند   فرزنداني كه از بدي
ق داده و از هـا سـو  حال ببينيم چگونه فرزندانمان را به  سوي خـوبي 

  . كنيمها دور ميبدي
  : گويندميبه كودك خود ي اعده

  ! تا از چشم مردم نيفتي مراقب باش كار بدي انجام ندهي! مفرزند
  ! در زندگي مؤدب باش تا مردم تو را دوست داشته باشند! فرزندم

  :  گويندي ديگري چنين مياما در مقابل عده
  ! مراقب باش كار بدي انجام ندهي، تا از خداوند دور نشوي! فرزندم
در زندگي مؤدب باش تا خداونـد تـو را دوسـت داشـته     ! فرزندم

  ! باشد
توحيـدي  گرفتـه از تربيـت غير  ي اول در حقيقت الهامفتار دستهگ

ي كودك شـما را بـراي خـوب بـودن، امـور دنيـايي       است كه انگيزه
گرفته از تربيـت دينـي و   ي دوم الهامحالي كه گفتار دسته در .داند مي

بـودن و دوري  خوب  ودك شما را برايي كتوحيدي است كه انگيزه
  . داند ها، جلب رضايت الهي مياز بدي

در هـر دو نـوع   ! بالاخره چـه تفـاوتي كـرد؟   : شايد برخي بپرسند
  !  گيردها فاصله ميها رفته و  از بديتربيت، فرزند ما به سوي خوبي
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  تفاوت اين دو نوع تربيت  

ب مؤد«: گوييمميوقتي به فرزند خود : توحيديمعيار غيرالف ـ  
در واقـع، بـه فرزنـدمان    » .باش تا مردم تـو را دوسـت داشـته باشـند    

اگـر مـردم   . ها، تحسين و تقبيح مردم استآموزيم كه ملاك خوبي مي
از كاري خوششان آمد، آن كار خوب است، و اگـر از كـاري بدشـان    

حـال اگـر همـين مـردم بـه برخـي از فضـايل        . آمد، آن كار بد است
كردند، فرزند ما هم به آن پشـت خواهـد كـرد و اگـر      اخلاقي پشت

برخي از رذايل اخلاقـي را پسـنديده دانسـتند، فرزنـد مـا هـم آن را       
  . پسنديده خواهد دانست

  چند نكته 

اگر فرزند ما با اين الگوي تربيتي، رشد كرده باشد، تا وقتي نمـاز   .1
امـا اگـر در فضـايي قـرار     . خواند كه ديگران تحسينش كننـد  مي
فت كه نماز را به تمسـخر  گرفتنـد، اولـين كـاري كـه انجـام       گر
در اين الگوي تربيتي، فرزند ما تا وقتي . دهد، ترك نماز است مي

كنـد كـه ديگـران آن را كـار خـوبي      حجاب خود را مراعات مي
اما اگر نگاه آنها به حجاب، نگاهي غيرمنطقي شد، در اين . بدانند

 .      ار خواهد گذاشتصورت فرزند ما هم حجاب خود را كن

. در اين الگوي تربيتي، اخلاق به صورت كليّ نسبي خواهد بود .2
يم كه به نحـوي نفـع مـا در آن    يعني تا وقتي پايبند اخلاق هست
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كنيم كه در آن راه متضـررّ  ها دوري ميتا وقتي از زشتي باشد و
و زيان خود را در اخلاقي خود را در بد زماني كه نفعشويم؛ اما 

. ، ديگر پايبند اصول اخلاقي نخواهيم بـود ديديماخلاقي خوش
بينيم سياستمداران غربي از يك طرف دم جهت نيست كه ميبي

اي و از طرف ديگر، با قيافه ،زنندها مياز اخلاق و حقوق انسان
 .    شوندحق به جانب، هر جنايتي را مرتكب مي

اين دو كلمه منظور ما از اين الگوي تربيتي آن نيست كه صرف  .3
ور ايـن اسـت كـه    موجب بروز چنين صدماتي است؛ بلكه منظ

غير الهي باشـد انسـان را در ايـن راه قـرار      تربيتي كه مباني آن
دينـي باشـد، در   ي كـه الگـوي تربيتـي آنهـا غير    والدين. دهد مي

طلبي اسـت هـر چنـد كـه     فتارهاي آنها نماد دنياحقيقت روح ر
  .        شندخود در ظاهر اهل نماز و عبادت با

 مؤدب باش«: گوييمه فرزند خود ميوقتي ب :معيار توحيديب ـ  
ها ها و بديدر اين صورت، ملاك خوبي» .تا خدا دوستت داشته باشد

اگر خداوند بنابراين، . ايمرا رضا و غضب خداوند متعال معرفي كرده
و  ؛ي انجـام دادن اسـت  آن كار شايسـته  ،كاري را دوست داشته باشد

اگـر  . ي ترك كردن اسـت كاري را پسنديده نداند، آن كار شايستهاگر 
بتوانيم چنين ملاك ارزشمندي را به فرزندمان هديـه كنـيم، در واقـع    

  . ايمرا در اختيارش قرار داده هاي دنياارزشمندترين گنج
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  : چند نكته

ده باشد، به هر قيمتي اگر فرزند ما با اين الگوي تربيتي، رشد كر  .1
شـود بـه خـاطر    كند و حاضر نميخود را حفظ مي كه شده دين

. گيـري كنـد  اي از اصول اخلاقي كنارهآمد آنها ذرهمردم و خوش
 مـال و آبـروي خـود هـم مايـه     چنين فرزندي حاضـر اسـت از   

او در واقـع  . هـا نبينـد  بگذارد، اما خود را آلوده به بديها و زشـتي 
جامعه در  ي مردمتنها هدفش جلب رضاي الهي است و اگر همه

سراشيبي سقوط و تباهي قرار گيرند و به آن افتخار كنند، خود را 
شود سـر سـوزني از راه نـوراني    كشد و حاضر نميبه كناري مي

 . الهي منحرف شود

نسبي نيسـت،   تربيتي، اصول كلي اخلاق نه تنها در اين الگوي  .2
بدين معنا كه فرزند شـما  . بلكه مطلق و بدون تغيير خواهد بود

بـه  و ظلـم   ،دشمن خـود  ي در حقّداند حتّالت را خوب ميعد
 رويارويي بـا دشـمنش   داند هر چند كه دررا ناپسند ميديگران 

اصـول ايـن الگـوي    ديگـر  ت و گفتـار، از  صداقت در ني. باشد
تربيتي است تا جايي كه حاضر است حرف راست را بـر زبـان   

 . ر شودجاري كند هر چند كه خود در اين راه متضرّ

منظور ما از اين الگوي تربيتي آن نيست كه صرف به كار بردن   .3
ي دهفرزند در اين جـا  ، موجب قرارگرفتننام خدا در كلماتمان

مبناي الهـي  است كه تربيتي كه بر  نوراني شود؛ بلكه منظور اين
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والـديني كـه الگـوي    . دهـد راه قـرار مـي   باشد انسان را در اين
روح  ،در حقيقـت  ،لقـت باشـد  تربيتي آنها بر مبناي هدف از خ

ايـن كلمـات را از عمـق    تمامي رفتارهاي آنها نماد الهي دارد و 
 .سازندزبان جاري مي وجود خود بر
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    واكسيناسيون عقيدتي

  
شوند كـه  هايي مواجه ميفرزندان ما در آينده با سؤالات و چالش

توجهي به اين مسأله موجب بروز صدماتي جـدي در عقايـد آنهـا    بي
ي ريـزي شـده  فرزندان ما از يك سو بـا شـبهات برنامـه   . اهد شدخو

-اي ضعيفو از سوي ديگر با عده ،دشمنان اسلام و انقلاب مواجهند

رأي كه نماز، روزه، حجاب و ساير نمادهـاي اسـلامي   الإيمان و خود
هاي طبيعي زندگي هم مشكلات و سختي .گيرندآنها را به تمسخر مي

ه ممكن است موجب بروز مشـكلاتي جـدي   از ديگر عواملي است ك
    . در عقايد فرزندانمان شود

بـه   واضح است كه والدين دلسوز قبل از آن كه فرزندشان مبتلاپر
متأسفانه بيشتر والـدين  . كردن او هستندبيماري شود به دنبال واكسينه

كـردن عقيـدتي كـودك خـود     ز روي غفلت و ناآگـاهي در واكسـينه  ا
كنند كه كودكان خـود را در دام  زماني چشم باز ميكنند و كوتاهي مي

  . بينندناپذير ميجبرانرافي و بعضا عقايد و رفتاهاي انح
روا . ي زنـدگي مـا هسـتند   هاي ما و ميـوه فرزندان ما نور چشمي

ي شيريني براي منحرفان نيست آنها را به حال خود واگذاريم تا طعمه
ـ البلاغه  نهج 31ي در نامه ×ناميرالمؤمني. خبران باشندو از خدا بي
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آموزند تا قبل از به ما مي بيت فرزند است  ـاي نمادين براي تركه نامه
بازان، عقايد فرزندان ما را متزلزل كننـد وارد  آن كه اين شيادان و دغل

  .عمل شده و بناي عقايد آنها را محكم كنيم
يفـا كنـيم   براي اين كه بتوانيم نقش خود را در اين ميان به خوبي ا

و بـا   د آشنا شـده مان خواهد بوروي فرزندانهايي كه فرابايد با چالش
سـت كـه   ا اينجـا . مان را راهنمايي كنـيم ا كودكانهتوجه به آن چالش

روشــن  ×يكــي از مصــاديق كــلام نــوراني حضــرت اميرالمــؤمنين
  :فرمايند شود كه مي مي

نكنيد؛  در تربيت فرزندانتان بر تعليم آداب و رسوم خود اكتفا«
   1».اندچرا كه آنها براي زماني غير از زمان شما آفريده شده

نماز، حجاب و در يك كـلام بـه    فرزندان ما ممكن است به خاطر
اگر از . ن خود مورد تمسخر ديگران قرار گيرندخاطر اعتقادات و تدي

امكان دارد به تدريج تحت تـأثير قـرار    ،قبل آنها را آماده نكرده باشيم
كار بيان راه قبل از. و منفعلانه از عقايد پاك خود دست بردارندگرفته 

ي كردن فرزندانمان، خوب است بـه چنـد نمونـه   عملي براي واكسينه
ي بسـياري از  ريشـه  مشكلاتي كـه . عيني از اين مشكلات توجه كنيم

وان ت ـردن فرزندان خود مـي كتوجهي والدين در واكسينهآنها را در بي
  .جستجو كرد

                                                 
 ـنهـج   شـرح » .فإنهم مخلوقون لزمـان غيـر زمـانكم    ،لا تقسروا أولادكم على آدابكم« .1 ه، البلاغ

  .267ي، صفحه20جلد
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  :   ي عينيمونهچند ن

1. »تي است كـه گريـه   . به و متدين دارمدختري محجفانه مدمتأس
علّـت آن را جويـا   . پوشـم گويد ديگر چـادر نمـي  كند و مي مي

هـايش او را دوره كـرده و   كلاسـي شدم، ديدم چند نفـر از هـم  
 » .اندحجابش را به تمسخر گرفته

. دهكـه بـه تـازگي وارد دانشـگاه ش ـ    سـاله دارم  پسري بيست« .2
بـافي  هاي او اهل نماز نيستند و بـا فلسـفه  متأسفانه هم اطاقي

مانـدگي و تحجـر معرفـي    نماز را براي او به عنوان نماد عقب
وقتي فرزندم از تحقير آنها سخن گفت، بـه او گفـتم   ! اندكرده

پسرم بـه تـدريج منفعـل    ! دور از چشم آنها نمازش را بخواند
حالا هم كار به جـايي  . دشد و در خوابگاه نمازش را ترك كر

بينم اهميت چنداني بـراي  آيد، ميرسيده كه وقتي به خانه مي
نماز قائل نيست و در جـواب مـا كـه او را تشـويق بـه نمـاز       

خـودم  . شما كاري به كار من نداشته باشـيد : گويدكنيم مي مي
 » !دانم چه كار كنممي

او نـه  . فرزندم از وقتي وارد دانشگاه شده، به كلي عوض شـده  .3
گيرد خواند، بلكه اعتقادات ما را هم به تمسخر ميتنها نماز نمي

شما كه اين همه نماز خوانديد كجا را گرفتيـد كـه   «: گويدو مي
هر چه از فلسفه و  »!هم با نماز خواندن به آنجا برسم؟من بخوا

اينهـا همـه دروغ   «: گويـد  گوييم در جواب مـي اهميت نماز مي
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بـدون نمـاز و   . ها نـدارم به اين حرفاست و من هيچ اعتقادي 
   »!شود با خدا ارتباط داشتهم مي روزه

هايي آشنا شده و بـا  مدتي است كه دخترم در اينترنت با سايت .4
ــه آن رو شــدهخوانــدن مطالــب آن ع او . قايــدش از ايــن رو ب

چه كسي گفته ! ايد؟مگر شما بهشت و جهنم را ديده«: گويد مي
بهشت و جهنم مـا همـين زنـدگي     .بهشت و جهنم وجود دارد

 ،زنـدگي  ،در واقـع  ،ت ببـريم اگـر از زنـدگي لـذّ   . دنيايي است
، تـوي  در واقـع  ،بهشت است و اگر در زندگي سـختي بكشـيم  

 »!جهنم هستيم

ي كـاري همـه  پسرم اهل نماز بـود؛ امـا بـه خـاطر مشـكل بـي       .5
هاي ما اعتقادات خود را از دست داده و اعتنايي هم به نصيحت

گويد اگر خدايي وجود داشت من ايـن همـه مشـكل     مي. ندارد
   !نداشتم

اونـد ارزش  اگر نمـاز و حجـاب مـن نـزد خد    : گويددخترم مي .6
. هـا بهتـر بـود   نمازهـا و بـدحجاب  داشت، وضـع مـاليم از بـي   

دهنـد، امـا   شناسم كه هر گنـاهي را انجـام مـي    دخترهايي را مي
نها زندگي همان بهتر كه من هم مثل آ ،پس. مشكل مالي ندارند

چون كسي كه توي اين دنيا خوش باشد معلوم است خـدا  . كنم
 . آخرت هم يقينا اهل بهشت استدوستش دارد و در 

در . تواند علل مختلفي داشته باشدمشكلاتي كه ذكر شد مي :تذكر
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ت آن كه جهل علمي است رسـيدگي  ترين علّاين قسمت فقط به مهم
  .  شوندديگر بررسي مي هايها در  قسمتشود و مابقي علتمي

  كارهايي عملي  راه

هـاي زيبـا و جـذاّب    ي زيادي به شنيدن داسـتان كودكان ما علاقه
ي هاي قرآني و داسـتان زنـدگي پيـامبران خـدا و ائمـه     داستان. دارند

. سـت ا گشابسيار مفيد و راه براي تربيت ديني فرزندان ^معصومين
بزرگواران نظاره كنـيم و آن   اگر بتوانيم به زواياي مختلف زندگي اين

سـيار مطلـوبي   را با لحني كودكانه به فرزندانمان انتقال دهيم، تا حد ب
  .   ايمانديشي كردهدر حل اين مشكل چاره

هدف قرآن كريم از نقل داستان، سـرگرم كـردن مـردم نيسـت؛     
دادن مـردم بـه معـارفي عميـق و پـر      بلكه هدف قرآن كريم توجـه 

اي قرآني در واقع، داسـتان زنـدگي خـود مـا     هداستان. محتوا است
ي مـا بـا   همـه . است كه در مسير زندگي با آن مواجه خواهيم شـد 
هاي ها و لطافتداستان اصحاب كهف آشنايي داريم، اما به ظرافت

در اين قسمت بـه عنـوان نمونـه بـه چنـد      . ايمآن كمتر توجه كرده
 ـ   هاي ايـن داسـتان كـه مـي    مورد از پيام اني سـاده بـه   تـوانيم بـا بي

  :شودفرزندانمان انتقال دهيم اشاره مي
اصحاب كهف گروه انـدكي بودنـد كـه بـه خداونـد      ! فرزندم .1

ايمان آوردند و به دليل ايمانشان در ميان مردم تنها ماندنـد و  
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حالا شما اگر در زمـان آنهـا بـودي    . از ميان آنها رانده شدند
ل آنها دوست داشتي جزو اصحاب كهف باشي يا اين كه مقاب

 قرار گيري؟ 

  .دوست دارم در كنارشان باشم: گفت قطعا فرزند ما خواهد

همـين الآن هـم   . الآن هم همان زمـان اسـت  «: گوييمبعد به او مي
گيرند و آنهـا را بـه خـاطر    اي هستند كه مؤمنين را به تمسخر مي عده

پس تو هم وقتي راه حق را پيـدا  . كنندايمانشان از جمع خود طرد مي
ي از تنهايي روندگان اين راه نترس و با اطمينان به راه خود ادامه كرد
اگر در مجلسي رفتي كه هيچ كس اهل نماز نبـود، بـا شـجاعت    . بده

نت را بـه تمسـخر گرفتنـد، در    اگـر ايمـان و تـدي   . نمازت را بخـوان 
  ».خود پافشاري كن تا جزو آنها شويي  عقيده

د بـه خـداي متعـال    اصحاب كهف وقتي كسي را نداشتن! فرزندم .2
پس تو هم هميشه بـه خـدا پنـاه    . پناه بردند و از او كمك گرفتند

در اين  .ها فراموشش مكنسختي و ببر و مخصوصا در مشكلات
لطــف و رحمــت خداونــد در زنــدگي  حــال اســت كــه شــاهد

 .خودخواهي بود

اصحاب كهف در آن زمان به ظاهر تحقير شدند، اما در ! فرزندم .3
ت چرا كه خداوند به بندگان خوب خود عـزّ واقع عزت داشتند 

پس تو هم وقتـي  . كندميو خوار دهد و  دشمنانش را ذليل مي
كردي، هميشه عزيزي؛ اما اگر خـداي  خدا را در زندگي بندگي 
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ناكرده با گناه و معصيت به خـدا پشـت كـردي روي عـزتّ را     
 .  نخواهي ديد

خداوند اميد و تنها به  بايستد عقايد توحيدي خود كسي كه پاي .4
اصـحاب كهـف كـه    . بندد، لطف الهي شامل حالش خواهد شد

پناهي جز خدا نداشتند در برابر عقايد خود ايستادگي كردنـد و  
 . ي بيشتري شامل حالشان كردبركات معنوخداوند 

دم ثروت و مقـام داشـتند، و   اصحاب كهف در ميان مر! فرزندم .5
ال دنيا همراهشـان  مرانده شدند چيزي از زماني كه از ميان آنها 

پـس تـو هـم    . ت رسيدنداما در عين حال به بزرگي و عزّ نبود؛
. مـال دنيـا نـداني   در را بزرگـي و عـزتّ   مراقب باش كه معيار 

ممكن است برخي با پول و ثروت و موقعيـت اجتمـاعي خـود    
ت مؤمن بخواهند تو و اعتقاداتت را تحقير كنند، اما بدان كه عزّ

رساند  هر كه را بخواهد به عزتّ مياوست كه . در نزد خداست
      . كندهر كه را بخواهد در ذلّت و خواري رها مي

  چند نكته

آميـز، امـور   ين مشكل علاوه بر ذكر مطالـب حكمـت  براي حلّ ا )1
ت نفـس در  امـوري چـون تقويـت عـزّ    . ديگري هم لازم اسـت 

كـودك و   كودك، تقويت اراده و اعتماد به نفس، محبت در حـقّ 
 .    شوندميكه در كتاب ذكر  لب ديگري مطابرخ
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با توجه بـه ايـن كـه آمـوختن معـارف دينـي از طريـق داسـتان          )2
آوري ايـن  توانيم هـر از چنـد گـاهي بـا يـاد     ميماندگارتر است، 

   . گوشزد كنيممان ها، معارف آن را به فرزندانداستان

ي ديگـران  هاي مغرضـانه مان در برابر سؤالقبل از آن كه كودكان )3
اي ها را از كودكمان بپرسيم و او را به گونـه رار گيرند، آن سؤالق

و هـم   ،ي بحث كـردن را بيـاموزد  به چالش بكشيم كه هم طريقه
اعتقادات ديني  د با تحقيق بيشتر جواب خوبي براي اعمال وبتوان

 . خود بيابد

درست است كه آموختن ايـن مطالـب بـه فرزنـدانمان ضـروري       )4
چرا كه در اين صورت . زدگي نشويمتاباست، اما هرگز دچار ش

كودكان ما خود را در معرض فشارهاي تربيتي ما خواهند ديـد و  
 . خيلي زود از شنيدن اين مطالب خسته و كسل خواهند شد

اي بـراي كودكانمـان   ها را به گونـه ميز و داستانآمطالب حكمت )5
آنها  با اشتياق براي شنيدن ت ببرند وبگوييم كه از شنيدن آنها لذّ

دن اين مطالب اگر كودكان ما رغبتي براي شني. شماري كنندلحظه
ي شـيوه  ،گوشـي و تنبلـي  كردن آنها به بازيهمبه جاي متّ ،ندارند

 . كنيم گفتاري خود را عوض

مراقب . ي زيادي به شنيدن شعر و داستان دارندكودكان ما علاقه )6
محتوا، ار بيها و اشعاز داستان م كه به جاي پركردن ذهنشانباشي

 . معنا و زيبا آشنا كنيمهاي پرآنها را با اشعار و داستان
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تاني كودكان، بر اسـاس فرهنـگ   هاي داسبرخي از اشعار و كتاب )7
لذا تا جايي كـه امكـان دارد   . اندي غرب تدوين شدهگرايانهمادي

هاي متفرقـه ـ كـه معمـولا رنـگ و لعـاب خيلـي        از خريد كتاب
دداري كنـيم تـا كودكانمـان در دام ايـن     زيبايي هم دارنـد ـ خـو   

 ،البته اگر لازم شد كتاب خاصي خريـداري كنـيم  . ها نيفتندكتاب
 .قبل از هر چيز محتواي آن را به يك كارشناس نشان دهيم
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  تكريم  

  

تي ، تكـريم شخصـي  ترين وظايف ما در قبال فرزنـدان يكي از مهم
ه موجـب دوري  ترين عاملي است ك ـت مهمتكريم شخصي. ستا آنها

  . شوددادن به گناه و معصيت ميفرزندان ما از هر گونه پستي و تن
وقتي فرزندان ما احساس ارزشمندي و كرامت نفس پيدا كردنـد،  

اي از شخصـيت  اند كه به تدريج خود را در قلّهاي قرار گرفتهدر جاده
ت واقعيآنها . نگرندخواهند ديد و از آن جايگاه بالا به خود و دنيا مي

خواهند ديد و شخصيت ـ كه از پستي و حقارت گرفته شده  ـ دنيا را  
 گـذر و  هـاي زود اي الهي است ـ به جلوه هو كرامت خود را ـ كه عطي
  . پوچ دنيا نخواهند فروخت

نـد كـه دل بـه    بيرا بالاتر و بزرگتـر از آن مـي   چنين شخصي خود
دنيا كـه منشـأ تمـام    به همين دليل به تدريج حب . دنياي فاني ببندند

ي فضـائل  ست از وجودشان بيـرون خواهـد رفـت و شـيفته    ا خطاها
  . اخلاقي و كرامات معنوي خواهند شد

ارزشمندي خـود را از   و احساساما اگر فرزندان ما كرامت نفس 
آغوش شـده  و پستي است هم» دنوُ«ي ز ريشهدست بدهند با دنيا كه ا

 ـ پسـتي و بـي  ج، آمادگي پذيرش هرگونـه  و به تدري ه شخصـييتي را ب
  . دست خواهند آورد
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شود كه اگر بتوانيم با اميـد بـه الطـاف الهـي     با اين بيان روشن مي
ترين خـدمت را  فرزندانمان را در سير كرامت نفس قرار دهيم، بزرگ

ت و اي رفتار كرديم كه عـزّ ايم و اگر با آنها به گونهآنها كرده در حقّ
ترين خيانت را در حقّشـان  هند، بزرگكرامت نفسشان را از دست بد

  . فرزندان خود خواهيم شد مرتكب شده و عاقّ

  )  كارها و موانعراه( :چند نكته

  از عزتّ نفس خود غافل نباشيم .1

و بـويي از آن نبـرده    هتا زماني كه خود ما به كرامت نفس نرسـيد 
بـه همـين   . توانيم چنين فرزنداني تربيـت كنـيم  باشيم، به سادگي نمي

ليل است كه اساتيد اخلاق و تربيـت، زمـان مناسـب بـراي تربيـت      د
يعني ما بايـد خـود بـه    . دانندفرزند را چندين سال قبل از تولدّ او مي

تعادل اخلاقي و رفتاري رسيده باشيم و از گناه و معصيت دور باشيم 
  . گونه كه بايد ادا كنيمتا بتوانيم حقّ تربيتي فرزندانمان را آن

با گناه و معصيت، چوب حراج به كرامت نفس خـود  والديني كه 
زنند، والديني كه قـدرت كنتـرل چشـم و زبـان خـود را ندارنـد،       مي

تواننـد  والديني كه هنوز در دام هواي نفس خود گرفتارند، چگونه مي
فرزنداني تربيت كنند كه در مسير كرامت نفس و فضايل اخلاقي گـام  

  ! برداند
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 كودك محبت در حقّ .2

 ت در حـقّ ي فرزندانمان، محبز بعدي براي تربيت كريمانهنياپيش
يعني بايد آنها را دوست داشته باشيم و رفتارهاي خود را . ستا هاآن

 ـ ت قـرار دهـيم تـا در نتيجـه بتـوانيم برخـوردي       بر مبناي همين محب
 .كريمانه با آنها داشته باشيم

3. ت شناختن حقوق كودكبه رسمي 

ي خاصي براي زندگي ندارند و بايد ههر چند كه فرزندان ما تجرب
تحت نظارت دقيق ما بزرگ شوند، اما بايد بپذيريم كه آنها عضوي از 

ي ما هستند و حق دارند جايگـاه واقعـي خـود را در    اعضاي خانواده
  . خانه پيدا كنند

فرزندانمان را به رسميت بشماريم و به آنها اجازه  ما بايد اين حقّ
ر كنار والدينشان به راحتي صحبت كنند، سؤال بدهيم كه در خانه و د

و بــدون ايــن كــه  ،بپرســند، اشــكال بگيرنــد، بــازي و شــوخي كننــد
اي به خود راه بدهند، كارهاي مربوط بـه خـود را بـا آرامـش      دغدغه

   .انجام دهند

 فراهم آوردن بستري امن براي كودك .4

فرزندان ما خانه و محـلّ زنـدگي خـود را آشـيانه و مـأمن خـود       
رسند و بـا اطمينـان   آنها در كانون گرم خانواده به آرامش مي. بينند يم

  . پردازندخاطر به بازي و انجام وظايف خود مي
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اي كـه  بايد بدانيم كه كودكان ما با روح لطيـف و افكـار كودكانـه   
هاي ما را دارند به هيچ وجه توان درك و تحمل مشاجرات و اختلاف

تـا جـايي    ،ا همسر خود اختلافي داريممراقب باشيم كه اگر ب. ندارند
انمان مطرح نكنـيم و نـزد   ممكن است، اختلاف خود را نزد كودككه 

  . آنها از يكديگر ايراد نگيريم
شود كه كودك ما نسبت به يكي از پدر اين كار نه تنها موجب مي

 اطمينان شود و در الگودهي آنها ترديد كند،ي آنها بيو مادر يا هر دو
ض خطـر  ي گـرم خـود را در معـر   شـود كـه آشـيانه   ميبلكه موجب 

و در يك لحظه آروزهاي  گي والدين ديدهبادهاي اختلاف و دوگانتند
 . ندي خود را بر باد رفته بيودكانهك

 در آغوش گرفتن و بوسيدن فرزند .5

آنهـا را بـه   . هر از چند گاهي كودكان خود را در آغـوش بگيـريم  
به آنها بگوييم فرزندان خوب . و صورتشان را ببوسيم 1خود بچسبانيم

ادبي هستند و از اين كه چنين  فرزنداني داريم خوشحاليم خدا را و با
 .   كنيمشكر مي

                                                 
ختر است، توجه داشته باشيم كـه وقتـي سـنّ او  بـالاتر رفـت،      در صورتي كه فرزند د: تذكر .1

توانـد پيشـاني او را   شايسته نيست كه پدر او را در آغوش گرفته يا به خود بچسباند؛ بلكـه مـي  

همچنين اگر فرزند پسر است، باز هم مادر بايد مراقب باشد كـه بـا بـالا رفـتن سـنّ او،      . ببوسد

 .      فرزندش را در آغوش نگيرد
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 در محبت به فرزند افراط و تفريط نكنيم .6

نـه  . باشـند » واقع بين«مراقب باشيم كه فرزندانمان نسبت به خود 
و » بينـي كـم خـود  «شوند و نـه دچـار   » بينيخود برتر«مبتلا به توهم 

روي دهبه همين دليل در تعريف از فرزنـدانمان زيـا  . گردند» حقارت«
نكنـيم كـه اسـتعدادهاي     شان نيز طوري رفتـار اي نكنيم و در نكوهش

قـدر از   كـه برخـي از والـدين آن    چه ايـن . درونيشان تضعيف گردد
كنند از دمـاغ  كنند كه آنها گمان ميفرزندان خود تعريف و تمجيد مي

 ن خطاهـا و اشـتباهات  با بزرگ جلوه دادو برخي ديگر  .اندتادهفيل اف
روي در سرزنش ايشان، آنها را به موجوداتي دست و فرزندان و زياده

 . نندكمصرف تبديل ميچلفتي و بيپا

 به كودك خطاكار توهين نكنيم .7

دين مبين اسلام به ما آموخته است كه وقتي يك انسان كار زشت 
فكيك قائل ، بين آن رفتار زشت و شخصيت او تو ناپسندي انجام داد

تـرين  عمل زشتش متنفر شـويم، امـا كوچـك    يعني از رفتار و. شويم
با توجه به اين مطلب، اگـر فرزنـد مـا    . توهيني به شخصيت او نكنيم

ي توهين و خطاهايي هر چند بزرگ هم انجام داد، به هيچ وجه اجازه
شـان را  تنها بايد رفتار زشتنداريم و را لگدمال كردن شخصيت آنها 

  1 .تقبيح كنيم

                                                 
توان بين آن شـخص و  در اين صورت مي. دهدگاهي شيطان بيروني، انسان را فريب مي: تذكر. 1
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 هنگام عصبانيت تصميم به تنبيه نگيريم .8

وقتي كودك خطايي انجام داد برخـي از والـدين بـا عصـبانيت     
اقدام به تنبيه كودك خود كـرده يـا ايـن كـه بـا الفـاظ زشـت بـه         

شـود كـه كرامـت    اين كار موجـب مـي  . كنندشخصيتش توهين مي
اي سـنگين  هديد جدي قرار گيرد و لطمـه نفس كودك در معرض ت

بايد مراقب باشيم كه هنگام عصـبانيت، بـه   . به شخصيتش وارد آيد
هيچ وجه با كودكان خود برخورد نكنيم و به دنبال اصـلاح رفتـار   
آنها نباشيم، چرا كه در اين صورت پيش از آن كه به دنبال اصـلاح  

اندن آتـش  و فرونش ـ كـردن دل كودك خود باشيم به دنبـال خنـك  
 .بود خشم خود خواهيم

 دانيماحساس ارزشمندي فرزندان خود را بقدر  .9

بهـايي  ي گـران عزّت و كرامت نفسي كه فرزند ما دارد، سـرمايه 
براي او اسـت كـه موجـب دوري او از هرگونـه انحـراف و پسـتي       

هنگامي كه اشتباهي در كودكمان ديديم هرگز با الفـاظ  . خواهد بود
شود كه اين كار موجب مي. با او برخورد نكنيمزشت و رفتار زننده 

ي عزّت و كرامت به زير بكشـيم و  با دست خود فرزندمان را از قلّه
                                                                                               

امـا  . كنـيم دانيم؛ ولي شخصيتش را لگـدمال نمـي  يعني كارش را بد مي. گناهش تفكيك قائل شد

. شـود رسد كه از درون براي خودش شيطاني ميگاهي انسان در رذايل اخلاقي تا جايي پيش مي

در واقع، شخصيتش با گناه يكي شده و به خـاطر ايـن اتحـاد، عـلاوه بـر گنـاه و        چنين شخصي

 .  كنيممعصيتش، خودش را هم تقبيح مي
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ي افتـادن او در دام خطاهـا و   به جاي آن كه او را تربيت كنيم زمينه
وقتي فرزند ما خود را داراي عزّت . اشتباهات بيشتر را فراهم آوريم

ي بـزرگ  اقب است تا اين سـرمايه و كرامت نفس ديد، به شدت مر
همين سـرمايه، كمـك وافـري در    . خود را به آساني از دست ندهد

كنـد و كـار تربيـت او را تـا حـد       مسير تربيت فرزندمان به مـا مـي  
 . مطلوبي هموارتر خواهد نمود

 كودك خطاكار را با خودش درگير كنيم  .10

-گونه در برابر خطاهايش آن است كه به بهترين برخورد با كودك

گيري از اي او را متوجه خطايش كنيم تا با خود درگير شود و با بهره
ت و كرامــت نفــس خــود بتوانــد تصــميمي جــدي بــراي تــرك عــزّ

حال اگر در مقابل رفتارهاي بد فرزندمان بخـواهيم  . اشتباهاتش بگيرد
ودك مـا پـيش از آن   ك ،در واقع ،اي افراطي با او برخورد كنيمبه گونه

كند كه مورد ظلـم و سـتم قـرار    كار ببيند، احساس ميناهكه خود را گ
گرفته و با اين انديشه نه تنها بر سر حـل مشـكلش بـا خـود درگيـر      

هـم  كـار  طلبمظلوم و چه بسا اش خود را بلكه در انديشه ،شود نمي
 .     خواهد ديد

 از كودك در حد خودش انتظار داشته باشيم  .11

هاي را در چارچوب ويژگيسطح انتظارات خود از فرزندانمان 
بايـد از كودكانمـان انتظـار    . هاي آنها قـرار دهـيم  سنّي و توانمندي
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چرا كه در ايـن  . رفتار يك شخص باتجربه و پخته را نداشته باشيم
اش مدام او را در معرض فشـار  صورت به خاطر رفتارهاي كودكانه

. قرار خواهيم داد و همواره بدون علت او را سرزنش خواهيم كـرد 
هـاي  هـاي فرزنـدانمان را بـا توانمنـدي    مراقب باشيم كه توانمندي

انـد آنهـا   خودمان مقايسه نكنيم تا بتوانيم مطابق با تلاشي كه داشته
  .  را تشويق كنيم
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  محبت 

  
هاي ديگر تشنه ي انسانخداوند متعال فرزندان ما را همانند همه

زندان ما نيازمند گونه كه فرهمان. ي محبت خلق كرده استو شيفته
به آب، غذا، بهداشـت و پوشـاك هسـتند، نيازمنـد بـه محبـت هـم        

ي خـود را  به همين جهت ما وظيفه داريم كانون خـانواده . باشند مي
سرشار از محبت كرده و فضايي عاطفي و صميمي براي رشد آنـان  

  .فراهم آوريم
 محبت بهترين و مؤثرترين عامل در تربيت فرزندان ما به شـمار 

  :فرمودند ×رفته است، تا جايي كه اميرالمؤمنين
ت و دلسـوزي   « بر تو واجب است كه نسبت به فرزندت محبـ

  ».داشته باشي
همچنين محبت به فرزندان آنچنان بركاتي در زندگي مـا خواهـد    

  :فرمايندمي ×داشت كه امام صادق
ت زيـادي     ي خود رحم ميخداوند به بنده« كند به خـاطر محبـ

         1 ».زندش داردكه به فر

                                                 
  .360يفحهص ،21لدج ه،الشيع وسائل.  1
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  چند نكته 

 خساست در محبت  .1

برخي از والدين كه گويا در قاموس رفتاري خود چيزي به عنوان 
شناسند، حتي از ذرهنميرا ت به فرزند محبت هـم بـه فرزنـد    اي محب

اين والدين گويا دوران كودكي خود را فراموش . ورزندخود دريغ مي
و حـال كـه   ! پدر و مادر خود بودند تاند كه چگونه مشتاق محبكرده

ي اند، بـه احساسـات كودكانـه   خود در جايگاه پدر و مادر قرار گرفته
مردي را ديدند كه  |روزي پيامبر اكرم. كنندفرزند خود پشت مي

حضرت در واكنش به رفتار اين ! امهرگز كودكي را نبوسيده: گفتمي
  :مرد فرمودند
   1».اين مرد از اهل آتش است«

ت به فرزند خود دچار ي ديگري از والدين در محبمقابل، عده در
. رسـانند ي ديگري به او ضـرر مـي  روي شده و به گونهافراط و زياده

  . كردرت برايم نقل مييكي از دوستان جرياني را بدين صو
در يكي از روستاها مردي بـود كـه خيلـي در مـورد فرزنـدانش      «

روزي يكي . د و خشن داشتگرفت و با آنها برخوردي سرسخت مي
ي ي صـاحب بـاغ، از ميـوه   از كودكانش وارد باغي شد و بدون اجازه

باغبان كه جريان را ديد كودك را تهديد كـرد  . ها چيديكي از درخت

                                                 
  .50يفحهص ،6لدج ،كافي.  1
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كودك كه از . كه جريان دزدي او را با پدرش در ميان خواهد گذاشت
دنيـا   آويز كـرد و از ت زيادي داشت، از ترس، خود را حلقپدر وحش

بعد از مرگ اين كـودك، پـدرش متوجـه اشـتباهش شـد و در      . رفت
منتهي از اين باب كه . نار گذاشتتربيت فرزند ديگرش خشونت را ك

 ـ   »!يا در افراط است و يا در تفريط جاهل،« ش بـدون حسـاب در حقّ
ت كرد تا جايي كه فرزند دومـش هـم بـه دام اعتيـاد افتـاد و بـه       محب

  »!رفتي ديگري از دستش گونه

 كمبود در محبت   .2

شود كودكان ما اعتماد به نفـس خـود   ت موجب ميكمبود در محب
ت نفس خود را حفظ كنندت و عزّرا از دست داده و نتوانند شخصي .

ي ت نشوند، و اگر كانون خـانواده اگر فرزندان ما سيراب از جام محب
اسـت   ما نتواند نيازهاي عاطفي كودكان ما را بـرآورده سـازد، ممكـن   

براي جبران اين خلأ عاطفي و حقارت درونـي، دسـت بـه هـر كـار      
و  چرا برخـي از نوجوانـان كـم سـنّ     .خطرناك و ناشايستي هم بزنند

كنند؟ چرا برخـي از دخترهـاي   سال به سيگار و اعتياد تمايل پيدا مي
نمـايي را  افتند؟ چـرا برخـي خود  باز مينوجوان در دام جوانان هوس

اي خـود را مطـرح كننـد؟ و    سعي دارند به گونه و هي خود كردپيشه
هاي آنهـا را در كمبـود   ترين ريشهمهم تواناران چراي ديگر كه ميهز

ت جستجو كردمحب . 
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3.  ت افراط در محب 

موجب خارج شدن كودكان ما از تعادل رفتـاري   ،تافراط در محب
گريز توليا اعتماد به نفس ندارند، بلكه مسؤاين كودكان نه تنه. است

ليت بنـدگي  مسـؤوليتي، تفـاوتي بـين مسـؤو    در ايـن بـي  . هم هستند
برخي از اين . هاي فردي و اجتماعي وجود نداردوليتو مسؤخداوند 

هاي شـرعي،  كودكان علاوه بر ضعف ايمان و سستي در انجام عبادت
باشند و توقع دارند ديگـران ـ مخصوصـا    پرور و خودخواه هم ميتن

خود بگذرند تا در ناز و نعمت بيشـتري بـه    حقّاعضاي خانواده ـ از  
 . سر برند

داستان پيرزني اسـت   ،ت افراطيهاي اين محبيكي از نمونه) الف
. ساله دارم كه به هيچ صراطي مستقيم نيسـت  18پسري «: گفتكه مي

آيـد توقـع   وقتي خانه مـي ! نه اهل نماز است و نه اهل ادب و نزاكت
دا نكند كه غذا مقـداري  خ. متش باشمدربست در خد ،پيرزن دارد منِ

زند و هـر چـه از دهـانش    مي مكتكد توانتا مي. نمك باشد شور يا بي
 ،چند سـاعت بعـد   .زندكند و از خانه بيرون مينثارم ميآيد بيرون مي

   ».و روزي از نوآيد و روز از نو دوباره به خانه مي
گـرت  جالب است كه وقتي بـه ايـن مـادر گفـتم، بـا فرزنـدان دي      

ر دهند و به كار بـدش اعتـراض   صحبت كن كه او را تحت فشار قرا
دلـم  «: گـل كـرد و فقـط گفـت    اش دوبـاره  احساسات مادرانـه  كنند،
  »!آيد نمي
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كـار در  اف و بـي ساله كه علّ 25پسري دارم : گفتخانمي مي) ب
، بلند شو و دنبال كـاري بـرو  : گويموقتي به او مي. خانه نشسته است

-همه«: گويدكارانه ميبعد هم طلب »!برايم كار پيدا كنتو «: گويد مي

شما براي من چه . اندهايشان كار پيدا كردهي پدر و مادرها براي بچه
كنم يكي دو روز بعـد،  وقتي هم كاري برايش پيدا مي »!ايد؟كار كرده
بـا  . گـردد كند و دوباره بـه خانـه برمـي   اي كارش را ترك ميبه بهانه

كه از اين خـانم داشـتم متوجـه شـدم ايـن خـانم و       سؤالات بيشتري 
انـد كـه فرزندشـان نتوانـد     جا موجب شدههاي بيتهمسرش با محب

  .روي پاي خود بايستد و دل به درياي مشكلات بسپارد

 تر است دختر، عاطفي .4

هـاي  ي كودكان ما نياز به محبت دارند؛ اما با توجه بـه ويژگـي  همه
ي بيشتري نسبت بـه پسـرها دارنـد و    عاطفي دخترها، آنها عطش عاطف

طلبد كه محبـت بيشـتري در حـق آنهـا داشـته      همين عطش عاطفي مي
نوع محبتي كه پدر در حقّ فرزندانش دارد بـا نـوع محبتـي كـه     . باشيم

از طرفي، دختر مـا دوسـت دارد   . مادر در حقّ آنها دارد، متفاوت است
حـال  . محبتش شود دست نوازش پدر را بر سر خود ببيند و سيراب از

اگر پدر از چنين محبتي در حق دخترش دريغ كند، ممكن است بـراي  
هـاي دروغـين ديگـران افتـاده و     جبران اين خلأ عاطفي در دام محبـت 

 . ي نامحرم شودشيفته
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5.  تفاوت نوع محبت به پسرت به دختر با محب  

برخي از والدين به اشتباه همـان محبتـي را كـه در حـقّ دختـر      
گيرند، غافل از اين كه نـوع  د دارند در مورد پسر هم به كار ميخو

. محبت به دختر با نوع محبتي كه بـه پسـر داريـم متفـاوت اسـت     
طلبـد در  تر است، محبت بيشتري ميدختر به لحاظ اين كه عاطفي

محور است و بايـد نـوع ديگـري از محبـت را     حالي كه پسر، عقل
ر مورد پسر، موجـب سـردرگمي و   اعمال محبت دخترانه د. بچشد

توانـد بـه   چنـين پسـري نمـي   . شـود خروج او از تعادل رفتاري مي
هاي خـود هـم   سادگي خود را مرد زندگي ببيند و حتي در عبادت

هايي هستند كه چنـد دختـر و   به عنوان نمونه، خانواده. كاهل است
هـا اجتمـاعي، مـؤمن و متـدين     دخترهاي اين خـانواده . پسر دارند

 مســؤوليت و ضــعيفد؛ امــا پســران آنهــا غيراجتمــاعي، بــيهســتن
 .لايمانندا

 محبت، هدفمند باشد   .6

ـ باشد؛ ت به كودك بايد در راستاي تربيت كودكمحب  ت، اين محب
كند كه دست نوازش بر سرش بكشيم، و گـاهي هـم   گاهي اقتضا مي

كند خط و نشان برايش گاه اقتضا مي .كند كه نصيحتش كنيماقتضا مي
 .كند كه امر و نهيش كنيمقتضا ميو گاه ا ،شيمبك
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 روي در محبت يادهمعناي ز  .7

ت زياد نيست، چرا كه در بيان ت، محبروي در محبمنظور از زياده
  :آمده است ×نوراني امام صادق

 ـ  ي خود رحم ميخداوند متعال به بنده« ت كند بـه خـاطر محب
  1».شديدي كه به فرزندش دارد

ي نيازهاي كودك و تمركز بيش از توجه به همهعدم  ،بلكه منظور
 اختي و عـاطفي رفتـاري، شـن   هايو جلوهاندازه به بعضي از مصاديق 

ـ . ت استمحب  ـرفا بـه معنـاي    بدين صورت كه گمان كنـيم محبت ص
ت مصاديق ديگري نوازش كودك و تحسين اوست، در حالي كه محب

ت امر و با محب. كنيمفرزندانمان را نصيحت مي ،تما با محب. هم دارد
 . كنيمت آنها را تنبيه ميو حتي با محب .كنيمنهيشان مي

8.  جا، و وابستگي كودك ت بيمحب 

ت اين است كه اجازه نـدهيم  يكي ديگر از مصاديق افراط در محب
. ي كارهاي خود بر آيندفرزندانمان روي پاي خود بايستند و از عهده

هسـتند، اگـر خـود را در خـدمت     اي از والدين بـر ايـن عقيـده    عده
رغم توانايي فرزندانشان در انجـام برخـي   فرزندانشان قرار دهند و به 

در حـق فرزنـد خـود    دار انجام ايـن كارهـا شـوند،    ا، خود عهدهكاره
وابسـتگي «در حالي كه چنين كاري محصـولي جـز   . انددهت كرمحب« 

 . آوردتوقع شدن او به بار نميفرزند، و پر

                                                 
  .50يفحهص ،6لدج ،كافي.  1
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 : ت ممنوعي در محبگشايعقده  .9

هـاي  كـه از ناكـامي  » خـاطرات تلخـي  «برخي از والدين، به دليل 
ي آرزوهـاي بـرآورده   كننـد همـه  دوران كودكي خود دارند، سعي مي

ي دوران كودكي خود را در حق فرزندانشان محقق سازند و بـا  نشده
چنـين  . هـاي خـود بگذارنـد   هـا و انـدوه  اين كار مرهمـي بـر عقـده   

كـه برخواسـته از نيازهـاي واقعـي فرزندانشـان نيسـت،       هايي  تمحب
ت افراطي اسـت موجب سقوط آنها در باتلاق عوارض ناشي از محب .

و از  ت چنداني از شوهرشان نديـده همچنين برخي از مادرها كه محب
اند با پناه بردن به كودك مهري شديدي قرار گرفتهطرف آنها مورد بي

 ـ مـورد آنهـا سـعي بـر آن دارنـد تـا       ت افراطـي در  خود و ابراز محب
كه فرزند خود را به شدت از تعادل  و حال آن. خويشتن را آرام كنند

هــايي بســيار جــدي بــر آنهــا وارد رفتــاري خــارج ســاخته و آســيب
 .سازند مي

10. تتنبيه كودك، بر اساس محب 

 ـ  ت تمام رفتارهايي كه با فرزندمان داريم بايد ريشه در اصـل محب
فرزندمان را تنبيه كرديم، هرگـز بـه دنبـال     ،تا محباگر ب. داشته باشد

به عبارت ديگر، فرزندان ما نبايد در . تحقير شخصيتي او نخواهيم بود
ت و تكريم ببينندتمامي رفتارهايمان چيزي جز محب . 
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11. و آشنا كردن كودك با خدات، محب  

ست كـه او را دوسـت داشـته    ا ت واقعي به فرزند به اين معنامحب
مظاهر دنيـوي   ياي رفتار كنيم تا ضمن اين كه شيفتهو به گونهباشيم 

شود، در صراط مستقيم ـ كـه راه شـناخت و عبوديـت خداونـد      نمي
چنين شخصي به تدريج تحصيل رضاي الهي را در . است ـ قرار گيرد 

ت رفتاري خود قرار داده و هرگز رضاي خداوند را به خوشايند اولوي
اگر پـدر و مـادري،   . كاران نبيندرا از زيان فروشد تا خودديگران نمي

هاي تاريك گمراهي رها كرده و گامي فرزندان دلبند خود را در جاده
دار واقعــي آنهــا نبــوده و در جهــت هــدايت آنهــا برندارنــد، دوســت

 . ت واقعي معرفي كنندتوانند خود را والديني با محب نمي

 ت به كودك در محب ^اهتمام معصومين .12

ت در حق فرزنـدش  كه عقل هر انساني او را به محب درست است
 ـاما از بـاب اهميـت فـوق العـاده     ،خواندفرا مي ت بـه فرزنـد،   ي محب

كنند ما را تشويق به اين امر مي» هاي مختلفشيوه«به  ^معصومين
  . ي انساني و اسلامي غافل نباشيمتا از انجام اين وظيفه

  : فرمايدمي |پيامبر اكرم
. نويسد اي ميندش را ببوسد، خداوند برايش حسنهكسي كه فرز«

و كسي كه او را خشنود سازد، خداوند در روز قيامت ـ كه همـه   
  1».در حراس هستند ـ او را خشنود خواهد ساخت

                                                 
  .49يفحهص ،6لدج ،كافي.  1
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  : هم فرمود ×امام صادق
كدام اعمال نزد تو بـا  ! خدايا :عرض كرد ×حضرت موسي«

  1».... نمحبت به كودكا: تر است؟ فرمودفضيلت
بوسـيدند كـه   را مـي  ‘امام حسن و امام حسين |پيامبر اكرم

پيـامبر  ! اممـن ده فرزنـد دارم و هرگـز آنهـا را نبوسـيده     : مردي گفت
چنـان غضـبناك شـدند كـه رنـگ       با شنيدن اين سخن آن |اكرم

  :بعد به آن مرد گفتند. صورت مباركشان سرخ شد
جدا اگر به خاطر اين كارت خداوند رحمت خود را از قلبت «

هـاي  از مـا نيسـت كسـي كـه بـه بچـه      ! كند چه خواهي كرد؟
  2».كوچك رحم نكند و به بزرگترها احترام نگذارد

                                                 
 . 97ي، صفحه101بحار الأنوار، جلد. 1

 . 282ي، صفحه43بحار الأنوار، جلد. 2
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  هاي فرزندانمان پاسخ مثبت ندهيمي درخواست به همه

  

ت ما بـه  ي عمق محبهاي فرزندانمان، نشانهتوجه دقيق به خواسته
ا با كمال ميـل آن  وقتي فرزندان ما به چيزي نياز دارند و م. ستا آنها

دهـيم، در واقـع شخصـيت آنهـا را تكـريم      را در اختيارشان قرار مـي 
بالند و به همين دليل است كه آنها از اين رفتار ما به خود مي. ايم كرده

  . كننداحساس غرور مي
هايي از ما دارند، با خواسته توجه داشته باشيم كه وقتي فرزندانمان

ي او را بلكـه اگـر خواسـته   . آنها نگذريم ياعتنايي از كنار خواستهبي
اش را اجابت كنيم و بدون دليل منطقي ديديم در اسرع وقت خواسته

  . آن را به تأخير نيندازيم
 ،خواهانـه بـود  منطقي يا زيـاده مان غيرهاي فرزنداناما اگر خواسته

  چه بايد كرد؟ 
هـا اشـتباه   م است اين است كه پـذيرفتن ايـن خواسـته   آنچه مسلّ

به همين دليل به هيچ وجه نبايد تسليم فشـارهاي آنهـا   . ض استمح
اگر به راحتي تسليم فشارهاي كودكان خـود شـده و بـه ايـن     . شويم

هاي آنها جواب مثبت دهـيم، صـدماتي بـه فرزنـدانمان     گونه خواسته
  . شودسازيم كه ذيلا به برخي از آنها اشاره ميوارد مي
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  منطقي  هاي غيرخواستهمشكلات تسليم شدن در برابر 

 : خروج از تعادل رفتاري .1

تعـادل رفتـاري   از  شود تا بـه تـدريج كـودك   اين كار موجب مي
او باشـيم و هـر    د كه ما بايد گوش بـه فرمـان  خارج شده و گمان كن

چنـين فرزنـداني در   ! بدون چون و چـرا اجـرا كنـيم    دستوري كه داد
با افتادن در دام قائل نيستند و  ارزشي هاي ديگرانخواسته براي ،واقع

هـاي  خودخواهي و تكبر، حاضرند به هر قيمتي كه شده بـه خواسـته  
 .هر چند كه به قيمت آزار و اذيت ديگران تمام شود. خود برسند

 : هاي نفسانيعدم مقاومت در برابر خواسته .2

ه بـه معقـول بـودن يـا     اگر هر چه فرزندانمان خواستند بدون توج
ــه كــردي ــه«م در واقــع نيــروي نبــودن آن برايشــان تهي ــه » ن گفــتن ب

فرزنـدان مـا همـواره در    . ايـم هـا گرفتـه  هاي نفساني را از آن خواسته
جب اين كار مو. دوراهي عقل و هواي نفس خود قرار خواهند گرفت

ي نفسـاني  هـا عقل و نفـس، خواسـته   شود تا همواره در ستيز بينمي
. رار دهنـد خود را برگزينند و خود را در معرض انحراف و تبـاهي ق ـ 

هـاي خيابـاني از جملـه    افتادن در دام اعتيـاد و تـن دادن بـه دوسـتي    
 .    هايي است كه ممكن است دچار آن شوندانحراف

 : فرار از مشكلات زندگي .3

هـاي فرزنـدانمان   اگر از هم اكنون در مقابـل ايـن گونـه خواسـته    
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د وقتـي وار  ي توقعات آنها را بـرآورده كنـيم،  هنايستيم و بخواهيم هم
هاي آن مواجه شدند ديگر تـواني  جامعه شده و با مشكلات و ناكامي

هـاي آن ندارنـد و خيلـي زود تسـليم مشـكلات      ل ناكـامي براي تحم
به همين دليل از مواجهه با مشكلات زندگي شانه خالي . خواهند شد

كـن زنـدگي آنهـا    كنند و انتظار دارند اينجا هم والدين جاده صافمي
  . باشند
پسـرم بـا اشـتياق خـود را بـراي كنكـور آمـاده        : گفتيم مادري 
ي كنكور به او رسيد متوجه شد و نتوانسته از سد وقتي نتيجه. كرد مي

بـه يكبـاره    ست پسـرم شك اينبا . كنكور بگذرد و وارد دانشگاه شود
اش را كنار گذاشت، بلكه چـوب  او نه تنها نماز و روزه. دگرگون شد

اگـر  «: گويداو مي. داد آنها را از دست وحراج به اعتقادات پاكش زد 
هر كاري كـرديم  » !شدسرنوشتي متوجه من نمي خدا، خدا بود چنين

ايـن مـادر در ميـان كلامـش بـه      ! كه او را دلداري دهيم نشد كه نشد
مـا تـا بـه    ! دانم چه كـنم نمي«: او گفت. ي قابل تأملي اشاره كردنكته

داديـم و  يش انجـام مـي  خواسـت بـرا  حال هر كاري كه فرزندمان مي
ام كه ايـن  حالا مانده. اش بنشيندداديم غبار سختي بر چهرهاجازه نمي

  » !افتاد پسر چرا به اين روز
 اين پدر و مادر. در واقع علّت مشكل اين پسر خود والدين بودند

كند و  هاي روزگار را تحملمشكلات و سختي شانپسر ه ندادنداجاز
روي همين اساس در مواجهـه بـا اولـين    . آيدي آنها بربتواند از عهده
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ي خـود  مشكل زندگي كه ديگر كاري از والدين ساخته نبود، روحيـه 
  .را از دست داده و به اين روز افتاد

 : ناكامي در زندگي .4

مهم زندگي از جملـه ازدواج   هايگيريچنين كودكاني در تصميم
بـه او  اگر چشمشان به كسـي بيفتـد و   . هم دچار مشكل خواهند شد

كنند كه حتما بايـد  علاقمند شوند، پاهاي خود را داخل يك كفش مي
. به او ازدواج كنند و حتي حاضر نيستند به حرف كسي گوش بدهنـد 

اي وقتي هم احساس كردند با همسرشان مشكل دارند، اولـين گزينـه  
كنـد  او گمان مـي ! رسد طلاق و جدايي استكه به نظر مباركشان مي

همانند خريد عروسك و ماشين اسـت كـه وقتـي     كه انتخاب همسر،
خواست بلافاصله برايش فراهم شود و وقتي با مشكل مواجه شـد آن  

  !را دور بيندازد و يكي ديگر انتخاب نمايد
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  ! آيا بايد كودك خود را در معرض گناه قرار دهيم؟ 

  

ها به گنـاه و فسـاد   شدن بچه اي بر اين باورند كه علّت آلودهعده
ها نبـوده و اكنـون   است كه در دوران كودكي در معرض اين گناهاين 

بـه  . افتنداند حريصانه به دام گناه و آلودگي ميكه به سنّ بلوغ رسيده
. پيچنـد ي عجيب و غريبي براي كودكان خـود مـي  همين دليل نسخه

گويند كودكان خود را در معرض گناه و فساد قـرار دهيـد تـا    آنها مي
  .  ن كارها زشت است و نبايد آنها را انجام دهندخودشان بفهمند اي

گويند اجازه بدهيد كودكانتـان در مجـالس رقـص و    اين افراد مي
هـا را در  وقتي اين صحنه. هاي آنچناني ببينندآواز شركت كنند و فيلم

كودكي ديدند، در واقع چشم و دلشان سير شده و با رسيدن بـه سـن   
اين فسـادها نداشـته و خـود بـه      بلوغ، ديگر هيجاني براي رسيدن به

  . افتندخود از گناه به دور مي
در . دوران كودكي، دوران آموزش معارف ديني به كودكـان اسـت  

از ديگـر  . اين دوران، كودكان ما فطرتي پـاك و گوشـي شـنوا دارنـد    
هاي اين دوران آن است كه شهوت و ميل جنسـي بـه معنـاي    ويژگي

توانند راه تقـواي الهـي را پيـدا    خاص ندارند و با آرامش بيشتري مي
حال اگر در تربيت ديني او كوتاهي كرده و او را در معرض اين . كنند
ها قرار دهيم، چگونه ممكن است با رسيدن به سـن نوجـواني و   گناه



 

 

 !م؟يكودك خود را در معرض گناه قرار ده ديبا ايآ 47

گيري خود هم تا شهواني آنها فعال شده و در تصميمجواني كه قواي 
 به سـوي عبوديـت   واند، اين كارها را ترك كرده حدوي مستقل شده
  !   ؟خداوند قدم بردارد

كنيد كه كودك خود را در معـرض انـوع   آيا هيچ عاقلي را پيدا مي
ها قرار دهد و بگويد بگذاريد خودش انتخـاب  ها و ويروسميكروب

  ! كند كه رعايت بهداشت خوب است؟
د كه فرزندش را سر چـاه قـرار دهـد و    شوآيا هيچ عاقلي پيدا مي

  !   ؟ه افتادن در چاه خطرناك استودش بفهمد كبگويد بگذار خ
گونـه رفتـار   همين والديني كه در مورد ديـن كودكـان خـود ايـن    

كنند، در بسياري از كارهاي ديگر فرزندشان را محدود كرده و اگر  مي
  . دهندند به آنها تذكر ميداشتباهي انجام دا

  . دهنداگر حرف ركيكي زد، بلافاصله به او تذكر مي
  . سازندداب معاشرت را رعايت نكرد، او را آگاه مياگر آ

احترامـي كـرد، در مقابـل رفتـار او     اگر نسـبت بـه خودشـان بـي    
  .  كنندگيري مي جبهه

اين تعارض در رفتار، حاكي از آن اسـت كـه علّـت اصـلي بـراي      
اعتنـايي نسـبت بـه    ها چيزي نيسـت جـز بـي   پيچيدن اين نوع نسخه

  ! نشانفرامين الهي و تقواي فرزندا
ها بر اين باورنـد كـه در همـان دوران كـودكي     ي رفتارشناسهمه

شنوند هماننـد  بينند و ميشخصيت كودكان شكل گرفته و هر چه مي
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شود، تا آخر عمر همراهشان خواهد نقشي كه بر روي سنگ حك مي
روي همين اساس در دين مبـين اسـلام آمـده اسـت كـه وقتـي       . بود

وش راستش اذان بگوييد و در گوش چپش فرزندتان به دنيا آمد در گ
اگر پدر و مـادر در حضـور نـوزاد خـود     «: فرمايندهمچنين مي. اقامه

شـان را  كه صدايعمل زناشويي انجام دهند و نوزاد آنها را ببيند يا اين
  1».دتر خواهد شبراي او مشكلرسيدن به رستگاري  بشنود،

                                                 
  .500يفحهص ،5لدج ،كافي. 1
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  امر و نهي

  

بــدون در نظــر گــرفتن آن ي تربيــت اســت و امــر و نهــي لازمــه
البته توجه داشـته باشـيم   . ي تربيتي كودك را كامل ديدتوان حلقه نمي

كه افراط و تفريط در امر و نهي، موجب بروز مشـكلات فراوانـي در   
  . كار تربيتي فرزندان ما خواهد شد

ي كنيم ممكن وراگر در امر و نهي زياده :روي در امر و نهيزياده
بيني شده و اعتماد به نفس خـود را از  ر خودكمااست فرزندانمان دچ

 ـ   چنين بچه. دست بدهند ت خـود را  هـايي جـرأت بـروز دادن خلاقي
رو نكه روي پاي خود بايستند، دنبالهنداشته و دوست دارند به جاي آ

ممكن است روي در امر و نهي با زياده همچنين. و تابع ديگران باشند
دهنـده و  را موجـوداتي آزار ين خـود  بـه سـتوه آمـده و والـد     كودك

اطاعـت   ازكـودك  ممكـن اسـت   در چنـين شـرايطي   . منطق ببينند بي
   .و مقابلشان بايستند والدين خود شانه خالي كند

  :ضرورت توجه به دو نكته

 : سلب نكردن آزادي از كودكان  .1

بايـد  . ي رفتارهاي فرزندانمان حسـاس باشـيم  نبايد نسبت به همه
هـاي  اد باشند و آزادانـه بـه بـازي و فعاليـت    ها قدري آزبگذاريد بچه
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كنـد، ممكـن   به هر حال وقتي كودك بـازي مـي  . ديگر خود بپردازند
 ي لبـاس  است اتاق خود را نامرتب نمايد و حتي ممكن است تا حـد

در اين صورت اگر بخواهيم مـدام بـالاي سـر    . خود را هم كثيف كند
 ـ      بچه ازي را از آنهـا  ها بايسـتيم و امـر و نهيشـان كنـيم، هـم لـذت ب

كار بهترين راه. ايمي قيام عليه خود نمودهو هم آنها را آماده ،ايم گرفته
 آموزش دهيماين است كه بگذاريم بازي كنند؛ اما بعد از بازي به آنها 

 .   اطاقشان را مرتب كنند

 : ي حداقلي از امر و نهياستفاد .2

هاي يم از روشتوانمورد، ميجهت استفاده نكردن از امر و نهي بي
 .جايگزين استفاده كنيم

بهتر » !اطاقت را مرتب كن«: كه به فرزندمان بگوييم به جاي آن •
با ايـن  » !بهتر نيست اطاقت را مرتب كني! عزيزم«: است بگوييم

ايم تا وظايفش را انجام دهـد، هـم   روش هم به او گوشزد كرده
ريم ايم و هم شخصيتش را مـورد تك ـ آمرانه با او صحبت نكرده

 . ايمقرار داده
هاي جايگزين، ورود به دنياي بازي كودكان يكي ديگر از روش •

توانيم وظايف كودكانمـان را بـه   هنگام بازي با كودك مي. است
هــاي او گوشــزد كنــيم و بــا امــر و نهــي كــردن اســباب بــازي

. عروسكش به او ياد دهيم كه بايد به وظايف خـود عمـل كنـد   
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اطاقـت را مرتـب كـردي؟ يـك     «: مثلا بـه عروسـكش بگـوييم   
وقتي كـودك مـا   » .ك خوب بايد اطاق مرتبي داشته باشدعروس

آموزد كـه بايـد بـه وظـايف     شنود ميهايي را ميچنين صحبت
   . خود عمل  كرده و در انجام آنها كوتاهي نكند

هـا  روش ديگر اين است كه با فرزندانمان براي انجام مسئوليت •
اطاقـت را مرتـب   « :كه بگوييمه جاي آنمثلا ب. مسابقه بگذاريم

مـان را  ببينم كـدام يكـي از مـا اطاق   ! يك مسابقه«: بگوييم» !كن
بعد شما به اطاق خودتان برويـد  » كنيم؟زودتر و بهتر مرتب مي

. رود تا در مسابقه برنده شودو فرزند شما هم به اطاق خود مي
ل ظايفش عمايم كه به وبا اين روش نه تنها به فرزندمان آموخته

   . ايموليت را هم براي او شيرين كردهكند؛ بلكه انجام مسؤ

  : كوتاهي در امر و نهي

 ـ  كوتاهي در امر و نهي كودك هم موجب مـي  هـا از  هشـود تـا بچ
كه والـدين را نـاظر بـر رفتـار      تعادل رفتاري خارج شده و بدون اين

هـاي  خود ببينند دست به هر كـاري بزننـد و از انجـام برخـي از كار    
مان بـد  شود تا كودكانهمچنين موجب مي. واجب خود غفلت نمايند

هيچ گونه اظهار نظري در مورد  عادت شده و گمان كنند والدين حقّ
در چنين صورتي وقتي والدين بخواهند . رفتار آنها را نخواهند داشت

در مقابل اشتباهات رفتاري فرزندانشان واكنش نشان دهند و بـه آنهـا   
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كـه   فرزندان رو در روي آنهـا ايسـتاده و بـه گمـان ايـن     تذكر دهند، 
والدين پا را از گليم خود فراتر گذاشـته و آزادي آنهـا را زيـر سـؤال     

  ! اند، با آنها برخورد خواهند كردبرده
به پدر . پسري دارم كه تازه از سربازي آمده است: گفتمادري مي

لي كه ما زندگي در حا! بخري 206پيرش پيله كرده كه بايد برايم پژو 
ي ي خود وسـيله متوسطي داريم و پدرش حتي نتوانسته براي خانواده

-كند تا به خواسـته خواهد آنقدر پيله ميهر چيزي هم مي. نقليه بخرد

كنم اش مقاومت ميهاي زياده طلبانهوقتي در برابر خواسته. اش برسد
. زنـد شـكند و از خانـه بيـرون مـي    هر چيزي در اطرافش هست مـي 

برادر كوچكش هـم كـه پـانزده     ام كه با او چه كار كنم؟خلاصه مانده
   . كندگذاشته و همانند او رفتار مي سال بيشتر ندارد، قدم در جاپاي او

كرد به دنبال علت وقتي اين خانم ماجراي زندگي خود را بيان مي
پـدر در مقابـل ايـن    «: لذا در ميان سؤالات خود پرسيدم. مشكل بودم

  » دهد؟زندانش چه واكنشي نشان ميرفتار فر
 :گفـت و مـي  هـا نداشـت  اول هيچ كاري با بچه از همان: او گفت

  !بايد بگذارم خودش متوجه شود. نبايد بچه را امر و نهي كرد
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  پذيري مسؤوليت

  

هـايي اسـت كـه در قبـال     وليتسرتاسر زندگي ما آميخته با مسـؤ 
ا بايد بياموزنـد در زنـدگي   فرزندان م. پروردگار عالم و ديگران داريم

. ها بـه در آينـد  وليتي اين مسؤپذير باشند تا از عهدهخود مسؤوليت
پـذير  ها را مسـؤوليت مان كوتاهي كنيم و آناگر ما در تربيت فرزندان

ي بندگي خـود را  توانند وظيفهمان در آينده نه ميبار نياوريم، كودكان
ايف فـردي، خـانوادگي و   تواننـد بـه ديگـر وظ ـ   و نه مي ،انجام دهند

  .  اجتماعي خود عمل كنند

  چند نكته

  پذيريجا، مانع حس مسؤوليتمحبت بي .1

م روي روي كرده و اجازه نـدهي مان زيادهت به فرزنداناگر در محب
ي شـديدي  پذيري در آنها لطمـه پاي خود بايستند، به حس مسؤوليت

ت پـرورش  وليغريـزي مسـؤ   اي كـه بـه صـورت   پرنده. ايموارد كرده
گيـرد  گيرد، تمام توان خود را به كار ميي خود را به عهده ميجوجه

اين پدر و مادر مهربـان كـه تمـام    . تا از آنها مراقبت كامل داشته باشد
نماينـد، وقتـي   هاي خود مـي وقت خود را صرف غذا دادن به جوجه

كنند وقت آن رسيده كه آنها مسـتقل باشـند و روي پـاي    احساس مي
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ستند، آنها را از آشيانه به بيرون انداخته تا پرواز كنند و خـود  خود باي
برخي از والـدين تـا ايـن حـد هـم بيـنش       . در جستجوي غذا برآيند

صحيحي در مورد فرزندانشان ندارند و بر اين گمانند كه كودكانشـان  
 . تا آخر عمر بايد وابسته بمانند

 وليت به كودكانواگذاري مسؤ .2

منـدي فرزنـدانمان،   در نظر گـرفتن تـوان   ما بايد به تدريج و با
پوشيدن لبـاس و جـوراب،   . كارهايشان را به خودشان واگذار كنيم

هـا از  بـازي آوري وسايل شخصي و اسبابمرتب كردن كمد، جمع
كارهايي هستند كه بايد به فرزندانمان بياموزيم و به تدريج به آنهـا  

كـه انجـام آن دقـت    هايي البته توجه كنيم مسؤوليت. واگذار نماييم
چـون ممكـن   . طلبد، به يكباره بـه فرزنـدانمان نسـپاريم   خاصي مي

است كودكان ما گمان كنند آنها را دوست نـداريم و ايـن كـار بـه     
هـايي كـه بـه فرزنـدانمان     مسؤوليت. توجهي به آنها است خاطر بي

سپاريم بايد متناسب با رشد شناختي، اجتماعي، رواني و معنوي مي
 .باشند كودكانمان

 كمك گرفتن از كودك در كارهاي خانه  .3

شايسته است كه ـ هر چند به صـورت تصـنعّي ـ بـه كودكانمـان       
به عنـوان  . اجازه دهيم تا در انجام برخي از كارهاي خانه سهيم شوند

دايم از كودك خود بخـواهيم كـه دسـت    مثال وقتي بار سنگيني برمي
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هـم در انجـام كـار سـهم     خود را به بار بگيرد و وانمود كنـيم كـه او   
با اين كـار عـلاوه بـر آن كـه بـه او شخصـيت و       . خوبي داشته است

ايم تـا در آينـده نسـبت بـه     ايم، به او آموختهاحساس ارزشمندي داده
 .پذير باشدكارهاي خانه، فردي مسؤوليت

 وليتنظارت بر حسن انجام مسؤ .4

نظـارت  مان سپرديم، بر حسن انجـام آن  نوقتي كاري را به فرزندا
اگــر . داشــته باشــيم تــا آن را بــه بهتــرين وجــه ممكــن انجــام دهــد

كودكانمان، ما را ناظر بر انجام وظايف خود نبيننـد، ممكـن اسـت در    
هـاي خـود را بـه    وليتكوتاهي كرده و عـادت كننـد مسـؤ    انجام آنها

صــورت نــاقص انجــام دهنــد همچنــين اگــر فرزنــدانمان در انجــام  
آنها تذكر دهيم و اجـازه نـدهيم دوبـاره     وظايفشان كوتاهي كردند، به

 .  چنين كاري انجام دهند

 عادت ندادن كودك به گرفتن پاداش .5

هـاي فرزنـدانمان بـه    وليتقّت داشته باشيم كه براي انجام مسـؤ د
هـيم  اگـر چنـين كـاري انجـام د    . صورت مكررّ به آنها پاداش نـدهيم 

ن پـاداش  پذيري، مشتاق گـرفت كودكان ما به جاي عادت به مسؤوليت
هـاي كلامـي و گـاه    اده از پـاداش اسـتف  ،بـه عبـارت ديگـر   . شوندمي
و يكنواخـت  پي درها پيمنتهي نبايد تشويق ،كلامي اشكالي نداردغير

 هـاي درونـي كـودك   صـورت، انگيـزه   چرا كه در اين صورت گيرد؛
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گيـري  ، به بـاج پذيريبه جاي تقويت حس مسؤوليتخاموش شده و 
   . خو پيدا خواهد كرد

 تشويق كودك براي جبران كارهاي ناقص .6

وليت خود را به صورت كامل انجام ندادند، مان مسؤوقتي فرزندان
هـا  از خودشان بخواهيم كارشان را تكميل كنند و هرگز بـه جـاي آن  

 .  كارشان را به اتمام نرسانيم

 وليت به كودك اقدام به موقع در واگذاري مسؤ .7

وليت بـه فرزندانشـان،   ذاري مسـؤ ز والدين با اذعان به واگبرخي ا
شـان  آنها با اين توجيـه كـه فرزند  . كنندخيلي دير اقدام به اين كار مي

هاي خود را ندارد، همچنـان كارهـايش   وليتهنوز آمادگي انجام مسؤ
ي پوشيدن لباس را توجه داشته باشيم كه اگر طريقه. دهندرا انجام مي

ختن ايـن كـار در نـه    در شش سالگي به فرزنـدانمان نيـاموزيم، آمـو   
توانـد او را بـه سـوي    اشـت و نمـي  اي نخواهـد د سالگي هيچ فايـده 

كـردن وسـايل شخصـي را از    اگر مرتـب . پذيري سوق دهدمسؤوليت
ست به او نياموزيم، ديگـر  ا ت كه گوش به فرمان ماهمان زمان طفولي

 .  هايش نماييموليتبه راحتي او را قانع به انجام مسؤتوانيم نمي

 هاي اصلي خود وليتا كردن كودك با مسؤآشن .8

ي خود مسـؤوليت  در قبال خانه و خانوادههر يك از زن و شوهر 
وقتـي  . وليت خود را به بهترين وجه ممكن ايفا كننددارند و بايد مسؤ
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 |ازدواج كرد، پيامبر اكـرم  ÷با حضرت زهرا ×حضرت علي
  .آنها تقسيم كردند ها را بينوليتاين مسؤ

بنـدي كارهـاي بيـرون از منـزل را بـه دامادشـان و       مدر اين تقسي
 ما هم بايد فرزنـدانمان را . كارهاي داخل خانه را به دخترشان سپردند

هاي اصلي خود آشنا باشـند و  وليتاي تربيت كنيم كه با مسؤبه گونه
به همين دليل فرزندان خـود  . بتوانند به نحو شايسته آن را انجام دهند

ي خود كرده و آنها را طوري تربيت كنـيم كـه   ي اصلرا متوجه وظيفه
بـه تـدريج   . آمادگي لازم براي انجـام ايـن وظـايف را داشـته باشـند     

 شوند آشناهايي كه در آينده با آن مواجه ميوليتمان را با مسؤكودكان
بـه  . هـا بـا آن بيگانـه نباشـند    وليتكنيم تا هنگام برخورد با اين مسؤ

كه دخترهاي ما قبل از ازدواج  ش دهيمرا آموزاي با فرزندانمان گونه
كدبانويي با تجربه  براي خانه باشـند و پسـرهاي مـا هـم بتواننـد از      

 . ي كارهاي بيرون از خانه برآيندعهده

  پذير بودن والدينمسؤوليت .9

آموزي به كودكان، يـادگيري  هاي مسئوليتترين روشيكي از مهم
ود در والـديني كـه خ ـ   ،ينبنابرا. اي و الگويي از والدين استمشاهده

ــؤ ــام مس ــي وليتانج ــتي م ــان سس ــد توهايش ــداني در ورزن ــق چن في
 . كردن كودكان خود نخواهند داشتپذير مسؤوليت
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  الگودهي صحيح به كودكان .10

هـايي كـه در   وليتفرزنـدان مـا در مسـؤ    گونه كه گفته شـد همان
وي گيرند تا حد زيادي والدين را الگي خود به عهده ميزندگي آينده

بنا بر دليل  هااز طرفي در برخي از خانواده. دهندرفتاري خود قرار مي
كـه زن و   هاي زن و مرد عوض شده يـا ايـن  وليتخاصي جاي مسؤ

  . اندهاي يكديگر ورود پيدا كردهوليتي مسؤمرد در حوزه
كند، طبيعـي  اي كه مادر در كنار پدر كار ميبه عنوان مثال در خانه

يـا در  . قابلا نيمي از كارهاي خانه را انجـام دهـد  است كه پدر هم مت
اي كه پدر فوت كرده يا قدرت كار كـردن نـدارد، ممكـن اسـت     خانه

ي مادري، كارهـاي بيـرون از   مادر مجبور باشد علاوه بر انجام وظيفه
اي رشـد  وقتي فرزندان ما در چنـين خانـه  . خانه را هم به عهده گيرد

ي همسرشـان اسـت كـه    ظيفـه كنند، ممكن است تصور كننـد ايـن و  
ي توانـد زمينـه  چنـين تصـوري مـي   . ي اين كارها را انجام دهـد  همه

  . اختلافات خانوادگي و ظلم به همسر را فراهم آورد
روي همين اساس ضـرورت دارد چنـين والـديني فرزندانشـان را     

آور شـوند و  ايف عرفي و طبيعي را به آنها يادكاملا توجيه كرده و وظ
  1.ند تا برخي از آن وظايف را انجام دهندهز آنها بخواحتي به مرور ا

                                                 
درست است كه هر يك از زن و مرد وظايفي دارند؛ اما اين مطلب بدان معنا نيسـت كـه اعتنـايي بـه     : تذكر. 1

ت شود، پسنديده اسلذا وقتي مرد وارد خانه مي. ي طرف مقابل نداشته باشد و با او همكاري نداشته باشدوظيفه
جهـت كسـب اطلاعـات    . كار همسر خود بوده و در انجام وظايف منزل، او را ياري رساندتا حد امكان كمك

  .شوداالله ابراهيم اميني توصيه ميي آيتنوشته» آيين همسرداري«ي كتاب بيشتر در اين زمينه مطالعه
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  نماز 

  

  :فرمايندمي |پيامبر اكرم
  1».نماز، ستون دين است«

اعمـال واجـب    با توجه به اين روايت، جايگاه نماز در ميان سـاير 
گـر كسـي اهـل    كه ا شوداز اين روايت معلوم مي. كاملا روشن است

در واقع سـتون ديـنش دچـار تزلـزل     نماز باشد، نماز نبوده و يا كاهل
به همين دليـل اسـت كـه در روز    . ريزدفرو ميي دينش شده و خيمه

پرسـند تـا اگـر    قيامت و هنگام بررسي اعمـال، ابتـدا از نمـازش مـي    
؛ امـا اگـر   نمازش قبول شد، مابقي اعمال خوبش را هم ملاحظه كننـد 

چرا كه  ؛بينندبررسي ديگر اعمال صالحش ن قبول نشد ديگر نيازي به
نماز ايمان ندارد و عمل بدون ايمان، همانند لامـپ بـدون   شخص بي

هم  ×همچنين اميرالمؤمنين. اي نداردت و فايدهبرق است كه نوراني
ت نماز فرمودنددر باب اهمي:  
  2».هاي شيطان استنماز، دژي محكم در برابر يورش«

ر زنـدگي  ي كوتاه روشن شد كه نماز تا چه انـدازه د با اين مقدمه
اعتنـا  نسبت به نمـاز بـي   ما ر است و اگر فرزندانمؤثّ نما و فرزندانما

                                                 
  .16يفحهص ،7لدج ،الوسائل مستدرك.  1

  . 3343غررالحكم، حديث» .انالصلاة حصنٌ من سطوات الشيط«.  2
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باشند، در واقع نه تنها سلاحي در برابر هجوم شيطان ندارند، بلكه در 
حال جاي هيچ گونـه ترديـدي   . كاران خواهند بودآخرت هم از زيان

ــاقي نمــي ــورد تحصــيلات و آداب اجتمــاعي  ب ــر در م ــه اگ ــد ك مان
 طريق اولي بايد در مورد نمـاز ايشـان  مان حساسيت داريم، به فرزندان

كاري مناسب براي محبوب كردن نمـاز در  اس بوده و به دنبال راهحس
  . دل و جان فرزندانمان باشيم

يكي از اشتباهاتي كـه والـدين عزيـز در مـورد نمـاز فرزندانشـان       
 نّكنند تا فرزندانشـان بـه س ـ  شوند اين است كه گمان ميمرتكب مي

تي در مـورد نمـاز آنهـا داشـته     اسياند لازم نيست حستكليف نرسيده
حتي برخي از آنها به غلط بر اين باورند كه تشويق كودكان به . باشند

  !  شودسردي آنها هم مينماز نه تنها مفيد نيست، بلكه موجب دل
العاده خطرناك است؛ چرا كـه وقتـي   اين نوع نگرش به نماز، فوق

با نماز بزرگ نشدند و از همان دوران كودكي با آن انـس  فرزندانمان 
بلـوغ بـه عنـوان تكليفـي سـخت و      نگرفتند، ممكن اسـت در اوايـل   

ار به آن بنگرنـد و مـدام در پـي آن باشـند كـه يـا بـا شـتاب         بمشقّت
بـه  . نمازشان را بخوانند و يا آن را رها كرده و پشـت گـوش اندازنـد   

ان مـا در همـان دوران كـودكي    ي رفتاري فرزنـد عبارت ديگر شاكله
تـرين اعمـال   به همين دليل بايـد نمـاز را كـه از مهـم    . گيردشكل مي

واجب است در همان دوران به آنها بياموزيم و آنها را بـه خوانـدنش   
ي الهي بزرگ شوند و هنگام تكليـف بـا   تشويق كنيم تا با اين فريضه
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  .  آن بيگانه نباشند
مان دوران كودكي، بـه فكـر نمـاز    ي ما وظيفه داريم از هپس همه

ريزي اي براي مأنوس كردن آنها به نماز پيفرزندانمان باشيم و برنامه
  .نماييم

  :فرمايدمي |پيامبر اكرم
  1».دهيد تان را به نماز عادتهفت سالگي، فرزندان از سنّ«

                                                 
   . 288ي، صفحه14، جلدالوسائل  مستدرك» .مروُا صبيانَكمُ باِلصلاةِ إِذَا بلَغوُا سبع سنين«.  1
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  به نماز  كارهاي عملي در تشويق كودكان راه

  

   گام اول ـ توجه والدين به نماز

براي ترغيب كودكان به نماز، بايد خودمان توجه داشته باشيم كـه  
نماز در رأس اعمال واجـب قـرار دارد و آن را در اولويـت كارهـاي     

ي نمـاز ندارنـد و   والديني كه توفيق چنداني در اقامه. خود قرار دهيم
توانند مربي فرزنداني دهند، نميآن را در اولويت كاري خود قرار نمي

ي اعمال خود قـرار داده و بـا نمـاز    ه بايد نماز را در سرلوحهباشند ك
  .      زندگي كنند

  گام دوم ـ دوست داشتن كودك 

اگر در زندگي خود كسي را دوست داشته باشيم، ممكن است بـه  
-ارتباط دارد علاقمنـد  ي چيزهايي كه به نحوي با او خاطر او به همه

باشيم، امكان دارد بـه خـاطر    ر و منزجرو نيز اگر از كسي متنفّ ؛شويم
انـدازد  ي كه از او داريم، از هر چيز ديگري كه ما را به ياد او ميتنفرّ
  . ر شويممتنفّ

مـان را از خـود  منزجـر    با رفتارهاي نادرسـت خـود، كودكان   اگر
ي كارهاي مـا و از آن جملـه نمـاز و    ها از همهكنيم، ممكن است آن

هـا را  كـه اگـر آن   كما ايـن . وري كندها در شده و از آنعبادتمان متنفّ
ها هم با ميل و اشتياق ها محبت كنيم، آنداشته باشيم و به آندوست 
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كننـد هماننـد مـا    آيند و سعي ميبيشتري به تقليد از كارهاي ما بر مي
كودكانمـان را   ،پـس . تر شـوند نماز و عبادت نزديك كرده و بهرفتار 

در اين صورت آنهـا هـم   . ت كنيمها محبدوست داشته باشيم و به آن
ت در زندگي ما ببيننـد،  وقتي نماز را به عنوان يك ارزش و يك اولوي

  . دوست دارند همانند ما نماز بخوانند و با خداوند انس بگيرند

  پذيري توليتقويت حس مسؤگام سوم ـ 

علّت كوتاهي برخي از جوانان و نوجوانان ما در نماز، فرا نگرفتن 
وليت در دوران كودكي پذيري و عادت به فرار از مسؤيتحس مسئول

ي هايي بـه عهـده  وليتكه همواره مسؤشايسته است  ،بنابراين 1.است
از همـان دوران كـودكي بياموزنـد مسـؤوليتي     كودكانمان بگذاريم تـا  

  .        وليتهاي خود را با دقّت انجام دهنددارند و بايد مسؤ

 ـتقويت عشق و علاق   دروني كودك نسبت به نماز يهگام چهارم 

آنچه كه بيش از نماز خواندن كودكان خردسـال مـا اهميـت دارد،    
اي بايـد بـه گونـه    ،بنابراين. ي آنها به نماز استتقويت عشق و علاقه

با افـراط  ها بماند و نبايد رفتار كنيم كه پيوسته شيريني نماز در كام آن
نوان كـاري سـخت و   ه عروي خود، باعث شويم كه به نماز بو زياده

                                                 
هـا در  نمـازي فرزندانشـان و تنبلـي آن   هاي اخلاقي، كه برخي از والـدين از بـي  در مشاوره.  1

ترين علت كوتاهي فرزندانشان در نماز، كوتاهي ه مهمشويم كخواندن نماز گلايه دارند، متوجه مي

   .       ها استپذيري آنوالدين در تقويت نكردن حس مسؤوليت
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 ـ   . فرسا نگـاه كننـد  طاقت ق بـه خوانـدن   مخصوصـا والـديني كـه موفّ
هستند بايد مراقب باشند كه فرزندشان پا به پـاي آنهـا    نمازهاي نافله

ي نمازهاي واجب و نافله را نخواند و بيش از اندازه خود را بـه  همه
     1 .زحمت نيندازد

  كودك  گام پنجم ـ دور كردن فشارهاي رواني از

در اين گام بايد به اين اصل مهم پايبند باشيم كـه نمـاز نخوانـدن    
تكليـف   كودك خردسال ما كاري زشت نيست، چرا كه هنوز به سـنّ 

نرسيده است؛ اما نماز خواندنش كاري بسـيار زيبـا و قابـل تحسـين     
هـاي كودكانـه   بدين معنا كه اگر كودك ما بـه خـاطر شـيطنت   . است

او با ديد منفي نگاه نكنيم؛ امـا وقتـي كـه نمـاز     گاهي نماز نخواند به 
ي توجه به اين اصل ثمره. خواند محبت خود را در حقّ او بيشتر كنيم

خـود را در معــرض   ،آن اسـت كـه كـودك مـا بــراي نمـاز خوانـدن      
فشارهاي رواني نخواهد ديد، لذا با اختيار و اشتياق به سوي نماز گام 

  .داردبرمي

                                                 
گيري زيادي در مورد نماز پدرم سخت«: روزي دختر خانمي به مركز مشاوره مراجعه كرد و گفت . 1

با فحش و ناسزا هم كه شده ما را  كندايستد و سعي مياين پدر، هر روز صبح بالاي سر ما مي. ما دارد

. هاي پدر باعث شده كه من و برادرم به كلي از نماز متنفرّ شويمگيريسخت! براي نماز صبح بيدار كند

خوانيم و اگر روزي پدر به مسافرت برود، آن شب تا جايي كه نمازهاي ديگر خود را تا حد امكان نمي

اين دختر خانم با اذعان بـه ايـن كـه نمـاز     » .خوانيمنمي خوابيم و نماز صبح همرا با خيال راحت مي

   »  .از روي لجاجت هم شده دوست ندارم نماز بخوانم«: گفتي ديني، و ستون دين  است ميوظيفه
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   1هاي درونيبراي شكوفا كردن انگيزهگام ششم ـ تشويق كودك 

ها بايد اين تشويق. كودكانمان را در اين مسير همواره تشويق كنيم
اي باشند كه اشتياق درونـي كـودك را روز بـه روز بـه نمـاز      به گونه
تشويق . تا با خواندن نماز احساس غرور و عزتّ نفس كند ندبيشتر ك

ها هاي دروني آندن انگيزهكودكانمان به نماز بايد در جهت شكوفا كر
زش بدين معنا كه آنها را به خاطر نمازشـان تكـريم كـرده و ار   . باشد

ر از خدا تشكّ ،نماز«: ها بگوييمبه آن كارشان را به آنها گوشزد كنيم و
   ».شودي بندگي ما محسوب مينشانه بوده و

ي الهي ببوسيم همچنين كودكانمان را به خاطر انجام اين فريضه
در ايـن  . رخي اوقات از كار خوبشان نزد ديگـران تعريـف كنـيم   و ب

ها بايد در انتخاب كم و كيـف آن، ظرفيـت كودكمـان را در    تشويق
مندي او ي رضايتهاي بيش از اندازه آستانهنظر بگيريم تا با تشويق

هـا ـ   همچنـين مراقـب باشـيم كـه ايـن نـوع تشـويق       . را بالا نبـريم 
كردن پول تو جيبي ـ با فواصل زمـاني    مخصوصا هديه دادن و زياد

زياد و به صورت غير منظم صورت گيرد، تا موجب شرطي شدن او 
هايي كه تاكنون از آن نام برده شد در اصـطلاح بـه   از تشويق. نشود

                                                 
شد؛ اما از بـاب  بايد همانند عناوين ديگر به صورت مستقل مطرح مي» تشويق كودك«: توجه. 1

» نماز«در ذيل عنوان » تشويق كودك«لب آن، موضوع اهميت موضوع نماز و مصداقي شدن مطا

شود مختص به موضوع نماز نبوده و شامل لذا مسائلي كه در اين قسمت مطرح مي. مطرح گرديد

  .  شود كه در حقّ كودك خود داريمهايي ميي تشويقهمه
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اي هـا بايـد بـه گونـه    اين تشويق. شوندياد مي» هاي بيرونيتشويق«
حسـاس لـذّت   هاي درونـي و ا باشند كه كودك را به  سوي تشويق

  1.دروني سوق دهند

  ي نماز گام هفتم ـ آشنا كردن كودك با فلسفه

با در نظر گرفتن مقتضاي سنيّ كودكانمان، فلسفه و هدف از نماز 
در تشـويق  » هـاي مسـتقيم  شـيوه «اسـتفاده از  . را به آنها توضيح دهيم

در » هـاي غيـر مسـتقيم   شـيوه «كودك اشكالي نـدارد؛ امـا اسـتفاده از    
  .تواند كارايي بيشتري داشته باشدي نماز ميلسفهآموزش ف

هايي به ما عطا فرموده به كودكانمان بگوييم كه خداوند چه نعمت
اي زبان به تشكر بـاز  دهندهو نيز به آنها بياموزيم كه در برابر هر هديه

بـه عنـوان مثـال از او    . تفاوتي از كنار كـار آنهـا نگذرنـد   كنند و با بي

                                                 
اگـر  . دشـون تقسيم مـي » هاي بيرونيتشويق«و » هاي درونيتشويق«ي ها به دو دستهتشويق. 1

-اي باشد كه از بيرون براي شخص ايجاد انگيزه شود، به آن تشـويق بيرونـي مـي   تشويق به گونه

خريـد  «. اي باشد كه از درون ايجاد انگيزه شود، به آن تشويق دروني گويندگويند و اگر به گونه

، »بـت اظهار مح«و » تعريف از شخص در نزد ديگران«، »افزودن بر مبلغ پول تو جيبي«، »جايزه

، »حـس زيبـايي دوسـتي   «، »حـس پرسـتش  «هاي بيروني هستند؛ اما همگي از مصاديق تشويق

بهترين كاري . آيندهاي دروني به شمار ميهاي تشويقاز نمونه» ميل به پيشرفت«و » شكر منعم«

هاي دروني شاگرد خود را شـكوفا  تواند انجام دهد اين است كه سعي كند انگيزهكه يك مربي مي

هـاي  كند، هدفش رسيدن شاگرد به تشـويق هاي دروني هم استفاده مينمايد و چنانچه از تشويق

بدترين خيانت در حقّ كودك » هاي بيرونيتشويق«هدف از ي گسترده و بياستفاده. دروني است

  .    از او گرفته شود» هاي درونيانگيزه«شود تا فرصت شكوفايي بوده و موجب مي
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وقتي اين كار را . هاي خداوند را بشماردد از نعمتبخواهيم چند مور
بدين صورت كه چشمانش را . كرد نعمت چشم را به او گوشزد كنيم

. ببنديم و به او بگوييم برخي از كارها را با چشـم بسـته انجـام دهـد    
. اتـاق را مرتـب كنـد   . هايش را سر جاي خودش بگذارداسباب بازي

در اين لحظات است كه كـودك  . اشي بكشد و برخي كارهاي ديگرنقّ
دانـد و  ما آهسته، آهسته قـدر چشـم و ميـزان ارزش آن را بهتـر مـي     

  .گيردداند كه چيزي جاي چشم را نمي مي
فقـط يكـي از   ! عزيـزم : گـوييم در اين صورت به فرزنـدمان مـي  

العاده ارزش داشـته و  هاي خداوند همين چشم است كه فوقنعمت
يسته نيست كه با نماز از اين خداي آيا شا. گذاري نيستقابل قيمت

بزرگ و مهربان تشكر كنيم؟ به نظر شما كساني كه اين همه نعمـت  
هـايي  گيرند و حاضـر نيسـتند نمـاز بخواننـد چگونـه انسـان      را مي

  هستند؟

  ي نماز گام هشتم ـ همكاري اعضاي خانواده در اقامه

ن ونماز جماعت خانوادگي علاوه بـر آن كـه يـاد نمـاز را در كـان     
خانواده زنده نگاه داشته و در مقايسه با نمـاز فـرادي ثـواب فراوانـي     

ي معنـوي خـانواده هـم    يكي از بهترين كارها در تحكيم روحيه دارد،
شود تا سختي كار كمتر شده و جاي كار گروهي موجب مي. باشدمي

ي ها هم بـا مشـاهده  بچه. خود را با شيريني و حلاوت آن عوض كند
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ي بيشتري به اين بيشتري به نماز نشان داده و با علاقهاين كار رغبت 
     1.كار روي آوردند

  نماز صبح كاري عملي براي راه

ترين دغدغه براي والدين و نيز كودكان تازه به تكليف نماز صبح مهم
هـا قائـل   برخي از والدين اهميتي بـراي نمـاز صـبح بچـه    . رسيده است

ي اهميتي به نماز در روحيهشدن بيينهشوند كه اين كار منجر به نهاد نمي
اي كودك خـود را بـراي نمـاز    شود و نيز برخي ديگر به گونهكودك مي

در . رودخـواب مـي   ي نماز صـبح بـه  كه هر شب با دلهرهكنند بيدار مي
  :رابطه با نماز صبح كودكان توجه به مراحل ذيل ضروري است

   تكليف تمرين قبل از سنّ: گام اول

رسيدن كودك به سن تكليف، او را تشويق كنيم كه گـاهي  قبل از 
                                                 

مراقب باشيم . ها براي تشويق كودكان به نماز استز جماعت يكي از بهترين راهشركت در نما. 1
ي بدي از نماز در كه در مسجد احترام و شخصيت كودكان را حفظ كرده و كاري نكنيم كه خاطره

منظور هـر  : اما اولا» .كودكان را در مسجد راه ندهيد«: فرماينددرست است كه مي. ذهنشان بماند
كنند و نظم مسجد را ؛ بلكه منظور كودكاني هستند كه پاكي و نجاست را رعايت نميكودكي نيست

 .احترامي كنيمها بيشوند اجازه نداريم به آنها وارد مسجد ميوقتي بچه: و ثانيا. ريزندبه هم مي
شود تا ضمن اين كه از مسجد متنفّر شـوند بـه تبـع آن از نمـاز و     برخورد بد با كودكان منجر مي

روزي آمده است كـه  ) 409ي، صفحه3جلد(در كتاب شريف كافي . رتباط با خدا هم دوري كنندا
. گيرنـد هايي سؤال شد كه در صفوف نماز جماعـت قـرار مـي   در مورد بچه) السـلام عليه(از امام باقر 

 .ها فاصله بينـدازد تر نرانيد؛ بلكه بزرگتري ميان آنهاي عقبها را به صفآن«: حضرت فرمودند
»منَهيفَرِّقوُا ب ةِ وكْتوُبلاَةِ الْمنِ الصع ملاَتُؤَخِّروُه.  «  
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در عـوض  . اوقات براي نماز صبح بيدار شود و نماز خود را بخوانـد 
در طول روز هم از كار خوبش  قدرداني كنيم و به او بگوييم كه خدا 

بيند براي نماز صبح از خواب بيدار تو را بيشتر دوست دارد چون مي
   .  شدي و با او صحبت كردي

  ارزش نماز صبحبيان : گام دوم

نماز صبح در مقايسه با نمازهاي ديگر از ارزش خاصي برخوردار 
 هـاي اولين مزيت نماز صبح اين است كه در ساعتي از سـاعت . است

مـان بگـوييم بـه نظـر شـما موقـع       به كودكان. شودبهشتي خوانده مي
. بخواندن نماز صبح ـ بين الطلوعين ـ جزء روز است يـا جـزء ش ـ    

ي نماز صـبح  هنگام اقامه: گوييمدهد و ما ميكودك قاعدتا جوابي مي
   1.هاي بهشتي استبلكه از ساعت. نه جزء روز است و نه جزء شب

ي خداونـد در  هميشه گروهـي از ملائكـه  : مزيت ديگر نماز صبح
بينند و نماز ي روز مينماز ظهر و عصر را ملائكه. روي زمين  هستند

شود اما نماز صبح در وقتي اقامه مي. ي شبا ملائكهمغرب و عشاء ر
ي روز ي شب در حال ترك كردن زمين هسـتند و ملائكـه  كه ملائكه

در حال آمدن به زمين؛ به همين دليل نماز صـبح را هـر دو گـروه از    
   2.بينندملائكه مي

                                                 
 .122يفحهص ،8لدج ،كافي.  1

  . 6، حديث275يفحهص ،1لدج ،ستبصارا.  2
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  تنظيم زمان خواب: گام سوم

ر وقت بيـدار  ي خواب كودك را طوري تنظيم كنيم كه تا ديبرنامه
  .  نباشد و براي خواب به موقع به رختخواب رود

  ي بيدار كردن كودكطريقه: گام چهارم

. هنگام بيدار كردن كودك براي نماز، ظرافـت خاصـي لازم اسـت   
ي مهمـي  برخي از والدين كه از يك سو نماز صبح كودكشان دغدغـه 

ي بيدار ي لازم را براها است و از سوي ديگر صبر و حوصلهبراي آن
كنند كـه  اي كودك را از خواب بيدار ميكردن كودك ندارند، به گونه

. مانـد اي تلخ از نماز صبح در ذهنش باقي ميبيش از هر چيز، خاطره
توجه داشته باشيم كه استفاده از الفاظ دستوري و صداي بلنـد بـراي   

بـراي بيـدار   . بيدار كردن كودك، موجب اضطراب و نگراني او اسـت 
بخش اسـتفاده  هاي عاطفي و لحني آرامشودك بايد از عبارتكردن ك

در بعضي مواقع لازم است پدر يا مادر كنار فرزند بنشـينند و بـا   . كرد
. نوازش كردن و يا ماساژ دادن به بيـداري فرزنـد خـود كمـك كننـد     

ضمنا خوب است در روزهاي اول سجاده يا جانماز را بـراي كـودك   
گر دختر است چـادر او را در كنـار سـجاده    پهن و آماده نماييم و يا ا

  .    آماده كنيم
هاي اولي كه دخترم به سـنّ تكليـف   ماه: گفتيكي از دوستان مي

-رفتم و به آرامـي نوازشـش مـي   ها بالاي سرش ميرسيده بود، صبح
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خواستم كه بـراي نمـاز   شد با مهرباني از او ميبعد كه بيدار مي. كردم
تشويق او به بيـدار شـدن، بـه خـاطر      همچنين جهت. صبح بلند شود

اي كه به شربت عسل داشـت، از قبـل مقـداري شـربت عسـل      علاقه
كردم تا بيدار شدن او از خواب شيرين، با شيريني ديگـري  درست مي

دخترم به همين روش از خـواب  . همراه شده و تلخي آن از بين برود
تدريج عـادت  كه به خواند تا اينشد و نماز صبح خود را ميبيدار مي

  . شودكرد و خود براي نماز صبح بيدار مي
شود، بيش از اندازه بـه  و اما اگر ديديم كودك از خواب بيدار نمي

در عـوض  . او فشار نياوريم و با رفتارهاي نادرست او را آزار نـدهيم 
تشويقش كنيم كه قبل از نماز ظهر، قضاي نماز صبحش را بخوانـد و  

او را تشويق كنيم تا سعي كند براي نمـاز  با تعريف فضايل نماز صبح 
  .صبح روز بعد از خواب بيدار شود
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  روزه 

  
روزه عبادتي است كه كودكان ما سالي يـك مـاه بـا آن مواجـه     

قدر محسوس است فضاي معنوي ماه مبارك رمضان، آن . شوند مي
رغـم  امـا علـي  . كه حتّي كودكانمان هـم قـادر بـه درك آن هسـتند    

ي چنـدان  ك رمضان، برخي از كودكان مـا، خـاطره  زيبايي ماه مبار
حتي بعضي از بزرگترهـا هـم وقتـي بـه     . خوشي از اين ماه ندارند

نمايند كه كنند، تصديق ميخاطرات دوران كودكي خود مراجعه مي
ــر      ــت س ــختي را پش ــاي س ــان، روزه ــارك رمض ــاه مب ــام م در اي

  .گذاشتند مي
ول عبادت خـود  ي اعضاي بالغ خانواده مشغدر ماه رمضان همه

كودكان مـا  . شوندشوند و تا حد زيادي از كودكان خود غافل ميمي
- ي صـبحانه و ناهـار مـي   كه تا روز قبل، پدر و مادر را  پاي سـفره 

شود كه بايـد بـه   بيند و متوجه ميباره خود را تنها ميديدند، به يك
اين موضوع امري است كه بـراي آنهـا ناپسـند    . تنهايي غذا بخورند

دار، كه گرسنه و تشـنه هسـتند، نشـاط    همچنين والدين روزه. ستا
ي نيازهـاي  گـويي بـه همـه   روزهاي گذشته را نداشته، و توان پاسخ

  .  فرزند خود را ندارند
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  كار عملي براي تشويق كودك به روزه راه

ي اعتماد به نفس در ي روحيهكنندهروزه عبادتي شيرين، و تقويت
ي انسـان در مواجهـه بـا    شـود تـا اراده  ميروزه موجب . انسان است

  . تر بايستدتر شده و در برابر شيطان راحتهواي نفساني قوي
ت، كـودك خـود را بـه نحـوي در     توانند با مهر و محبوالدين مي

در مـاه رمضـان    ي ماه رمضان شريك كنند تا نه تنها فرزندشـان روزه
ر و ديگـر  بلكـه خـود را همـراه پـدر و مـاد      احساس تنهـايي نكنـد،  

  .  ببيندشريك ترها در اين عبادت بزرگ  بزرگ
  :فرمايدمي ×امام صادق

يكي شادي هنگام . دار دو نوع شادي و فرح هستبراي روزه«
   1».و ديگري شادي در هنگام لقاي پروردگار ،افطار

وعـده داده شـده    داري كه در هنگام افطار بـه روزه شادي و نشاط
ي تـوانيم برنامـه  شته باشـيم كـه مـي   توجه دا. براي او محسوس است

ي فرزندمان را طوري تنظيم كنيم كه پايـان آن در هنگـام افطـار    روزه
ي اين كار آن اسـت كـه فرزنـدمان بـا اشـتياق در      ي ويژهفايده. باشد

ي افطار همكاري كرده و هنگام اذان مغرب، هماننـد مـا   آراستن سفره
لحظات ملكوتي و  در آن نشيند و افطار خود راي افطار ميپاي سفره

  .   ندكآسماني باز مي

                                                 
   .65ي، صفحه4كافي، جلد. 1
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 چند نكته  

 آماده كردن كودك براي گرفتن روزه   .1

ترين فوائد اين روزه آن است كه كودكان ما بـه  يكي ديگر از مهم
كنند تـا وقتـي بـه سـنّ تكليـف      داري را پيدا ميگي روزهتدريج آماد

ا از بركـات آن  رسيدند، با اين عبادت الهـي بيگانـه نباشـند و خـود ر    
  .   محروم نكنند

 در نظر گرفتن توان جسمي كودك  .2

در مورد كم و كيف روزه، توان جسمي كـودك خـود را در نظـر    
وارد نشـود و بـا تحمـل گرسـنگي      اي به سلامتي اوبگيريم تا صدمه

-هايي كه سنّ كمي دارنـد مـي  بچه. دفرسا از روزه گريزان نشوطاقت

. ي خـود را شـروع كننـد   فطار مانـده روزه توانند دو يا سه ساعت به ا
 توانند بعـد از صـرف ناهـار روزه   هايي كه توان بيشتري دارند ميبچه

بگيرند، و كودكاني هم كه توان بالاتري دارند، بعد از ميل صبحانه يـا  
گيرند و بعد از صرف ناهار دوباره تـا   احيانا سحري، تا ظهر روزه مي

 . دهند ي خود را ادامه ميافطار روزه

 همراهي با كودكان هنگام صرف غذا  .3

هنگام صرف صبحانه و ناهار، سعي كنيم كنار فرزندانمان بنشـينيم  
تا غذاي خود را با ميل و اشتهاي بيشتري صرف كرده و خود را پـاي  

 . ي غذا تنها نبينندسفره
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 تشويق كودك به روزه  .4

رونـي و  هـاي د مان از تشويقتوانيم براي روزه گرفتن فرزندانمي
قبل از فرا رسيدن ماه رمضـان از   توانيممثلا مي. استفاده كنيم 1بيروني

مچنـين  ه. و ثواب آن براي كـودك خـود بگـوييم    ، فوائدارزش روزه
هاي بيروني هم نهايت استفاده را ببريم و بـا دادن  از تشويق توانيممي

   .پول و هديه به فرزندانمان آنها را به گرفتن روزه تشويق نماييم
ي مـاه مبـارك   توجه داشته باشيم كه به علّت مقطعـي بـودن روزه  

هـاي  هايي كه بـراي تشـويق  رمضان در يك ماه سال، برخي از اشكال
شرطي شدن فرزنـد ـ در كودكـان كـم      مانندبيروني بيان شده است ـ  

 .  گرددما ايجاد ن و سال سنّ

 ي روزه به كودكآموختن فلسفه  .5

ي بالاتري د و از نظر عقلي در مرتبهكودك ما بيشتر ش هر چه سنّ
 كـم تر كرده و كمرنگهاي بيروني را كمقرار گرفت، به تدريج تشويق
ي اصلي روزه كه همان رسيدن به تقـوي  كودك خود را متوجه فلسفه

 . دهيماطاعت از دستور الهي است سوق  و

 ني عبادت در كام كودكيشير چشاندن  .6

ديني فرزندمان موفـق هسـتيم    توجه داشته باشيم زماني در تربيت
به عبارت ديگر صرف گـرفتن  . كه بتوانيم او را با عبادت مأنوس كنيم

                                                 
 .    دمراجعه فرمايي» به نماز كارهاي عملي براي تشويق كودكانراه«جهت توضيح بيشتر به بحث . 1
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بلكـه آنچـه    به خودي خـود چنـدان اهميتـي نـدارد؛     چند روز روزه
اهميت دارد اين است كه با پرهيز از افراط و تفريط شـيريني عبـادت   

جـازه دهـيم   براي رسيدن به اين هـدف بايـد ا  . را در كام او بگنجانيم
هر چند كه ما بايد او را ! گيرد يا نهخودش تصميم بگيرد كه روزه مي

ياري كنيم تا بتواند بهترين تصميم را بگيرد و در اين راه بـا اقـدامات   
  .تشويقي به او كمك كنيم
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  خمس 

حقيقـت  . هر مسلماني بايد براي خود سال خمسـي داشـته باشـد   
اسـت از آن حضـرت    خمس اين است كـه زمـين و آنچـه در زمـين    

اساس است كه بايد هـر سـاله در آمـد     روي همين. است #االله ةبقي

است بـه   #خود را محاسبه كنيم و خمس آن را كه سهم امام زمان
در جهـت   #مرجع تقليد خود تقديم كنيم تا از طـرف امـام زمـان   

داننـد  غالب علما هديه را هم از اموري مي. مصالح دين مصرف نمايد
سال خمسي زياد بيايد بـه آن خمـس    بر نياز باشد و سرِ كه اگر مازاد

 ـ    . تعلق خواهد گرفت ف و غيـر  در وجـوب خمـس فرقـي بـين مكلّ
تكليـف نرسـيده    يعني اگر كودك شما كه هنوز به سنّ. ف نيستمكلّ

  . در آمدي دارد، بايد خمس آن را پرداخت نمايد

  كار عملي براي تشويق كودك به پرداخت خمسراه

ا ظرافت، فرزند خود را متوجه وجوب پرداخت خمس توانيم بمي
لـذا بايـد ضـمن قـرار     . اده كنيمكرده و او را براي پرداخت خمس آم

شويقش كنيم تا هر ساله خمس خـود را  دادن سال خمسي براي او، ت
تواند با اقدامي نمادين هم صورت گيرد تا اين كار مي. پرداخت نمايد

يعني بعد از . اندگارتر شودم ي پرداخت خمس در ذهن كودكخاطره
توجيه كودك و جدا كردن مال خمس از اموالش، او را به دفتر مرجع 
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دهيم ببريم تا با دسـت  تقليد يا هر عالمي كه خمس خود را به او مي
و رسـيد خمـس خـود را دريافـت     خودش اين خمس را تقديم كند 

  . نمايد

  چند نكته 

تـان فرامـوش   دهاي بعد موضوع خمس كوبراي اين كه در سال .1
توانيد سال خمسي او را مطابق با سال خمسـي خـود   نشود، مي

قرار دهيد تا هر ساله به اتفاق  فرزندتان براي پرداخت خمـس  
  . اقدام كنيد

ها به فرزندتان خمسي تعلق نگرفـت، بهتـر   اگر در يكي از سال .2
ي پرداخت خمس را است مبلغي به او بدهيد تا هر ساله تجربه

 . نصيب نگرددآن بياز ثواب و بركت  تكرار كند و

ي خمس بگوييد، بـاز  شما هر قدر هم به كودك خود از فلسفه .3
چركين باشد و نتوانـد بپـذيرد كـه    هم ممكن است مقداري دل

بـراي جبـران ايـن    . دهـد ها از دست ميپولش را به اين راحتي
مطلب خوب است او را تكريم كنيد و تحت عنوان هديه، پـول  

 . در حق فرزندتان جبران كنيد پرداختي را

روزي پدري بـا فرزنـدش   : فرمودنديكي از مراجع تقليد قم مي .4
جـا  اين كـودك همـان  . كي در دست داشتآمد در حالي كه قلّ

قلكش را شكست و ضمن شمردن پولها، خمـس آن را تقـديم   
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ع خيلي جالب بود كه ديدم پدر كـودك نسـبت   واين موض. كرد
ن فبه تربيت ديني و تدياس است و خـود كـودك   رزندش حس

 .كندها را پرداخت ميهم با اشتياق و طيب نفس پول
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  حجاب

شود حجاب خود را رعايت هم مي هامانتوبرخي از هر چند كه با 
روي  1.شـود امل فقط با چادر به نمايش گذاشته ميا حجاب كام كرد،

 رهمين اساس بايد با كودكان دختر خـود طـوري رفتـار كنـيم كـه د     
چادر را به عنوان حجاب و پوشش برتـر بپذيرنـد و خـود را     ،نهايت

                                                 
مـانتو مـدام در   : شودها اشاره ميهايي دارد كه به برخي از آنچادر در مقايسه با مانتو مزيت. 1

توجه داشته باشيم كه اوايل مانتو تا روي پا . معرض تغيير و تبدل است؛ اما چادر اين گونه نيست

طـول آن كوتـاه و   به تـدريج  . اي آزاد بود كه حجم بدن تا حد زياي مشخص نبودبود و به گونه

رود تـا  تا جايي كه امروزه از روي پا هم فراتـر رفتـه و مـي   . ترتر شد و از طرفي هم تنگكوتاه

. اما چادر ايـن گونـه نيسـت   . از طرفي رنگ آن هم تغييرها زيادي كرده! تبديل به يك بلوز شود

آن تغييري پيدا  چادر از همان اول چادر بوده و الان هم چادر است بدون اين كه در رنگ و نوع

اگر دخترهاي ما اهل چادر شوند، خيالشان راحت است كه بـا تغييـر مـد، هرگـز در     . شده باشد

-آورد در واقع سوار بر موجي مـي گردد؛ اما كسي كه به مانتو رو ميحجابشان تغييري ايجاد نمي

-كجا ختم مي برد بدون اين كه خود بداند عاقبتش بهشود كه هر سال او را به سمت و سويي مي

شويم كه رنگ سياه، رنگ وقـار  رنگ چادر هر چند سياه است اما با دقت بيشتر متوجه مي! شود

-شود تا نامحرم به سوي او توجه كمتري داشته باشد؛ اما مانتو رنـگ و متانت است و موجب مي

گ چـادر  ي رنها هيچ وقت اثر رنگ سياه را نداشته و به اندازههاي مختلفي دارد كه همين رنگ

تفاوت ديگر اين است كه چادر آويخته است و تا حد مطلـوبي انـدام زن را از   . بازدارندگي ندارد

ي چادر، حجم بـدن را از  تاند به اندازهكند ولي مانتو اين گونه نيست كه نميديد نامحرم حفظ مي

   .    ديد نامحرم مخفي نگاه دارد
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هر دختـري   ،ت داشته باشيداگر دقّ. ن به اين حجاب اسلامي كنندمزي
هـاي  اين ميل، ريشه در ويژگي. دوست دارد به نوعي خود را بپوشاند

. داننـد ها دارد كه پوشش بيشتر را كمال خـود مـي  فطري و دروني آن
شود تا به تدريج از اين ميـل  مي با حجاب دختر باعثرفتار نادرست 

  . گذاردبي ديگري فطري دور شده و قدم در عرصه

  كار عمليراه

  آشنا كردن كودك با روسري .1

در ابتدا براي كودك روسري تهيه كنيم و آن را در اختيارش قـرار  
كنـد  گيرد و سعي مـي كودك با اشتياق روسري را در دست مي. دهيم

ا بـر  هنگام بيرون رفتن از منزل سعي كنـيم روسـري ر  . ندآن را سر ك
روسري بايد به . ت از منزل بيرون رودسر كودك كنيم تا با همين هيأ

اي باشد كه كودك ما بتواند هر موقع احساس خستگي كـرد بـه   گونه
  . راحتي آن را از سر بيرون آورده و مشغول بازي شود

  آشنا كردن كودك با چادر .2

گرفت روي پاي خود بايستد و راه برود، چادري وقتي كودك ياد 
كـودك كـه مـادر    . رنگي براي او تهيه كرده و در اختيارش قرار دهيم

بيند در واقع كمال خود را در پوشيدن ايـن چـادر   خود را با چادر مي
بيند؛ لذا هنگام بيرون رفتن، دوسـت دارد هماننـد مـادر خـود بـا      مي

و از ايـن كـه خـود را در زي    همين لباس رسمي از منزل خارج شود 
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  . بيند احساس لذتّ نمايدترها ميبزرگ
اين چادر بايد سبك و راحت باشد تا كـودك درون آن احسـاس   

آيندي نداشته باشد و با اختيار خود چـادر را روي سـر نگـاه    ناخوش
دارد و هر وقت هم دوسـت داشـت، آن را كنـار گذاشـته و مشـغول      

قبل از سنّ بلوغ، نه تنهـا اسـتفاده از   روي همين اساس تا . بازي شود
شود، بلكه استفاده از آن را مضـرّ  چادر مليّ و چادر عربي توصيه نمي

شود كه كودك، درون آن گرفتـار شـده و   چون باعث مي. دانيمهم مي
  .     نتواند عادت به گرفتن چادر و پوشاندن اختياري خود پيدا كند

 ! لباس بدن نما ممنوع .3

اين لبـاس  . هاي زيبايي بر تن داشته باشدد لباسدختر دوست دار
منتهي توجه داشته باشـيم كـه   . تواند لباس زيرين كودك باشدزيبا مي

اي نباشد كه اندام كـودك از  لباس او در عين زيبايي و راحتي به گونه
ها ممكن است باعث شود پوشيدن اين نوع لباس. زير آن نمايان باشد

  . رنگ شده و از پوشش خود بكاهدتا به تدريج حياي كودك كم
البته هرگز منظورم اين نيست كه در نوع پوشـش بـا كـودك سـه     
ساله همانند يك دختر هشت ساله برخورد كنيم؛ بلكـه منظـورم ايـن    

اي است كه در عين حالي كه لباس بچه بايد راحـت باشـد، بـه گونـه    
  . نباشد كه در عرف متشرعين جلف و بدن نما تلقي شود
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   روسريپوشيدن ودك به تشويق ك .4

وقتي سنّ دختر بيشتر شد در مـورد روسـري او قـدري حسـاس     
شويم و به او بگوييم كه تا جايي كه ممكـن اسـت روسـري را كنـار     

شود تا به تـدريج روسـري را بـه عنـوان     اين كار موجب مي. نگذارد
توجه داشـته باشـيم   . لباس دائمي خود در برابر نامحرم انتخاب نمايد

ار در صورتي عملي خواهد شد كه كودك با ميـل و اشـتياق   كه اين ك
كنـيم  ما فقط مشوق او هستيم و طوري رفتار مي. آن را انتخاب نمايد

هاي خود به او احساس كه وقتي كودك را با روسري ديديم با تشويق
  . خوبي دست دهد و باور كند كه اين لباس، لباس رسمي او است

   چادر پوشيدنتشويق كودك به  .5

وقتي كودك به پوشيدن روسري عادت كرد، به تدريج همين كـار  
اي باشد كه اين روند بايد به گونه. كنيمرا در مورد چادر او شروع مي

كودك ما هنگام ورود به دبستان كاملا به روسري و چادر عادت كرده 
 1باشد تا آمادگي كامل را داشته باشد كه به محـض رسـيدن بـه بلـوغ    

  .   بپوشد و آن را كنار نگذاردبراي هميشه چادر 

   :ي عينينمونه

دو دختر دارم يكـي سـيزده سـاله و ديگـري ده     : گفتخانمي مي
در مورد دختر دوم به همين منوال عمل كردم كـه بـه حمـد االله    . ساله

                                                 
 . روز شمسي است 28ماه و  8سال و  8سال قمري، و  9ها تمام شدن سنّ تكليف براي دخترخانم. 1
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در مورد . نتيجه گرفتم؛ ولي در مورد دختر اول متأسفانه كوتاهي كردم
اينكـه او را تشـويق بـه پوشـيدن      چادر او كاري انجام ندادم و بدون

دوران ابتدايي را بـا مـانتو   . چادر كنم، گذاشتم تا خودش انتخاب كند
كنيم كـه پوشـش   سپري كرد و حالا كه سيزده ساله است احساس مي

كنيم ديگر زيـر  هر كاري مي. او مطابق با شأن خانواده و فاميل نيست
  . رود و حاضر نيست چادر بپوشدبار نمي

 تذكر

 غير دينيهاي به سلقيهمناسب  واكنش .1

هـاي  ممكن است برخي از آشنايان كـه آگـاهي درسـتي از شـيوه    
تربيت اسلامي ندارند، به اين كار شما اعتراض كـرده و بخواهنـد بـا    

هاي شخصي خود بخواهند شـما را از ايـن كـار منصـرف     ذكر تجربه
ت كـه  اما شما توجه داشته باشيد كه حجاب و عفاف امري نيس. كنند

اي هم نيست كه والدين در مورد به يكباره به دست آيد و عنوان ساده
درست . آن كوتاهي كرده و اقدامي در مورد فرزندانشان نداشته باشند

ها بدون اين كه از والدين كمك بگيرند، است كه برخي از دخترخانم
 كنند، اما بايد بپذيريم كـه حجـاب و عفـاف آن   حجاب را انتخاب مي

اهميت نيست كه آن را صرفا به انتخاب خود كـودك واگـذار   يقدر ب
همچنين در جـواب ايـن   ! كنيم و خود در مورد آن كاري انجام ندهيم

اگـر كسـي   ! تر است يا بهداشـت؟ حجاب و عفاف مهم: افراد بگوييد
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شود؛ اما اگر كسي بهداشت را رعايت نكند نهايتا چند روزي بيمار مي
د، علاوه بر آن كه ممكن است در دنيا حجاب و عفاف را رعايت نكن

اعتبار نمايد، در آخرت هـم بازخواسـت   ي خود را بيخود و خانواده
حال چگونه است كه بهداشت را صرفا به انتخـاب خـود   . خواهد شد
سپاريم و به او در مورد مسواك دنـدان و كارهـاي ديگـر    كودك نمي

ر از بهداشـت  ت ـدهيم اما در مورد حجاب كه به مراتب مهـم تذكر مي
 !تفاوت هستيم؟است اين گونه بي

 دور كردن كودك از ساحل عفاف .2

اي با كودك خود رفتـار  برخي از والدين به علت ناآگاهي به گونه
وقتي پدر و مـادر  . كنندكنند كه او را از ساحل بندگي خدا دور ميمي

به كودك با ديد عروسك نگريسـته و هنگـام بيـرون رفـتن از منـزل      
پوشانند در اين صورت غير متعارف و جلف بر اندامش مي هايلباس

هرگز نبايد توقع داشته باشند كه چنين دختري با رسيدن به سن بلوغ 
  . ها را كنار گذاشته و دختري عفيف و محجبه شودبه يكباره اين لباس

اي معقول با فرزندان خود رفتار كننـد كـه   پدر و مادر بايد به گونه
تر نمايند تا ز او را به ساحل بندگي خداوند نزديكدر واقع روز به رو

اين كه وقتي كودك به سنّ تكليف رسيد راه خود را هموار بيند و بـه  
 .   سادگي قدم در ساحل بندگي خداي متعال قرار دهد
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 پاسخگويي به ميل آراستگي در دختر .3

هر دختري دوست دارد زيبايي خود را بـه نمـايش بگـذارد و بـا     
 ـ. تر نمايدگري خود را افزونهاي متنوع و زيبا جلوهپوشيدن لباس ا ام

گويي به اين ميـل طبيعـي، كوچـه و    پاسخ توجه داشته باشيم كه محلّ
خيابــان و در انظــار نــامحرم نيســت؛ بلكــه محــل آن در خانــه و در  

ضـرورت دارد كـه بـه ايـن نيـاز       ،بنـابراين . هاي زنانه اسـت ميهماني
هاي زيبايي ر نظر گرفتن سنّ آنها لباسان پاسخ گوييم و با دمكودكان

-اگر از اين كار غفلت نمـاييم و راه پاسـخ  . برايشان خريداري نماييم

گويي به اين نيازها را برايش همواره نكنيم، ممكن است به تدريج از 
خود  ،گويي به اين عطشحجاب و عفاف دور شده، و به دنبال پاسخ

 .را در برابر نامحرم بيارايد

  1ي حجاب و عفافسفهتبيين فل .4

ي حجـاب را بـا   با در نظر گرفتن ويژگي سنيّ كودكانمان فلسـفه 
به آنها بگوييم كه حجاب حكم الهي است و كسي . ها بازگو نماييمآن

هـاي  مندي از نعمتكند، علاوه بر بهرهكه حجاب خود را رعايت مي
معنوي، در زنـدگي دنيـايي هـم آرامـش بيشـتري داشـته و از گزنـد        

به عنوان مثال به دخترمان بگوييم . يابداري از مشكلات رهايي ميبسي
ها را پوسـت بكنـد و بـه    به او بگوييم يكي از آن. دو عدد موز بياورد

                                                 
  . مراجعه فرماييد» واكسيناسيون عقيدتي«جهت توضيح بيشتر به همين كتاب و ذيل عنوان . 1
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بعد از گذشـت چنـد سـاعت بـه او بگـوييم كـه       . ديگري دست نزند
  بينيم؟ چه مي. موزها را بياورد

م موزي كه پوست كنده شده خراب شـده؛ ولـي مـوز ديگـر سـال     
  . است

حالا از دخترمان بپرسيم كه به نظر شما چرا اين موز خراب شـد؟  
و چرا موز ديگر سالم ماند؟ بعد كه دختـر فهميـد كـه علّـت خـراب      

  : شدن موز، جدا شدن از پوستش است، به او بگوييم
در واقع اين پوست حجاب موز است كه باعث شده سالم ! دخترم

باشيد، ايمان سـالم و خـوبي    اگر شما هم حجاب خوبي داشته. بماند
كنيد اما اگر خداي نـاكرده از پوسـت حجـاب بيـرون بياييـد،      پيدا مي

  . شودخيلي زود ايمانت خراب مي
كسي كه ايمـانش خـراب شـود نـزد خداونـد      : مطلب بعد اين كه

  .ارزشي ندارد، همان گونه كه موز خراب شده براي ما ارزش ندارد
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  تربيت جنسيتي

  
ن كه در آرزوي داشتن فرزندي از جنس دختـر يـا   برخي از والدي

ي خـود را غيـر از   دنيـا آمـده  به برند، وقتي نوزاد تازه سر مي پسر به
م داشتن فرزنـدي از جـنس   بينند، باز هم در توهخواستند ميآنچه مي

برند و دوست دارند در نوع رفتار خود با اين فرزند دلخواه به سر مي
به عنوان مثال اگر فرزندشان دختر است،  .ق كنندآرزوي خود را محقّ

كننـد و مجبـورش   لباس پسرانه تن او كـرده، موهـايش را كوتـاه مـي    
پسر اسـت او را   اگرو . هاي پسرانه دل خوش كندكنند تا به بازي مي

كننـد و هماننـد   آورنـد، موهـايش را بلنـد مـي    به زي دخترانه در مـي 
هاي پسـرانه  اسباب بازي پسرها، رفتاري خشن با او دارند و با خريد

     .اش ببينندي دخترانهيك پسر را در چهره سيمايدوست دارند 

     :   هاي توجه نكردن به جنسيت فرزندآسيببرخي از 

  بحران هويت .1

كـه   هايي كه با اين الگوي نادرست بزرگ شوند، به دليل ايـن هبچ
ه تدريج دچـار  بينند، بدر رفتار ديگران خود را غير از آنچه هستند مي

  . شوندنوعي سردرگمي و بحران هويت مي
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  گراييهمجنس .2

 ـ ه بـه جـنس مخـالف،    اين نوع كودكان ممكن است به جاي توج
. گـرا شـوند  متمركز در جـنس موافـق شـوند و بـه نـوعي همجـنس      

رغبتـي او بـه   گرايي نوعي بيماري رواني است كه موجب بيهمجنس
ازدواج و بروز حسبه جـنس موافـق گـردد    هاي جنسي نسبتتاسي .

 ـ«توجه داشته باشيد كه منظور از عبارت ( ه بـه جـنس مخـالف   توج« ،
ي همان حس ،روابط غير صحيح دو جنس مخالف نيست؛ بلكه منظور

است كه در ذهن هر كس، نسبت به جنس مخالف وجود دارد كه در 
   ) .شودبستر ازدواج به آن پاسخ گفته مي

  !دختر دري مردانه بروز روحيه .3

تواند همسر خوبي براي اگر كودك شما دختر باشد، در آينده، نمي
گري فضاي خانواده را سرشـار از  ازي و عشوهشوهرش باشد و با طنّ

ن شخصــي عــلاوه بــر نــاتواني در همچنــين چنــي. ت نمايــدصــميمي
. شودت مادرانه به فرزندانش هم دچار مشكل ميداري، در محبشوهر

را همسـري بـراي شـوهر و مـادري     اين شخص بيش از آن كه خود 
ها و آرزوهاي مردانه روزگار خـود را  براي فرزندش ببيند، در انديشه

به دسـت گرفتـه و در    كند ودوست دارد زمام امور منزل راسپري مي
اداهـاي مردانـه در آورده و    ،به همين دليـل . سالار شوداصطلاح، مادر

 ـافتخار خود را در حضور در فضاهاي مردانه مـي  اصـولا چنـين   . دبين
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ت خود قائل نيستند و ارزش واقعي افرادي ارزش چنداني براي جنسي
    ! دانندرا در مرد بودن و مردانه زيستن مي

 !ي زنانه در پسربروز روحيه .4

تواند همسر خوبي بـراي  اگر كودك شما پسر باشد، در آينده نمي
، خانم خود باشد و با جـديتي كـه يـك زن از شـوهرش انتظـار دارد     

ن شخصي علاوه بر ناتواني در چني. مديريت خانواده را به عهده گيرد
داري، در رفتار پدرانه نسبت به فرزنـدانش هـم دچـار مشـكل     همسر

كه او را الگويي رفتـاري بـراي خـود     و فرندانش پيش از آن. شودمي
كننـد  كنند و احساس مـي ببينند، از وجود چنين پدري اظهار شرم مي

  . واند تكيه گاه مناسبي براي آنها باشدتكه اين پدر نمي
فرزند، در داري و تربيت ين شخصي علاوه بر ناكامي در همسرچن

به شدت دچار مشكل شده و توان مواجهه  محيط جامعه و محيط كار
چنـين افـرادي معمـولا    . بيندبا مشكلات ناشي از آنها را در خود نمي

كـه   رند به جـاي آن توان كاريابي و انتخاب شغل ندارند و دوست دا
گاه همسر و فرزندانشان باشند، به آنها تكيه كنند و بار زندگي را تكيه

  .به دوش آنها بيندازند
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   بازي با كودك

  
ي استعدادهاي كـودك  كنندهي دوران كودكي و شكوفاازي لازمهب

ت بهتري پيدا كنـد و  شود كه كودك ما خلاقيبازي باعث مي. ستا ما
ي تعامل با وه بر شناخت محيط اطراف خود، طريقهدر حين بازي علا

. گيــردوســايل زنــدگي را هــم فــرا  ي صــحيح ازديگــران و اســتفاده
  ي ي اسـت كـه حتّـي ائمـه    ضرورت بازي در دوران كودكي تـا حـد

كه از هرگونـه عيـب و نقـص منـزّه بـوده و در ميـان        ^معصومين
وران در دمخلوقات از جهت كمالات وجودي، همتـايي ندارنـد هـم    

  .   شدندمشغول به بازي مي كودكي،

  دبرخي از فوائ

 اي براي ارتباط با كودكبهانه .1

براي برقراري ارتباط صميمانه با كودك بايد به دنبال راهي باشيم تا 
ضمن حفظ اقتدار رفتاري خود در مقابل فرزند، از جايگاه خود قـدري  

د و مـا را دوسـتي   تر بياييم تا كودك در كنار ما احساس راحتي كنپايين
بازي بهترين بهانـه بـراي برقـراري    . صميمي و مهربان براي خود ببينند

وقتي كودك ببيننـد كـه مـا هـم وارد عـالم      . اين ارتباط صميمانه است
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اش ارزش قائليم، متقـابلا او  ايم و براي فضاي تخيليي او شدهكودكانه
 .دع ما باشكند مطيگويد و سعي مينيز اين  محبت ما را پاسخ مي

 كشف اخلاق دروني كودك و آموزش اصول اخلاقي .2

شـده و رفتارهـاي    زدههيجاناست فرزندان ما  هنگام بازي ممكن
يي چون تمسخر ديگـران، دروغ  هاررفتا. ناپسندي از خود نشان دهند

. اين رفتارها، رفتارهايي نيست كه در بازي شكل بگيرند. بازيو كلك
اگـر  . شـود اخلاق درونـي آنهـا مـي   ب بروز و كشف بلكه بازي موج

اگـر  . دهنـد نشـان مـي  كودكان ما اهل دروغ باشند، حين بـازي آن را  
را  محور باشند، حين بازي سعي دارند هميشـه حـقّ  خودخواه و خود

اگـر بـا فرزنـدانمان بـازي     . نپذيرند به خود بدهند و از طرف ديگران
ام بازي اصـول  هنگ توانيم به آنها آموزش دهيم كهه راحتي ميكنيم، ب

  .اخلاقي را رعايت كنند

 پذيري در كودكدهي فرهنگ مسؤوليتشكل .3

ي انجـام  ديگـران و طريقـه   فرهنگ تعامـل صـحيح و عادلانـه بـا    
هاي كاري، فردي و اجتماعي در فضاي بازي شكل وليتصحيح مسؤ

واند تعدالتي و خودمحوري هم ميگونه كه فرهنگ بي گيرد؛ همانمي
وقتي كودكان ما بياموزنـد  . داشته باشد هاي كودكريشه در نوع بازي

در بازي راستگو باشند هر چند كه بـه ضررشـان تمـام شـود، وقتـي      
وقتـي بياموزنـد در    ران با عدالت و انصاف رفتار كنند،بياموزند با ديگ
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وقتي بياموزند كه حـين بـازي بـه     بازي به كسي توهين نكنند، هنگام
بـازي   »مقيـد بـه قـوانين   «ود را وليت خود عمل كنند و وقتي خ ـمسؤ
 آموزند كه دردر اين صورت آراسته به اخلاق خوب شده و مي كنند،

  .گونه رفتار كنند ون ديگر زندگي هم اينشؤ

 منديآموزش نظم و قانون .4

تـوانيم بـه فرزنـدانمان    توجه داشته باشـيم كـه ضـمن بـازي مـي     
شته باشـند كـه   ع ندابياموزيم كه قوانين را رعايت كنند و از كسي توقّ

به همين منظور قـوانين بـازي را   . گذاردببه خاطر آنها قانون را زير پا 
 ـرعايت كنيد و ا ش قـانوني ناديـده گرفتـه    گر كودك خواست در حقّ

 .كاري را انجام ندهيد شود، چنين

      : كر مهمتذ

بـه  . سـت ا تر از ماتوان جسمي و فكري كودكان ما بسيار پايين •
هيم در بازي با آنها توان جسمي و فكـري  همين دليل اگر بخوا

ت بازي كودكانـه  خود را به رخشان بكشيم، گذشته از آن كه لذّ
. ايمگيريم، اعتماد به نفس آنها را هم تضعيف كردهرا از آنها مي

هميشـه   به همين دليل بايد مراقب باشيم كه در بازي با كودكان
آنهـا فرصـت    خود را قهرمان ميدان نبينيم؛ بلكه گـاهي هـم بـه   

  1.بدهيم تا ما را شكست بدهند و احساس پيروزي كنند

                                                 
گونه باشد؛ چرا كه در اين صورت، كودك احساس خوبي ها هم نبايد ترحماين شكست: تذكر .1

 

 

 94 آيين شكوفايي

، به جاي آن كـه سـريع   اگر كودك سؤال يا معمايي از ما پرسيد •
در ! به سؤالش جواب داده و بگوييم سؤالش خيلـي سـاده بـود   

جواب دادن به سؤالش قدري تأمل كنيم و بعد طـوري جـواب   
وده و ما هـم از  سؤالش را بدهيم كه احساس كند سؤالش مهم ب

  .  يافتن پاسخ سؤال او احساس خوبي داريم
گيريم توجه داشته باشـيم كـه وقتـي    مان كشتي مياگر با فرزند •

بنـديم،  ها را به رويش ميي راهدست و پاي او را گرفته و همه
ت احساس نـاراحتي كـرده و در معـرض فشـار روانـي      به شد

 ـ. گيردشديدي قرار مي يم تنهـا يـك   پس هنگام كشتي، سعي كن
دست او را بگيريم و بگذاريم با دست ديگر از خود دفاع كرده 

 .و توان جسماني خود را به نمايش بگذارد

                                                                                               
 .  نداشته و گرفتار مشكل خواهد شد
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  اسباب بازي

  
 ي كـار آنهـا  بازي هم وسيلهبهترين كار كودكان ما و اسباب بازي،

بازي مناسب، كودك ما گونه كه اسباب توجه داشته باشيم همان. ستا
-بازي نامناسب هم مـي بابدهد، اسي قرار ميترقّ را در مسير رشد و

 ـ  قّتواند موجب تو ي ي ممكـن اسـت زمينـه   ف كودك مـا شـده و حتّ
  .  فراهم آورد او هاي گوناگون را برايانحراف

  :چند نكته

  بازي مناسبنكردن در خريد اسبابكوتاهي  .1

بازي مناسب براي والدين، بدون جهت در خريد اسباب اي ازعده
تـر از پـول،   توجه داشـته باشـيم كـه مهـم    . كنندان كوتاهي ميكودكش

ــدانمان و حفــظ عــزتّ و   ــي فرزن شــكوفا شــدن اســتعدادهاي درون
ستا ت آنهاشخصي .  

بازي نخـريم، ممكـن   ي كافي براي فرزندانمان اسبابزهاگر به اندا
هـايي كـه   بازيودكي خود را در حسرت داشتن اسباباست دوران ك

بينند بگذراننـد و همـواره در معاشـرت بـا آنهـا      در دست ديگران مي
در حـد تـوان و شـأن    پس شايسته اسـت كـه   . احساس حقارت كنند

 .  هاي مناسبي براي فرزندانمان خريداري كنيمبازيخود، اسباب
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  اسباب بازي و تهاجم فرهنگي  .2

در تربيـت فرزنـد مـا و همچنـين      بـازي نقـش بـه سـزايي    اسباب
دنياي غرب هم از ايـن تـأثير غافـل    . كنددهي فكري او ايفا مي جهت

هـا همـين   بـازي هـا و اسـباب  نبوده و در ساخت برخـي از عروسـك  
  . گذاري را لحاظ كرده استتأثير

ي پايـه بازي عقايـد بـي  ي اسباب، غرب دنياگرا، به وسيلهدر واقع
كند فرهنگ برهنگي سعي مي دهد وخود را به كودكان ما آموزش مي

عروسك بـاربي  . را به كودكان معصوم ما تلقين كندپرستي خود و دنيا
 هاي عيني ايـن كـار ضـد   ، از نمونهاصه و موزيكالهاي رقّو عروسك

دقّـت لازم را داشـته    بـازي ، هنگام خريد اسـباب پس. اخلاقي هستند
 .  باشيم

 بازيمراقبت از اسباب  .3

خود دقـت لازم   هايبازياز اسبابگاهي كودكان ما در نگهداري 
اين صورت در . كننده خرج نداده و بدون جهت آنها را خراب ميرا ب

ي بازي در روحيـه دقتي در مراقبت از اسبابدقّت داشته باشيم كه كم
ي در اسـتفاده  مبـالاتي آنهـا  هادينـه نشـود و موجـب بـي    مان نانفرزند

  . صحيح از وسايل شخصي خود نگردد
را تكرار كـرد  در چنين مواقعي ـ مخصوصا اگر فرزندمان اين كار  

كه  بازي نخريم تا اينذكرّ دهيم و بلافاصه برايش اسبابـ بايد به او ت
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و با خود تصـميم بگيـرد كـه ديگـر     ي خود را بهتر دانسته قدر وسيله
 .   تي نداشته باشددقّكم

 هابازيبهترين اسباب  .4

هــاي بــازيحــقّ فرزنــد، بــه ايــن نيســت كــه اســبابمحبــت در 
محبت به اين اسـت كـه    ي براي او بخريم؛ بلكهقيمت و تجملات گران

هايي براي كودكمان تهيه كنيم كه بيش از هر چيز در رشد بازياسباب
  . هاي او مفيد باشندو شكوفايي استعداد

ي تخيل و تفكرّ كـودك مـا را   بازي آن است كه قوهبهترين اسباب
گـاهي  . باشدها را داشته ترين بازيابشكوفا كرده و بتواند با آن جذّ

كننـد  هاي شيريني مـي ها با يك چوب معمولي چنان بازياوقات بچه
 .  كنندقيمت چنين نميهاي گرانبازيكه با اسباب

 تتمرين سخاو  .5

هاي خود را بازيتا سخاوتمندانه اسباب كودكانمان را تشويق كنيم
. قـرار دهنـد و بـا يكـديگر بـازي كننـد       هاي خودبازيهمدر اختيار 

نظري هستند، با والدين كه مبتلا به خساست و تنگ فانه برخي ازمتأس
توجهي به عوارض ناشي از آن، كودك خود را از اين كـار خـوب   بي

شود كه كودكانشان به تدريج اين كار والدين موجب مي. كنندمنع مي
هـاي خويشـتن شـده و بـراي ديگـران و      متمركز در خود و خواسـته 

  . نداني قائل نشوندت چهاي آنها اهميخواسته
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هاي كودكانمان در بازي بازيالبته توجه داشته باشيم چنانچه هم
رسانند، فقط ها دقّت لازم را ندارد و به آنها آسيب ميبازيبا اسباب

هاي ظريف و حساس را از دسترس آنهـا دور كنـيم تـا    بازياسباب
ن هـاي خـود از مهمانشـا   كودكان ما بتوانند بـا ديگـر اسـباب بـازي    

 .پذيرايي كنند

 بازير اسبابتعمي  .6

هاي كهنه و قديمي خـود را  بازيبياموزيم كه اسباببه فرزندانمان 
اين كـار  . را مورد استفاده قرار دهندآنها  و دوبارهتعمير و ترميم كنند 

  : شودفوائدي دارد كه به سه نمونه از آنها اشاره مي
از  كودكانمـــان بـــه صـــورت غيـــر مســـتقيم در نگهـــداري ) 1(

هايي كه گيرند از نعمتشوند و ياد ميهاي خود تشويق مي بازي اسباب
  . ي مفيد را داشته باشندشود حداكثر استفادهدر اختيار آنها قرار داده مي

هاي خود ي نگهداري و تعمير اسباب بازيفرزندانمان طريقه)  2(
  . آموزندرا مي
ن تكــريم بــه مــا و همچنــي موجــب ازديــاد محبــت فرزنــدان) 3(

  . ستا آنها شخصيت
هاي خـود خـاطرات   بازيي اوقات كودكان ما از برخي اسبابگاه

. دخاصي دارند كه به هيچ نحوي حاضر به كنار گذاشـتن آنهـا نيسـتن   
هاي بسـيار زيبـا،   رغم داشتن عروسك-اي را ديدم كه عليدختر بچه
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اش وار در رفتـه بيشترين وقت بازي خـود را بـا عروسـك كهنـه و زِ    
حال وقتي شما به جاي دور انداختن اين عروسك بـه  . كردسپري مي

او كمك كنيد تا عروسـكش را تعميـر كنـد و لبـاس جديـد بـرايش       
ايـد و  اش ارزش قائل شـده بدوزيد، در اين صورت هم براي خواسته

ايد كه شما را بيشتر دوسـت داشـته باشـد و بـه شـما      هم كاري كرده
 .   اعتماد نمايد

 بازير خريد اسبابروي دزياده  .7

گرفتار افـراط   بازي براي كودك،برخي از والدين در خريد اسباب
وقتـي داخـل   . كنندشده و بيش از حد نياز برايش خريد مي و اسراف

كلكسـيوني از انـواع و اقسـام    بـا  شـويم،  هـا مـي  اطاق اين نوع بچـه 
ايـن  . شـويم هاي ديگر مواجه مـي بازيها و اسبابها، ماشينعروسك

حوه نگرش به اسباب بـازي كـودك، خطـرات خاصـي دارد كـه بـه       ن
 : شودبرخي از آنها اشاره مي

  بازينبردن از اسبابالف ـ بهره

ي تخيل خود كند، قوهبازي خود بازي ميوقتي كودك ما با اسباب
هـاي مختلـف و متنـوعي را    را به كار گرفته و با استفاده از آن، بـازي 

  . كندداع مياب
هاي خود بازي جذابي داشته بازيموزد كه چگونه با اسبابآاو مي

وقتي از يك بازي خسته شد با به كار گيري فكر و تخيل خـود  . باشد
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گيرد و مدتي هم بـا آن شـيوه بـه بـازي     ي ديگري را به كار ميشيوه
اد كـه كودكـان مـا    ي اين اتفاقات زماني رخ خواهـد د همه. پردازد مي

د را اما وقتي والدين، كـودك خـو  . خود شوندبازي متمركز در اسباب
، فرصـت  در حقيقـت  ،نمايندها ميبازيغرق در انواع و اقسام اسباب

  . اندبازي خاص را از او گرفتهتمركز روي اسباب
بـازي  بـازي جديـد، اسـباب   دسـت آوردن اسـباب  كودك ما با به 

. دگـرد بازي جديد مـي كند و مشغول بازي با اسبابها ميقديمي را ر
بازي ديگري چشم او را خواهد با آن انس بگيرد، اسبابيهمين كه م
بـازي  هر از چنـد روزي خـود را بـا اسـباب     كند و خلاصهروشن مي

ها، كودك مـا سـر   بازيشدن اسباب با تلمبار. كندجديدي سرگرم مي
يـك از   يك بازي كند و روي كدام شود كه بالأخره با كدامدر گم مي

شـود كـه كـودك    باعـث مـي  ي سـاده  همين مسأله. ددآنها متمركز گر
ها بازيكرده و  بگويد اين  اسبابهاي خود را رها بازيي اسباب همه

كـه هنـوز    بـه گمـان ايـن   ! والدين دلسوز، اما ناآگاه. را دوست ندارم
بازي را فراهم آورند براي حـل  اند نياز كودك خود به اسبابنستهنتوا

  !   زنندبازي جديدي مياسباب ، باز هم دست به خريدمشكل

ع طلبي منفيب ـ تنو  

طلبـي  بازي، كودك ما دچار تنـوع ي اسباببا خريد بيش از اندازه
ي كـودك مـا بسـيار    نهادينه شدن اين امر براي آينده. شودافراطي مي
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تا جايي كـه، دوسـتان خـود را خيلـي زود از دسـت      . خطرناك است
لاني وسايل شخصي خـود را نگـه   تواند براي مدتي طودهد و نمي مي

چنين كودكي وسايل زندگي خود را پـيش  . دارد و از آنها استفاده كند
انـدازد و بـه دنبـال    از آن كه خراب و غير قابل استفاده شوند دور مي

نيـز بـه   علاوه بر اين، در زندگي خـود  . رودخريد وسايل ديگري مي
  .      خواهد شدمبتلا  بسياري از مشكلات ديگر 

  ج ـ اسراف

بـازي  براي بازي نياز به چنـد نـوع اسـباب   ر چند كه كودكان ما ه
-ر نياز واقعي آنها برايشـان اسـباب  دارند؛ اما وقتي ديدند كه چند براب

كنند تا در ساير نيازهاي زنـدگي  به تدريج عادت مي ،ايمبازي خريده
  .    گونه رفتار كنند خود هم اين

ل گراييد ـ تجم  

قيمـت  هاي لوكس و گرانبازياطرافش پر از اسبابكودكي كه در 
قيمت توجهي ندارد و با هاي ساده و ارزانبازي، ديگر به اسباباست

شـود در  تر مياين كودك به تدريج كه بزرگ. تواند بازي كندآنها نمي
قيمت هاي لوكس و گرانساير نيازهاي زندگي خود هم به دنبال مدل

  .  خواهد بود

  ديگرانهـ ـ تحقير 

بازي داشته باشد، ممكن است كودكي كه بيش از نياز خود اسباب
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الان خـود را كـه   و س ـ از حالت تعادل رفتاري خارج شده و هم سـنّ 
هاي كمتري دارند، حقير و كوچك بشمارد و بازينسبت به او اسباب

شود تـا نتوانـد   اين ديد موجب مي. رانه نگاه كندبه آنها با ديدي متكب
ارتباطي خود را قوي كند؛ لذا هم در گزينش دوسـت بـا    هايمهارت

  . شوندشود و هم ديگران از او فراري ميمشكل مواجه مي

 هاي ويترينيبازياسباب .8

خـواهيم  پـس اگـر مـي   . اسـت  ي بازي كـودك بازي وسيلهاسباب
بازي كودك را در ويترين منزل نگاه داشته و او را در حسـرت  اسباب

هـايي را  بـازي ر است كه اصلا چنين اسبابم، بهتبازي با آن نگاه داري
  . خريداري نكنيم و باعث اذيت و آزار فرزندمان نشويم

كـه بـراي   واقعيت اين اسـت كـه برخـي از والـدين بـه جـاي آن      
گـويي بـه حـس    بـه دنبـال پاسـخ    بـازي بخرنـد،  شان اسبابفرزندان

 ـ . خود هستند» گرايي تجمل« ارت ديگـر هـدف آنهـا از خريـد     بـه عب
بازي، بازي كردن فرزند نيست؛ بلكه هدف آنها اين اسـت كـه   اسباب

هـا بـر ديگـران    بـازي شان به خاطر داشتن اين اسـباب خود و فرزندان
 !   فروشي كنندفخر

 خرندمي ديگرانهايي كه بازياسباب  .9

هـا و ديگـر   بزرگها و مادربزرگتوجه داشته باشيم كه گاهي پدر
هاي مختلـف  بازيما را پر از اسباب اق كوچك فرزنداقوام نزديك، ات
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توانيم حقيقت موضوع را به آنها بگوييم و در اين صورت مي. كنندمي
ر هـم  و اگ ـ .بـازي دارد ي كافي اسـباب كودكمان به اندازه بگوييم كه

هـايي كـه   بـازي هـاي اسـباب  بازي داشت مـلاك زماني نياز به اسباب
 ـتواند با آنكودك شما مي نهـا بدهيـد تـا هـر نـوع      د بـه آ ها بازي كن

  . بازي را براي فرزندان شما نخرنداسباب
بـازي  البته توجه داشته باشيم كه اگر يكي از اقوام به كودكمان اسباب

ــين فرصــت مناســب   ــه داد، ضــمن تشــكر از او، در اول نامناســبي هدي
بازي را از دسترس فرزندمان دور كنيم تا دچار مشكلات ناشي از  اسباب

  .آن نشود
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  هاي مشاركتي و رقابتيازيب

  
و » هاي مشـاركتي بازي«هاي گروهي فرزندان ما به دو گروه بازي

با توجه به اين كه فرزندان مـا در  . شوندتقسيم مي» هاي رقابتيبازي«
 ركت دارنـد و گـاهي هـم رقابـت،    زندگي خود گاهي با ديگران مشا

هر دو  ضروري است تا جهت آمادگي براي ورود به اين دو حوزه، از
  . مند شوندنوع بازي بهره

آموزند تا بـراي رسـيدن بـه    هاي مشاركتي فرزندان ما ميدر بازي
آموزند تا نقش مي. هدف واحد با ديگران تعامل دوستانه داشته باشند

خود را به خوبي ايفا كرده و بـراي نقـش ديگـران هـم احتـرام قائـل       
است و  موفقيت آنهاآموزند كه موفقيت ديگران، فرزندان ما مي. شوند

ود، به ديگـران هـم كمـك كننـد تـا      وليت خبايد علاوه بر انجام مسؤ
  . هايشان را به خوبي انجام دهندوليتمسؤ

شود فرزندانمان در تعـاملات  ها ممكن است موجب غفلت از اين بازي
كـه همـراه خـوبي بـراي     اجتماعي خود دچار مشكل شوند و بـه جـاي آن  

در . ع تلاش آنها شده و راه موفقيت آنهـا را ببندنـد  همكاران خود باشند، مان
شود و آنهـا  هاي رقابتي حس اعتماد به نفس در فرزندانمان تقويت ميبازي

آموزند تا رفتار صحيحي در برابر شكست و پيروزي داشـته باشـند و در   مي
  . مواجهه با هر يك از آنها از حالت تعادل رفتاري خارج نشوند
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ل پيروزي را نداشته باشد با يك پيروزي، خود را اگر فرزند ما تحم
و اگـر تمحـل   . گيـرد گم كرده و متكبرانه طرف مقابل را به تمسخر مي

شكست را نداشته باشند، با يك شكست، افسرده و نااميد شده و خـود  
بـه همـين دليـل از رقابـت بـا ديگـران دوري       . پنداردرا تحقيرشده مي

  . كنندهاي اجتماعي محروم ميموقعيت كند و خود را از بسياري از مي

  : توجه

هـاي رقـابتي اسـت و    ا، بـازي ه ـمتأسفانه در كشور ما اغلب بازي
. هاي مشاركتي بيگانـه هسـتند  تا حدود زيادي نسبت به بازي كودكان

هـاي  سـت تـا فرزنـدان خـود را بـا بـازي      ا ي مابه همين دليل وظيفه
هـا  ب نماييم تـا بـا آن بـازي   مشاركتي بيشتر آشنا كنيم و آنها را ترغي

  . بيشتر انس بگيرند
هـاي  هاي رقابتي را تبديل به بازيت، بازيتوانيم با كمي دقّما مي

توانيم تعدادي هاي رقابتي ميبه عنوان مثال براي بازي. مشاركتي كنيم
 ـرا در يك طرف اتاق بگذاريم و بـه ب سيب يا پرتقال  هـا بگـوييم   هچ
در . ن طرف اتاق ببرند و توي زنبيل بيندازندها را به آيكي يكي سيب

ي بـازي معرفـي   انتها هم هر كس سيب بيشتري برد، به عنوان برنـده 
ي مشاركتي كردن اين بازي آن است كـه يـك زنبيـل    طريقه. شودمي

ي مشترك براي آنها بگذاريم و بگوييم اگر در مدت سـه دقيقـه همـه   
  !ه هستيدها را درون زنبيل ريختيد، هر دو برندسيب
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  ايهاي رايانه بازي

  
هايي است كه فرزندان ما با آنها درگيـر  اي از بازيهاي رايانهبازي

  .    هستند
فوايـدي  . هـا فوايـدي دارد  كارشناسان بر اين باروند كه اين بـازي 

افـزايش اعتمـاد بـه    «، »بالا رفتن هماهنگي ميان چشم و دست«: چون
  .  »لي تخيت و قوهرشد خلاقي«و » نفس

دقتـي در انتخـاب نـوع بـازي،     ها و نيـز بـي  اما اعتياد به اين بازي
  . قرار دهد ما تواند مشكلات فراواني را پيش روي فرزندان مي

دنياي غرب براي سيطره يافتن بر كشورهاي مختلـف و اسـتعمار   
تسـلطّ بـر    ،هاراه يكي از اين. كندمختلفي استفاده ميهاي آنها، از راه
ها فكـر  وقتي مردم كشوري، مانند غربي. آن كشورها است افكار مردم

 خـود را دو دسـتي   كردند و مانند آنها زندگي كردند در واقـع كشـور  
يكـي از  . انـد تقديم آنها كرده و اختيار كـار خـود را بـه آنهـا سـپرده     

ابزارهاي غرب براي تسـلطّ بـر نسـل جـوان و مخصوصـا كودكـان،       
پس سعي كنيم . است» ايرايانههاي بازي«طراحي و ساخت برخي از 

  . ت بيشتري عمل كنيمها با دقّدر مواجهه با اين بازي
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  چند نكته

  !  بكشيد تا امتياز بگيريد .1

ط شده و هر كس و هر چيـزي كـه   وقتي فرزندان ما بر بازي مسلّ
برنـد، جـا دارد ايـن    كشند و از بـين مـي  جلو روي آنها قرار دارد، مي
! كننـد؟ فرزندان ما اقدام به اين كشتار مي سؤال را مطرح كنيم كه چرا

. كنـد بازي كامپيوتري در واقع هدف از كشتار را خودش مشخص مي
يعنـي  . ي بعدي اسـت گرفتن امتياز و رفتن به مرحله ،هدف از كشتار

داريـد، هـر   اگـر در مسـير موفقيـت گـام برمـي     . بكشيد تا بالا برويد
ر گرفـت آن را كنـار   اي كه جلو روي شما قـرا شخص، فكر و انديشه

 ! ل نكنيداي هم تأمبزنيد و در انجام اين كار حتي لحظه

 ! بازي با لباس دشمن  .2

گرفتنـد و بـه   ها تفنگي در دست مـي در زمان جنگ تحميلي، بچه
ي اسلام و ايـران  آنها خود را در جبهه. كردنداصطلاح جنگ بازي مي

بعد هم بـه  . فاقي كفر و نديدند و دشمن فرضي خود را در جبههمي
كردند تا باطل را از بـين ببرنـد و اسـلام را بـه پيـروزي      او حمله مي

آمريكـايي   انهاي كامپيوتري فرزنـدان مـا سـرباز   اما در بازي. برسانند
با هر كسـي  ! جنگند؟حال با كه مي. جنگندهستند و در لباس آنها مي

 ! كه مقابل آنها بايستد

اي كـامپيوتري فرزنـدان مـا    ه ـبه عبارت ديگر در برخي از بـازي 
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گيرند و سعي دارنـد آن را از  مقابل فرهنگ اسلامي، ايراني ما قرار مي
توجه داشته باشيم كه چنين . بين ببرند تا به امتياز بالاتري دست يابند

پرچم يا هاي جنگي كه منقش به بازيبرخي از اسباباي را در فاجعه
 !   كرد هتوان مشاهدمي است هاي ارتش آمريكاآرم

 !حمله به نمادهاي اسلامي  .3

هاي كامپيوتري پـا را فراتـر گذاشـته و در    برخي از طراحان بازي
دهند تا آنهـا  را مقابل فرندان ما قرار مي» نمادهاي اسلامي«خود بازي 

شـود  تكرار اين كارها در فرزندان ما موجب مـي . را هدف قرار دهيم
و اسلام ببينند و سعي كننـد  تا در دنياي واقعي هم خود را مقابل دين 

 . با آن مبازره كنند

 دوري از دنياي واقعي  .4

اي، هـر دسـتوري   هـاي رايانـه  فرزندان ما در دنياي مجازي بـازي 
. د كندتواند از اجراي دستور آنها تمرّشود و كسي نميبدهند اجرا مي

شود تا فرزندان ما به تدريج از دنيـاي  ها موجب مياعتياد به اين بازي
آنهـا گمـان   . قعي فاصله گرفتـه و غـرق در دنيـاي مجـازي شـوند     وا

كنند در دنياي واقعي هم بايد همان اتفاق بيفتد و هر دستوري كـه   مي
ايـن مسـأله   . گيرنـد بايـد اجـرا شـود    دهند و هر تصميمي كه مـي مي

 .رض شـوند شود تا فرزندانمان دچار توهم و در نتيجه تعاموجب مي
 زنــدگي مواجــه شــدند، مبــتلا بــهو دســت آخــر كــه بــا مشــكلات 

 . گي و افسردگي گردندپاچ دست
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 ورود به عالم توهم  .5

هـا را وارد دنيـاي عقـل و    هاي كامپيوتري به جاي اينكه بچهبازي
در ايـن صـورت   . داردمـي بافي نگاه خرد كند، در عالم توهم و خيال

 . گردندنگر شده و مبتلا به احساسات نا به جا ميكاملا سطحي
جه داشته باشيم كه تنها عامل اصلي براي پذيرش دين در وجـود  تو

بشر، عقل و خرد است و بزرگترين خيانت دنيـاي غـرب بـه بشـريت،     
روي همـين  . ي توهم در آنها اسـت ي تعقلّ، و تقويت قوهتضعيف قوه

ها به طور مرموزي غير منطقـي و  بينيم برخي از بچهاساس است كه مي
 . زنند اطاعت دستورات الهي سر باز ميگريز شده و از دين

 مانعي براي خلاقيت  .6

تـازي  ههـا از يـك طـرف و يكّ ـ   هيجان بالا و جذابيت ايـن بـازي  
هـاي  شـود تـا فرزنـدان مـا بـازي     كن از طرف ديگر، موجب مي بازي
سالان خود ترجيح دهند و از مزاياي بسـيار  اي را به بازي با همرايانه

لذا اگـر فرزنـدانمان را بـه    . د محروم شوندسالان خوزياد بازي با هم
ي وقت خـود را صـرف ايـن    كنند همهها بسپاريم، سعي مياين بازي

ايـن امـر   . ها به چيـز ديگـري نينديشـند   ها كرده و جز اين بازيبازي
هاي شود تا فرزندانمان از كارهاي مهمتر باز مانده خلاقيتموجب مي

 . ها شكوفا نشودآن

» پفك«هاي ديگر، حكايت ا در مقايسه با بازيهحكايت اين بازي
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ي صـبحانه،  اگر سر سفره! خودتان قضاوت كنيد. است» نان و پنير«و 
بگذاريم، كـودك  » نان و پنير«يگر و در طرف د» پفك«در يك  طرف 

هـا ايـن   آيـا آن ! نـد؟ كيك از آنها دراز مي دست خود را جلو كدام ما
زنند و دست به سـوي نـان و پنيـر    توانايي را دارند كه پفك را كنار ب

هـاي  مان بـازي پس اگر براي فرزنـدان . گونه نيست ببرند؟ مسلما اين
ايم، حتما زمان استفاده از آن را هـم بـراي   اي تهيه كردهمناسب رايانه

كودك مشخص كنيم و اجازه نـدهيم كـه بـيش از حـد  پـاي رايانـه       
 .    بنشيند

 زيانهاي ديگر  .7

زواي اجتماعي، عـدم تحـركّ و تنبلـي، از    تكبر و خودمحوري، ان
     ت، زورگـويي و  بين رفتن احتـرام بـه بزرگترهـا، خشـونت و عصـبي

هـاي  هاي اجتماعي از ديگر زيانانحصارطلبي و رعايت نكردن حريم
  .اي استهاي رايانه اعتياد به بازي
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  تنبيه 

  
تنبيه يكي از ابزارهاي تربيتي است كه بـدون در نظـر گـرفتن آن،    

است كار تربيت فرزند ما با مشـكل مواجـه شـود و در مسـير      ممكن
توجه داشته باشيم كه هنگام در نظر . بست قرار گيريمتربيت او در بن

كنـد و از  نقش اصـلي را ايفـا مـي    ،، تشويق»تنبيه«و » تشويق«گرفتن 
فقط به عنوان دارو و آن هم در مواقع بسـيار اسـتثنايي اسـتفاده     ،تنبيه
  . شودمي

دار بـه كـودك،   ها به علامت ناراحتي، نگاه معنـا اشتن چشمگذفرو
، اخـراج كـودك بـه    ي كوتاه، قهركـردن توجهي به كودك براي مدتبي

توانند از مصاديق تنبيـه  اتاق ديگر و دست آخر تنبيه بدني، همگي مي
  .     به شمار آيند

  هدف از تنبيه

ن ما بـه هـيچ عنـوا   . نيست هدف از تنبيه، تحقير شخصيت كودك
ت فرزندمان را خرد كرده و عزتّ نفـس او را از  اجازه نداريم شخصي

پايمال كنيم؛ بلكه هدف از تنبيه، قرار دادن كودك در بستري است تـا  
شـود كـه   تنبيه باعـث مـي  . بتواند به تعادل رفتاري و شخصيتي برسد

فرزند در شرايطي كه از تعادل رفتاري خـارج شـده مقـداري تحـت     
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كودك ما در اثر اين فشار از درون با خودش درگيـر  . فشار قرار گيرد
تواند تصميم درسـتي  شود، ميشود و در اثر فشاري كه متحمل ميمي

  . براي راه و روش خود بگيرد و كارهاي اشتباه خود را كنار بگذارد
برخي از والـدين بـدون در نظـر گـرفتن هـدف اساسـي از تنبيـه        

كـردن دل و ابـراز   اي خنـك اي بـر كنند تنبيه وسـيله ميكودك، گمان 
اين نگرش به تنبيه به هيچ وجـه  . خشم نسبت كار زشت فرزند است

ي ناپـذيري در روحيـه  دمات جبـران صحيح نبوده و در دراز مدت ص
  .فرزند ما به جاي خواهد گذاشت

  :    چند نكته

 ي عجز استتنبيه زياد، نشانه .1

يـا   ،دهنـد مي والديني كه تنبيه را در اولويت كار تربيتي خود قرار
كنند، بـيش از هـر چيـز بـه عجـز و      كه به وفور از آن استفاده مي اين

اين والدين كـه  . اندناتواني خود در تربيت صحيح فرزند اعتراف كرده
با توسل بـه   ،ي لازم براي تربيت فرزند خود را ندارندصبر و حوصله

 زور، قرار دادن كودك در فشارهاي رواني، و حتـي تنبيـه كـودك در   
در تربيـت  ي دلخـواه خـود   صدد آن هستند تا خيلـي زود بـه نتيجـه   

  . فرزنداشان دست يابند
فرزندان اين والدين به خاطر نجات از ايـن فشـارها، بـه صـورت     

دهنـد، امـا در درون   كاملا تصنعّي خود را كودكاني با ادب جلوه مـي 
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اي براي كنـار گذاشـتن كارهـاي زشـت و ناپسـند      خود نه تنها انگيزه
دست ه بينند، بلكه در تلاشند تا به دور از چشم والدين، فرصتي بمين

و بيش از ايـن در   آورند تا دوباره اقدام به كارهاي اشتباه گذشته كنند
 . كارها نمانند حسرت انجام اين

 در رسيدن به اهداف تربيتي عجله نكنيم  .2

هنگام والدين به تنبيه و فشـارهاي  ل شدن زوديكي از دلايل متوس
ناشي از آن، كم حوصلگي آنها در تربيت فرزنـد و ميـل بـه دسـتيابي     

اسـت بـه   خوب . است ي تربيتي دلخواه در حق فرزندجهسريع به نتي
مدت است بر و طولاني، زماناين مطلب توجه كنيم كه تربيت اصولي

ي اهداف تربيتي به همه و هرگز نبايد انتظار داشت كه در كوتاه مدت
ظرف زماني بسيار كوتاه بـه نتيجـه   ر اهدافي كه در بيشت. دست يافت

قطعـي و  م ،ي اسـتواري ندارنـد  رسند، به دليـل ايـن كـه پشـتوانه    مي
شوند كه بدون توجه بـه اصـول   و همانند ساختماني مي هبود زودگذر

 .مهندسي، بر روي شن و ماسه بنا شده باشد

 تنبيه براي تربيت است  .3

اي براي ابراز خشم و وسيله ههدف از تنبيه، تربيت كودك است، ن
تنبيهي كه برخواسـته از غضـب باشـد، نـه تنهـا اثـر       ! كردن دل خنك

-ارد، بلكه موجب بـروز صـدمات جبـران   چنداني، بر روي كودك ند

 .  خواهد شد ناپذيري در رفتار فرزندان
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 ! ؟تنبيه يا تحقير  .4

غـرض مـا از تنبيـه،    . تنبيه با تحقير كودك كاملا متفاوت اسـت 
نيست؛ ما به هيچ عنوان اجازه نداريم كودك را تحقير  كودكتحقير 

روي همـين  . كرده و شخصيت و عزّت نفسش را زير سـؤال ببـريم  
اساس بايد از تنبيه كودك جلو چشم ديگران به شدت اجتناب كرده 

احترامـي و تحقيـر شخصـيتي    بر بي و هنگام تنبيه از الفاظي كه دالّ
  .است استفاده نكنيم

 بيهعلتّ تن  .5

كنيم، بايد علّت تنبيه شدن خود را بداند تا اگر كودك را تنبيه مي
بيند، در صدد رفع مشـكل  گناه و مظلوم نميضمن آن كه خود را بي

پس قبل از تنبيه اصول خانواده را به صورت شفّاف به . خود بر آيد
او گوشزد كنيم و مطمئن شويم كه منظورمان را بـه خـوبي فهميـده    

شود تا والـدين خـود را ظـالم و    اين كار موجب ميهمچنين . است
البتـه  . ها او را دوست ندارندپرخاشگر ندانسته و تصور نكند كه آن

توجه داشته باشيم كه كودك به خاطر هر كاري كه به نظر ما اشـتباه  
توانـد مسـتحقّ تنبيـه    است مستحقّ تنبيه نيست؛ بلكه تنها جايي مي

ار را درك كرده و يا اين كـه قـبلا   باشد كه با عقل خود زشتي آن ك
 . در مورد ترك آن كار با او صحبت كرده باشيم
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 تنبيه حداقلي  .6

تا زماني كه امكان دارد با محبت و صحبت منطقي بـا فرزنـدانمان   
 ـ هرگـز از ابـزار تنبيـه     ه اشتباهشـان نمـاييم  رفتار كنيم و آنها را متوج
اگر . دار باشدك نگاه معنااين تنبيه در حد ياستفاده نكنيم هر چند كه 

اقل ابزار تنبيهي لازم شد كه آنها را تنبيه كنيم، مراقب باشيم كه از حد
 .   تر استفاده نكنيماستفاده كنيم و بدون جهت از ابزارهاي سخت

7.  ت كودكدر نظر گرفتن ظرفي 

اگر لازم شد براي مدتي با فرزندمان صـحبت نكنـيم و يـا او را بـه     
حتما ظرفيت او را در نظر بگيريم و بيش از اندازه  1تيماتاقي ديگر بفرس

چرا كه در اين صورت يا ممكن اسـت كـودك   . به اين كار ادامه ندهيم
ما به شرايط جديد عادت كند و كار ما بدون نتيجه بماند، و يـا ممكـن   

  .تر شودي عاطفي شديدي ببيند و مشكل پيچيدهاست كه كودك صدمه

 عوارض داردتنبيه، دارويي است كه   .8

اي بـه جسـم   ي، نبايـد صـدمه  توجه داشته باشيم كه در تنبيه بـدن 
اس و ويژه است كـه  تنبيه بدني همانند دارويي حس. وارد كنيم كودك

                                                 
ردن چراغ و انجام كارهاي ديگر، اتاق تبعيد كودك را ترسناك نكنيـد، چـرا كـه    با خاموش ك .1

از سويي اين اتاق، محلّ مناسـبي بـراي تفـريح او هـم     . كندبراي كودك مشكل ديگري ايجاد مي

-نبايد باشد چرا كه به جاي خلوت با خود و تمركز برروي اشتباهاتش، مشغول بـازي و خـوش  

 .    گذراني خواهد شد
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روشـن اسـت كـه در اسـتفاده از     . باشدداراي عوارض جانبي هم مي
اول اين كه تـا   دو اصل مهم مورد توجه قرار گيرد؛ چنين دارويي بايد

يم براي اصلاح كار كودكمان راه ديگري نيسـت نبايـد از آن   يقين نكن
بايد در م اين كه با توجه به عوارض آن، نوع استفاده دو. استفاده كنيم

 .  روي نكنيمحداقل ممكن بوده و زياده

 موردبرخي از عوارض تنبيه بي  .9

موجب از بـين رفـتن شخصـيت و عـزتّ نفـس كـودك مـا        ) الف
كودك ما خود را موجودي كوچك، خوار و  در چنين مواردي. شود مي

  .بيند كه آمادگي پذيرش هر نوع ذلتّ و خواري را داردخور ميتوسري
موجب بروز ترس و دلهره در فرزند و از بين رفتن اعتماد به ) ب

  .  شودنفس او مي
كـودك مـا خـودش را مظلـوم و      شود تـا اين تنبيه موجب مي) ج

چنين بينشي در فرزند ما اين است كه  ينتيجه. والدينش را ظالم ببيند
در واقع به جاي آن كه با درون خود درگير شود و كار زشتش را كنار 

 جويي رفته و حتي با لجنفرت و انتقامبگذارد، به دنبال تقويت حس-

    .بازي به كار زشتش ادامه دهد
در صورتي كه فرزند به تنبيه عادت كند، كارهاي خلاف او جز ) د

و در ايـن جـا مـا فرصـت     . ي تنبيه، قابل اصلاح نخواهد بودبا شيوه
  .هاي ملايم را از دست خواهيم داداستفاده از شيوه
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  پول تو جيبي

  

زندان ما نقش دارد، موضـوع پـول   يكي از اموري كه در تربيت فر
جيبي ا از جهات مختلفـي نيـاز بـه پـول تـو     فرزندان م. جيبي استتو

يبي و نيز توجه به چگـونگي پرداخـت   توجه به فوائد پول توج. دارند
از اموري است كه بايد دقـت زيـادي   پول و مديريت هزينه كردن آن 

  . روي آن داشت

    : چند نكته

 پول توجيبي و ضرورت آن .1

كه ديگر  خريم، نبايد تصور كنيممان خوراكي مياگر براي كودكان
 ـ  . جيبي ندارندنيازي به پول تو ه كودكان ما دوست دارنـد خودشـان ب

اگر اين كـار را  . مغازه بروند و خوراكي دلخواهشان را از آنجا بخرند
هـاي غيـر   انجام ندهيم، ممكن است پـول مـورد نيـاز خـود را از راه    

اخلاقي فراهم آورند و در اين صـورت عـلاوه بـر آمـوختن دزدي و     
  . خواهي هم خواهند شدمبتلا به ولخرجي و زياده ،گوييدروغ

 نفسپول تو جيبي و عزتّ   .2

فرزندان ما در مدرسه و در راه مدرسـه بـا دوستانشـان معاشـرت     
اين دوستان ممكن است تصميم بگيرند بـراي خـود خـوراكي    . دارند
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در ايــن صــورت . خاصــي را بخرنــد و در كنــار هــم آن را بخورنــد
فرزندان ما كه از گرفتن پول توجيبي محروم شده، يا ممكن است هر 

به بـاد  ت نفسشان را انشان كرده و عزّبار خود را سربار يكي از دوست
گيري كـرده  زده از جمع دوستان كنارهدهند و يا ممكن است خجالت

مي را حتي امكـان دارد فرزنـدان مـا راه سـو    . و به انزوا كشيده شوند
انتخاب كنند و آن دزديدن پول از خانه است كه تبعات آن هم كمتـر  

 . از دو مورد قبلي نيست

 ايي با پولپول توجيبي و آشن  .3

ي كودكان ما از همان ابتدا بايد با پول آشنا شوند و بتوانند طريقـه 
ان ما بايـد بياموزنـد كـه در    فرزند. ي صحيح از آن را بياموزنداستفاده

. انداز كنندزشان را پسروي نكرده و مازاد بر نياكردن پول زيادههزينه
 ـكه پولي به دست مي ها به محض اينبرخي از بچه د يـك روزه  آورن

تمام آن را صرف عيش و نوش خود كـرده و بـراي روزهـاي ديگـر     
اين اخلاق نه تنها در ميان اين كودكان، بلكه . گذارندخود چيزي نمي

انداز پول را شود كه هنر پسگسالان هم ديده ميدر ميان برخي از بزر
 .   كننداز كودكي نياموخته و آن را خرج امور بيهوده مي

  و مقدار آن پول توجيبي  .4

علاوه بر اين كه در پرداخت پول توجيبي مبتلا به افراط و تفـريط  
ي آمـوزان مدرسـه  ، بايـد از متوسـط پـول تـوجيبي دانـش     شويمنمي
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ن پـول  مان هم مطلع باشيم تا با در نظر گرفتن آن، بـه فرزنـدما  فرزند
اگر پول توجيبي فرزندان ما خيلي كمتر از پولي باشد . توجيبي بدهيم

آورنـد، ممكـن اسـت آنهـا نـزد      آموزان ديگر به مدرسه مـي دانشكه 
لي بيشـتر از  جيبي آنها خيود تحقير شوند و اگر هم پول تودوستان خ

آورند ممكن اسـت  آموزان ديگر به مدرسه ميمقداري باشد كه دانش
ع، بــه منــدي و ســطح توقّــي رضــايتعــلاوه بــر بــالا رفــتن آســتانه

، ممكن است برخـي  علاوه بر آن. شوند مبتلا» تكبر«و » خودپسندي«
طلب به طمع پـول فرزنـدانمان بـا آنهـا طـرح      آموزان فرصتاز دانش

 .و مشكلاتي برايشان فراهم آورند دوستي ريخته

 هاپول تو جيبي و  نظارت والدين بر هزينه  .5

رت داشـته  مان نظانانداز و دخل و خرج فرزنداو پس هاروي پول
كنند و هايي مصرف مييبي خود را در چه راهجباشيم تا بدانيم پول تو

اگر متوجـه شـديم كـه در خريـدهاي     . كنندبا پس انداز خود چه مي
 .     اند، آنها را راهنمايي كنيمخود دچار اشتباه شده

 هاجيبي و مديريت هزينهپول تو  .6

انـداز ندارنـد، و   دان ما در ابتدا درك صـحيحي از پـس  چون فرزن
 ـ    ممكن است يكباره پول ه صـورت  هاي خـود را خـرج كننـد، بايـد ب

ا به تدريج كه درك بهتـري پيـدا كردنـد،    ام .روزانه به آنها پول بدهيم
پول روزانه را تبديل به پول هفتگي كنيم تـا بتواننـد مـديريت هزينـه     
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تـوانيم پـول را دو   و بعد كه بزرگتر شـدند مـي   .كردن آن را بياموزند
توجه داشته باشـيم كـه   . آنها بدهيم بار بههفته يكبار و بلكه ماهي يك

هاي خود را زودتر از موقع هزينـه كردنـد، بـه هـيچ     پول اگر فرزندان
پولي، مجبور آنها ندهيم تا با چشيدن سختي بي اي بهوجه پول اضافه
 . هاي بعدي خود مديريت بهتري داشته باشندشوند در هزينه

 پول تو جيبي و تشويق به پس انداز  .7

تــوانيم حســاب بــه پــس انــداز، مــي رزنــدانمانجهــت تشــويق ف
انـدازي كـه   از كنيم و به ازاي هـر مقـدار پـس   اندازي براي آنها ب پس

 . دارند، مقداري هم به آنها هديه بدهيم

 پول تو جيبي و جلوگيري از مال اندوزي  .8

اسـت،   ضـرّ انضـباطي در هزينـه كـردن پـول م    همان گونه كه بـي 
حـد هـم صـدمات خـاص خـود را      اندوزي بـيش از  انداز و مال پس

  . خواهد داشت
آوري  و از جمع انداز آن را آموختهاي از مردم، از پول فقط پسعده

كننـد، همسـر و   اين گونه افراد وقتي هـم ازدواج مـي  . برندآن لذتّ مي
فرزندان خود را در مضيقه قرار داده و دوسـت دارنـد حسـاب بـانكي     

مـان پـس    بايد همان گونه كه به كودكـان  بنابراين،. تر ببينندخود را انبوه
آموزيم، به همان صـورت هـم هزينـه كـردن پـول را      انداز كردن را مي

براي اين منظور به كودكانمان توصيه كنيم كه مقداري از . آموزش دهيم
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علاوه بـر  . انداز نكنندي آن را پسپول خود را حتما هزينه كرده و همه
گشاي خوبي به نيازمندان هم راه اين، تشويق كودك به صدقه و احسان

  1.براي دور افتادن آنها از اين دام بزرگ است

                                                 
كنيم كسي را نداريم و شـوهرم هـم شـغل آزاد    ما در شهري كه زندگي مي«: گفتخانمي مي  .1

مـن تمـام   . گـردد رود و يازده شب به خانه برمياو از ساعت شش صبح از خانه بيرون مي. دارد

مدام . انديشدنشينم تا به خانه بيايد، اما گويا شوهرم جز پول به چيز ديگري نميروز را منتظر مي

كند و حتي حاضـر  انداز ميشوهرم فقط پس! ويد بايد كار كنيم تا زندگي خوبي داشته باشيمگمي

كردن اسـت، يـا پـول    دانم زندگي براي پول جمعنمي. هاي ضروري خانه شودنيست متقبل هزينه

  .  »!براي زندگي كردن؟
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  هاي كودكان لجاجت

  

هـايي مواجـه   هـا، بـا بچـه   خيابان و حتيّ مهماني ،گاهي در كوچه
زاري  هاي خود به شدت گريه وشويم كه براي رسيدن به خواسته مي

زمين و حتي كوبيـدن  زدن و  نشستن بر روي اندازند و با فريادراه مي
كنند تا والدين را تسـليم خـود كـرده، بـه     سر خود به ديوار، سعي مي

ي دهنـده ايـن رفتـار كـودك نشـان    . دسـت يابنـد  هاي خـود  خواسته
  :  شودباشد كه به برخي از آنها اشاره مياشتباهات تربيتي والدين مي

 هاي منطقي كودكتوجه به خواسته  .1

كند، سعي كنيم نطقي خود را مطرح ميهاي موقتي كودك ما خواسته
به عنـوان مثـال   . ي او رسيدگي كنيمدر اولين فرصت ممكن، به خواسته

ي كنـد، مـادر بايـد همـه    وقتي كودك سه ساله از مادر تقاضاي آب مـي 
ممكـن  . كارهاي خود را زمين گذاشته و آب را در اختيارش قـرار دهـد  

اما توجه نـدارد كـه   » !ياورميك ربع صبر كن تا آب ب«: است مادر بگويد
تـوان  مرور زمان براي كودكان، بسيار كندتر از بزرگترهـا اسـت، و نمـي   

 1.انتظار داشت كه كودك بتواند يك ربع صبر كند و چيزي نگويد

                                                 
رفيـت كـودك، صـبر و    توجه داشته باشيم كه با بالا رفتن سنّ كودك، بايد با در نظر گرفتن ظ. 1

 .    داري را هم به او آموزش دهيمخويشتن



 

 

 كودكان يها لجاجت 123

 هاي منطقيتوجهي به خواستهبي آسيب .2

ها به سرعت رسـيدگي نشـود، كـودك بـه     اگر به اين نوع خواسته
لنـد و بلنـدتر خواهـد كـرد تـا زودتـر بــه       تـدريج صـداي خـود را ب   

اش شوند خواسـته در نهايت هم والدين مجبور مي. اش برسد خواسته
كـودك، بـراي    ،گونه رفتار كردنـد  وقتي والدين اين. را برآورده كنند

به جاي آن كـه بـا آرامـش     گيردابراز نيازهاي بعدي خود تصميم مي
بر رفته و با صـداي بلنـد،   از همان ابتدا ميان را مطرح كنداش خواسته
 ! اش را مطرح نمايدخواسته

 منطقي كودكهاي غيربرآورده نكردن خواسته  .3

جايي را مطـرح كـرد و از مـا انتظـار     ي نا بهاگر كودك ما خواسته
اش را برآورده كنيم، به هيچ وجـه تسـليم اصـرار او    داشت تا خواسته
ر و حوصـله بـا او   بلكه بـا صـب  . اش را برآورده نكنيمنشده و خواسته

تـوانم انجـام   خواهي من نمـي اين چيزي كه شما مي! عزيزم«: بگوييم
وقتي كودك ما مطمئن شد كـه بـه هـيچ    » !دهم؛ پس، اصرار هم نكن

وجه حاضر به برآورده كردن حاجتش نيستيم، بعـد از مـدتي كلنجـار    
اي را مطـرح  شـود و ديگـر چنـين خواسـته    رفتن با خود، خسته مـي 

تـر هسـتند، بهتـر    لبته در مورد كودكاني كه در سـنين پـايين  ا. كند نمي
اي رفتار كرد كه ذهنشان منصرف به كار ديگري شده و است به گونه

 .ي غير منطقي خود را از ياد ببرندخواسته
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 هاي غيرمنطقيبرآورده كردن خواستههاي آسيب  .4

ي تشـويق ـ تسـليم    اگـر برخـي از مواقـع ـ هـر چنـد بـه بهانـه        
توانـد بـا اصـرار و    يابد كه ميمنطقي او شديم در مياي غيره خواسته

خواهش، و يا حتي با گريه و خودزني، در والدين خود نفوذ كـرده و  
  . دهدبه لجاجت خود ادامه مي بنابراين، همچنان. اش برسدبه خواسته

  :دو تذكرّ

. اسـت  استفاده از تنبيه بدني در چنـين مـواقعي بسـيار مضـرّ     )1(
رخي از والدين كه در عمل به مسـائل ذكـر شـده كوتـاهي     متأسفانه ب

كنند، جهت كنترل رفتار فرزندانشان، دست به تنبيه بدني زده و به مي
چنين  رفتاري علاوه بـر آن كـه كـودك را    . زنندشدت او را كتك مي

  .  شودكند، موجب تضعيف عزتّ نفس او هم ميتر ميلجوج
رها در كودكـان، ارتبـاطي بـا    گونه رفتاگاهي اوقات علّت اين )2(

فعـالي  ي آن در مشـكل بـيش  ريشـه  تربيت والدين ندارد؛ بلكه صرفاً
ي علائـم  والدين بايد به محض مشـاهده  ،به همين دليل. كودك است

  .اجعه كرده و مشكل او را حل كننداين مشكل، به روانپزشك مر
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  مال حرام

  
  .استي حلال يكي از عوامل مؤثر در تربيت كودك، لقمه

دهـد و موجبـات   بركت مي مانرزق حلال به زندگي ما و فرزندان
بـا رزق حـلال، فرنـدانمان راه    . آوردفراهم مـي  خشنودي خداوند را

ي رسـيدن بـه   رستگاري را در پيش روي خود هموارتر ديده و زمينه
  .  گرددتر ميكمال براي آنها فراهم

ده استتي دارد كه در روايات آمكسب حلال چنان اهمي:  
كسي كه در طلب روزي حلال اسـت هماننـد مجاهـد در راه    «

  » .خدا بوده و نهُ جزء از ده جزء عبادت را به دست آورده است
  :فرمايدمي ×امام صادق

ه « ي انسـان بـه جـاي خواهـد     كسب حرام اثر خود را در ذريـ
   1».گذاشت

 و در پـذيرش حـقّ   اعتنايي فرزنـدان ي حرام، بيقمهيكي از آثار ل
وقتي شكم كسي انباشته از مال حرام شد، تـاريكي آن  . حقيقت است

خـود و   ي وجـودش را فـرا گرفتـه و حاضـر اسـت بـه آبـروي       همه
هاي نفساني خـود  اي از خواستهاما ذره اش چوب حراج بزندخانواده

                                                 
 . 82ي، صفحه17وسائل الشيعه، جلد.  1
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  .كوتاه نيايد
ي زحمات كم نيستند فرزنداني كه به دليل خوردن مال حرام، همه

هـاي گمراهـي و ضـلالت    ا ناديـده گرفتـه و در جـاده   والدين خود ر
  . اندافتاده

كه بـه خـاطر خـوردن مـال حـرام، همچـون        فرزندانيكم نيستند 
-گرگي به جان والدين خود افتاده و روزگار را به كام آنها سياه كـرده 

بيننـد  اي گرفتار مـي ها خود را در مخمصهتا جايي كه والدين آن. اند
توانند او را رهـا كننـد و نـه    نه مي. و نه راه پيشكه نه راه پس دارند 

  ! توانند با او زندگي كنندمي
همچنين به كودكانمان بياموزيم كه در زندگي خود به مـال حـرام   

وقتـي   .باشـند  ديگـران نزديك نشده، و در رفتار خود مراقب حقـوق  
از صـاحبش  اول  ننـد قصد دارند به وسايل شخصي ديگران دسـت بز 

هنگام استفاده از وسايل ديگران هم مراقب باشند كـه  و  داجازه بگيرن
      . ندبه نحو صحيحي از آن استفاده كن

: مســتلزم توجــه بــه دو چيــز اســتدوري جســتن از مــال حــرام 
اگر بتوانيم اين دو امر را در . »احترام به حقوق ديگران«و » ترسيخدا«

دوري جستن ايم در كودكانمان تقويت كنيم، تا حد زيادي موفق شده
  .از مال حرام به او ياري رسانيم
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  تكبر و خودخواهي

  

ترين معضلاتي كه در مراكـز مشـاوره بـا آن برخـورد     يكي از مهم
خودخـواهي موجـب   . كنيم، موضوع تكبـر و خودخـواهي اسـت   مي
» ديگران«و براي  را محور اصلي دانسته» خودنفس «شود تا انسان  مي

ي عالم فداي يـك  همه«با شعار  ،خواهودانسان خ. باشدارزشي قائل ن
كسي وقتي بـر كسـي    چنين. كندبا ديگران برخورد مي» !تار موي من

كند كه گويي بـا دشـمن   رحمانه با او رفتار ميچنان بيط شد، آنمسلّ
، و زماني هم كه به ديگران محبت كند، هدفي ديرين خود مواجه شده

  .ها نداردآن برداي ازجز رسيدن به نفع شخصي و بهره
هاي آلودگي انسان بـه ايـن رفتـار    ترين علّتوالدين، يكي از مهم

هـاي صـحيح   رفتارهاي غلط و آشنا نبودن بـا شـيوه  . ناصحيح هستند
شود تا فرزندانشان به تكبر و خودمحوري گـرايش  تربيتي موجب مي

روي همـين اسـاس،   . پيدا كرده، و با رفتار خود، ديگران را آزار دهند
ين وظيفه دارند كودك خود را از خودخواهي و تكبر دور كرده و والد

توجه بيش از حد به كودك و اعطـاي   .با ايثار و فداكاري آشنا سازند
 شـود تـا خـود را مسـتحقّ آن    امتيازهاي نادرست بـه او موجـب مـي   

پس اگر . رفتارها دانسته و گمان كند بر ديگران برتري و شرافت دارد
اي عمل نكنيم كه از رزند خود محبت كنيم، به گونهدوست داريم به ف
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كه خدمتي به ها قبل از آنبرخي از محبت. تعادل رفتاري خارج گردد
شـود تـا همـين     فرزند باشد، خيانت در حـقّ او بـوده و موجـب مـي    

  .  خواه فرزند خود شوندوالدين، اسير و گرفتار دستان زياده

  ي عيني نمونه

از بيست و پـنج سـال خـون دل خـوردن و     بعد : گفتمادري مي
و در آن سـاكن  ي كوچكي تهيه كرديم مستأجري، خانه ل مشقّتتحم

 ـ    او. كه پسرم بزرگ شـد شديم تا اين ـه بـه واقعيهـاي  تبـدون توج
كـه بايـد    ش كـرد ، پاهايش را در يك كفت فراوان پدرزندگي و مشقّ

  !مي كار فراهم كنيخانه را بفروشيم تا براي او سرمايه
دانم چـه كـار   خيلي پسرم را دوست دارم و نمي: گفتمي مادرآن 

از يك طرف فروش خانه براي ما ممكن نيست و از طرف ديگر . كنم
  !  ترسم براي پسر عزيزم اتفاقي بيفتدمي

گونـه بـود كـه دختـري را     جريان ازدواجش هم اين: بعد ادامه داد
نكنيـد، مـن ايـن     شما چه قبول كنيد و چـه قبـول  « : پسنديد و گفت

هم دسـت   حالا باز! بعد هم ازدواج كرد و رفت ».خواهمدختر را مي
مدام پيله كرده كه شما خانه را بايد بفروشيد تـا مـن بـه    . بردار نيست

     1 .زندگي خودم توسعه بدهم

                                                 
هاي بروز مشـكل بـراي   ترين علتجا و آشنا نكردن كودك با ايثار و تواضع از مهممحبت بي. 1

اي در حقّ والدين توجه بفرماييد با وجود اين كه اين پسر چنين رفتار متكبرانه. اين خانواده است
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  چند نكته

 كودك الگودهي به .1

و در  كننـد چيز از رفتار ما تصويربرداري مي كودكان ما قبل از هر
اگـر دوسـت داريـم فرزنـداني     . شونداين رفتارها همانند ما مي اغلب

داشته باشيم بايد در تلاش باشيم تا خود از  واضع و به دور از تكبرمت
روي همين اساس بايـد رفتـار خـود بـا     . رذيله دور باشيماين صفت 

ديگر اعضاي خانواده را بـر اسـاس ايثـار و گذشـت قـرار داده و بـه       
   .   گونه زندگي كنندمان بياموزيم كه اينصورت عملي به كودكان

 سر سازهاي دردمحبت .2

ي از سـهم  رمقـدا  ،برخي از والدين هنگام صرف غذا يـا تـنقّلات  
اين كار في نفسه كار خوبي اسـت؛ امـا   . دهندخود را به كودكشان مي

ي عمـق محبـت   دهنـده اي باشد كه علاوه بر آن كه نشانبايد به گونه
، درسي عملي براي او باشد تا سعي كند خود نيز شما به كودك است

؛ در زندگي، اهل گذشت بوده و به خاطر ديگران از سهم خود بگذرد
تي و تكرار بيش از حـد ايـن كـار،    دقّمنتهي توجه داشته باشيم كه كم

در اين صورت كودك پـا  . كودك را دچار توهم خود برتربيني ننمايد

                                                                                               
كند، باز هم مادر حاضر نيست بـراي  خود دارد و در مواجهه با آنها رعايت احترام و ادب را نمي

پسـرم  «: گويداو مدام مي. خواهي خود بكشدمدتي با او سر و سنگين رفتار كند تا دست از زياده

 .    »!خواهم ناراحتي او را ببينمرا دوست دارم و نمي
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 ي شـما كنـد ايـن كـار وظيفـه    گمان ميرا از گليم خود فراتر نهاده و 
ي بالاتر از ديگران دارا باشد تا جـايي كـه اگـر بـه     ست و او بايد حقّا

هاي او اعتنا نكنيد، به شـدت اعتـراض كـرده و هماننـد     خواهيزياده
 . كسي كه حقّ مسلّمش غصب شده، مقابل شما خواهد ايستاد

 هاي يكي يك دانهبچه .3

انـد،  ه با هزار نذر و نياز به دنيـا آمـده  اي كهاي يكي يك دانهبچه
. هاي غير متعارف والدين قـرار گيرنـد  ممكن است در معرض محبت

هـا را  ها ممكن است آنتوجه داشته باشيم كه توجه بيش از حد به آن
 . مبتلا به غرور و خودبيني كرده و از تعادل رفتاري خارج نمايد

 كودكاني كه از ويژگي خاصي برخوردارند  .4

هـاي خاصـي برخـوردار هسـتند     هايي كه از ويژگـي مراقب بچه
فرزنـد آخـر   «و » تيزهوشـي «، »زبانيشيرين«، »زيبايي«: مانند. باشيم
  .»بودن

برخي از والدين كه چنين فرزنداني دارند، عدالت را كنار گذاشـته  
اين رفتارهاي غيـر عادلانـه   . شوندو بين فرزندانشان تبعيض قائل مي

كه موجـب بـروز حـس تنفّـر و در نتيجـه جـدايي بـين        علاوه بر آن
گردد كه كودك شما بدون توجه به حـقّ  شود؛ موجب ميفرزندان مي

ها قائل باشـد، انتظـار داشـته    كه احترامي براي آنديگران و بدون اين
هايش سر تعظـيم  باشد كه مردم در خدمتش بوده و در مقابل خواسته
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خواهي خود ـ قدرت  اد ـ به دليل زياده اين گونه افر. بر زمين بگذارند
داده و با رفتارهايشان خود را بـه   تعامل صحيح با ديگران را از دست

ها غالباً زندگي خود را در حالت قهر و آشـتي بـا   آن. كشانندانزوا مي
كنند و بيش از هر چيـز خـود را در سـختي و عـذاب     ديگران سر مي

 .دهندقرار مي

 دكجاي كوهاي نابهخواسته .5

اگر فرزندان ما انتظار حقّ بيشتري داشته و گمان كردند كـه بايـد   
بيش از ديگر اعضاي خانواده اسـتفاده كننـد، بـه هـيچ وجـه تسـليم       

  . ها تذكر دهيماي صحيح به آنها نشده و به شيوهي آنخواسته
ي كرد هنگام صـرف تـنقّلات، فرزنـدم بـا نشـانه     شخصي نقل مي

كه سهمش به كرد و ـ با وجود اين  گاه ميناراضايتي به بشقاب خود ن
  . اندازه بود ـ نسبت به كم بودن سهمش اعتراض داشت

بفهمانم حقيقت كارش چيـزي جـز   گفت براي اين كه به او او مي
نيست، او را مورد تفقّـد قـرار داده و بـيش از نيمـي از     » خواهيخود«

تي ك بـا ديـدن ايـن منظـره متوجـه زش ـ     دكو! سهم خود را به او دادم
ي ماندگاري خاطره. كارش شده و با شرمندگي از كارش پشيمان شد

تلخ اين رفتار در ذهن كودك هم موجب شد تا ديگر چنين تقاضايي 
 .  نداشته باشد
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 صدقه و ايثار مال  .6

. حقيقت صدقه، دل كندن از مال دنيا و ايثار آن به ديگـري اسـت  
اهي اوقـات  كه كودكانمان بـا ايـن عبـادت آشـنا شـوند، گ ـ     براي اين

-ها بدهيم تا با دست خـود در صـندوق  صدقات خود را به دست آن

همچنين با شـمردن فوايـد صـدقه و بـا ذكـر      . هاي صدقات بيندازند
ها را تشويق نماييم كه در ايـن عبـادت الهـي    مشكلات مستمندان، آن

  .سهمي داشته باشند
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  اجتماعي آداب

  

محسـوب شـده    كانادب در گفتار و رفتار بهترين زينت براي كود
شخص باادب ظرافت در . ها استي كمال عقل و بالندگي آنو نشانه

توانـد بـا ديگـران معاشـرت     گفتار و رفتار دارد و به همين دليـل مـي  
اي كه در تربيت كودك بايد مد نظر ترين نكتهمهم. خوبي داشته باشد

  . قرار گيرد، آموزش ادب است
  :فرمايندزند ميدر رابطه با حقوق فر ×امام سجاد

   ».موظف هستي فرزندت را با آداب و اخلاق پسنديده پرورش دهي«
  :فرمايندمي ×همچنين اميرالمومنين

ادب  يعطيهبهتر از  ،ل هيچ پدري به فرزندشبخشش و تفضّ«
  1».و تربيت پسنديده نيست

ن شدن كودك به آداب اجتماعي توجه به نكـات ذيـل   جهت مزي
  :  ضروري است

 روييسلام و گشاده آموزش .7

رويي برخورد كـرده  به كودكانمان بياموزيم كه با ديگران با گشاده
طبيعي است كه در ابتداي كار وقتي با ديگـران  . ها سلام كنندو به آن

كـه  كنند ممكن است سلام كردن را فراموش كنند يـا ايـن  برخورد مي
                                                 

  .   164يفحهص ،15لدج ،لوسائلا مستدرك.  1
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م هـا سـلا  زدگـي، بـه آن  گوشي يا به خاطر خجالـت روي حس بازي
ها يـادآوري  به همين دليل خوب است با صبر و حوصله به آن. نكنند

  .  كنيم تا به تدريج به اين كار عادت كنند

 آموزش خوش آمد گويي به مهمان .8

هاي محرم دست بدهنـد و بـه   به كودكانمان بياموزيم كه با مهمان
در اين صورت هم قبل از آمـدن ميهمـان بـه    . ها خوش آمد گويندآن
و وقتي . آور شويم كه هنگام ورود ميهمان چگونه رفتار كنندها يادآن

كه به خجالـت خـود غلبـه كنـد بـه او      هم ميهمان وارد شد، براي اين
هـا بگـو خـوش    بـه آن ! دهي؟ها دست نميبه ميهمان! عزيزم: بگوييم
البته لازم به ذكر است كه نبايـد روي بچـه فشـار روانـي وارد     ! آمديد
ر ابتدا به كليّ از انجام ايـن كـار سـر بـاز     كودك ممكن است د. شود
. در اين صورت هيچ نوع واكنش منفي از طرف مـا نبايـد ببينـد   . زند

از ! عزيـزم «: منتهي به دور از چشم ميهمان خوب است به او بگـوييم 
منتهي چقـدرخوب  . كه پيش ميهمان باادب بودي خيلي خوشحالماين

  . »!فتيگكردي و به او خوش آمد ميبود كه سلام مي

 آموزش پذيرايي از مهمان .9

آيد قدري از كار پـذيرايي ميهمـان را بـه    وقتي ميهمان به خانه مي
كنـد،  كودكانمان بسپاريم تا ضمن اين كه احساس ارزشمندي پيدا مي

  . در تقويت رفتار اجتماعي خود هم گام مهمي برداشته باشد
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 جمع صحبت درآموزش  .10

ع صـحبت كـرده و مطالـب    به كودكانمان اجازه دهيم تا جلو جم ـ
توجـه داشـته باشـيم كـه يكـي از      . خود را به راحتـي مطـرح نماينـد   

هاي صحبت نكردن كودكان در ميـان جمـع، تـرس از اشـتباه و      علّت
به همـين دليـل اگـر    . ها استواكنش والدين به اشتباهات گفتاري آن

اشتباهي در رفتار و گفتارشان مشاهده كرديم، هرگز بـا الفـاظ تنـد و    
ها را در معـرض فشـارهاي روانـي قـرار     هاي تحقير آميز، آنزنشسر

. هـا او را متوجـه اشـتباهش نمـاييم    ترين عبارتندهيم؛ بلكه با لطيف
لازم به تذكر است كه تا جايي كه شـده بايـد ايـن تـذكرّ در حضـور      

تـوانيم ايـن تـذكرّ را در    مهمان و هم سنّ و سالان او نباشد؛ بلكه مي
 . صورت در گوشي با او مطرح نماييم اتاق ديگر يا به

 آموزش آداب غذا خوردن .11

غذا خوردن براي خود آدابي دارد كه مزين شدن كودك ما با ايـن  
ها بيـاموزيم  به عنوان مثال به آن. آداب ثمرات خوبي را به همراه دارد

هنگـام  . سر سفره مؤدبانه نشسته و احترام بركت الهي را حفـظ كننـد  
ي غذا خوردن ديگران نگاه نكنند و غذاي خـود  غذا خوردن به نحوه

غذا را كم حساب نكنند و بـه خـاطر نـوع    . را هم با عجله ميل نكنند
ها را كوچك بردارند و هنگام غذا لقمه. احترامي نكنندغذا به مادر بي

 .  خوردن، غذا را روي زمين و كنار بشقاب نريزند
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 داري خوبآموزش همسايه .12

اي است كه ايجاد سر و صدا در يك خانه ها به گونهاغلب خانه
بنابراين، بـه كودكانمـان   . ها خواهد شدموجب آزار و اذيت همسايه

بياموزيم كه صداي وسايل صوتي تصويري را تا حدي بلنـد نكننـد   
ي زيرين ما اگر در طبقه. ها ايجاد اذيت و آزار كندكه براي همسايه
هـا ايجـاد   بـراي آن كند، طوري قـدم بـرداريم كـه    كسي زندگي مي

 .مزاحمت نكند

 گويي به آشنايانآموزش تبريك و تسليت .13

هاي زيباي زندگي اجتماعي اين است كه نسـبت بـه   يكي از جلوه
اگر خيري به آنها . تفاوت نباشيمهاي ديگران بيها و ناخوشيخوشي

-ها رخ داد، به آنها تبريك بگوييم و اگر مصيبتي براي آنرسيد به آن

در ابتدا سعي كنيم وقتي كه قصد داريم بـه خـاطر   . بگوييم ها تسليت
خريد منزل، ماشين و امثال آن به نزديكان خود تبريك بگوييم از قبل 

وقتي سنّ . ها هم تبريك بگويندبا فرزندانمان هم هماهنگ كنيم تا آن
هـا هـم بـه ديگـران     ها بياموزيم كه در مصيبتها بيشتر شد به آنبچه

  .  ها ابراز همدردي نمايندبا آن تسليت بگويند و

  :تذكر

 ي كودك با ديگرانمقايسه .1

هرگز نبايد كودكانمان را با كودكان ديگر مقايسه كنـيم؛ ايـن كـار    
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ور شـدن آتـش حسـادت و دشـمني در     علاوه بر آن كه موجب شعله
ي خود را، نه براي شود كارهاي شايستهگردد، باعث ميدرونشان  مي

هاي اخلاقي، بلكه بـراي جبـران تحقيـر خـود و     مزين شدن به زينت
  . رسيدن به شخص مورد مقايسه انجام دهند

 انتظار بيش از توان كودك .2

همـان گونـه كـه    . فراموش نكنيم كه فرزندان مـا كـودك هسـتند   
كننـد،  ي طولاني مدتي را سپري ميكردن، دوره كودكان براي صحبت

گيرنـد، آداب  مـي همان گونه كه به تـدريج راه رفـتن خـوب را يـاد     
اجتماعي را هم به تدريج و با آزمايش و خطاهاي بسيار فرا خواهنـد  

لذا از همان اول كودكان خود را كودك ببينيم و از آنها توقـع  . گرفت
  . و حساب شده نداشته باشيم رفتاري سنجيده

اگر كودكي فرزندان خود را فراموش كنيم، يا از ديـدن رفتارهـاي   
شويم و يا ايـن كـه از تربيـت اجتمـاعي او     ته ميغير متعارف او آشف

  .  كشيمنااميد شده و از اين كار مهم دست مي

 در آموزشروي زياده .3

اگر كودكانمان در آمدن ميهمان احساس ناراحتي كردند و خود را 
در فشار ديدند بايد بدانيم كه در آموختن اين آداب اجتمـاعي قـدري   

پس، در نـوع رفتـار   . ايمقرار دادهروي كرده و او را تحت فشار زياده
  .خود تجديد نظر كنيم
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  احترام به بزرگترها 
  

احترام به بزرگترها از جمله رفتارهايي است كه قبل از دين، عقـل  
ي دانـد و تـرك آن را هـم نشـانه    هر انساني آن را كاري پسنديده مي

 ادبيهاي بيترين علّتيكي از مهم. شماردادبي و پستي شخص مي بي
اهميتي والدين نسبت به آمـوزش ايـن    ترها، بيكودكان در حقّ بزرگ

توجه به  نكات  جهت آموزش اين امر مهم به كودكان. امر مهم است
  :  ذيل ضروري است

 احترام متقابل .1

به بزرگترها احترام بگذارند بايد دقـت   اگر توقّع داريم كه كودكان
رده و احترامشـان را حفـظ   داشته باشيم كه بزرگترها به آنها توهين نك

روي همين اساس بايد با كودكانمـان محترمانـه رفتـار كنـيم و     . كنند
اگـر متوجـه شـديم كـه بـه      . مراقب رفتار ديگران هم با آنهـا باشـيم  

كنند، با ظرافت به آنها تذكر دهيم كه چنـين  احترامي ميكودكانمان بي
 .  كاري نكنند

 دهي به كودكالگو .2

ن را حفظ كرده و با الفاظ تحقيرآميز ديگران خودمان احترام ديگرا
كـه گنـاه اسـت،    اين كـار عـلاوه بـر آن   . را مخاطب خود قرار ندهيم

  .سازدكودك ما را هم با چنين رفتاري آشنا مي
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  :فرمايند مي ×امام صادق
  1».به پدران خود نيكي كنيد تا فرزندان شما در حقتّان نيكي كنند«

م است كه كودكان مـا كـاملاً از   اين روايت گوياي اين حقيقت مه
اگر ما به بزرگتر از خود احترام بگذاريم و بـا  . گيرندرفتار ما الگو مي

آموزنـد تـا در برابـر    ها محترمانه رفتار كنيم، فرزنـدانمان هـم مـي   آن
توجه داشته باشيم كه اگر احترام . بزرگترها چنين رفتاري داشته باشند

مـان  ت غير مستقيم بـه فرزنـدان  والدين خود را حفظ نكنيم، به صور
اگر فرزند ما چنـين مطلبـي را   . ايم كه بزرگترها احترام ندارندآموخته

آموخت، به خود ما هم بـه عنـوان بزرگتـر، احترامـي قائـل نبـوده و       
 . حرمت ما را حفظ نخواهند كرد

 والدين احترام يكديگر را حفظ كنند .3

ين، حرمت شكني احترامي فرزند در حق والدهاي بييكي از علّت
بايد دقّت داشته باشيم كه عيوب همسرمان را نـزد  . خود والدين است

حتـي  . كودك بازگو نكنيم و نزد كودك از همسرمان شـكايت نكنـيم  
دهـد تـا جـايي كـه ممكـن      اگر همسرمان كارهاي نادرستي انجام مي

است اشتباهاتش را از ديد كودك خود بپوشـانيم تـا حرمـت او نـزد     
در عين حـالي  . نرود و به او به ديد شخصي منفي ننگرد فرزند از بين

كه با كودك مهربان و صميمي هسـتيم يايـد مراقـب باشـيم كـه ايـن       
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صميميت موجب نشود كه كودك احترام ما را حفظ نكرده و بـه ايـن   
 . رفتار بد عادت كند

 ! از ديگران بدگويي نكنيم .4

بــه  تهمــت را از زنــدگي خــود كنــار بگــذاريم و عمــلا غيبــت و
كودكمان بياموزيم كه ديگران محترم هستند و ما هرگز اجازه نـداريم  

هـا را آشـكار   كـه عيـوب آن   ها توهين كرده و  يا اينت آنبه شخصي
ب ممكـن اسـت كودكمـان از ديگـران     با توجـه بـه ايـن مطل ـ   . كنيم

 اينجا. ماز دوست خود، همسايه و حتي معلّ. هايي داشته باشدبدگويي
آور شـويم كـه هرگـز از ديگـران بـدگويي      د به او يـاد است كه ما باي

   .ها را پيش كسي بازگو نكندهاي آننداشته باشد و بدي
ها معاشـرت  ممكن است برخي از كساني كه فرزندان ما با آن: تذكر

ها از طـرف كودكانمـان   دارند خطاهايي انجام دهند كه بازگو نكردن آن
لذا بايد هنگام . رشان شودموجب بروز صدماتي جدي در اخلاق و رفتا

ها بگوييم كه اين كار نهي كودكانمان از غيبت و  بدگويي ديگران به آن
كنيـد كـه   اما اگر فكر مي. در صورتي زشت است كه بدون جهت باشد

شـود تـا شـما هـم     زند و موجب ميرفتار بد شخصي به شما ضرر مي
را بـا مـا در    مبتلا به اين رفتارهاي بد شويد در اين صورت بايد مشكل

  .ميان بگذاريد تا براي حل مشكل به شما كمك كنيم
لازم به ذكر است كه اگر كودكانمان از كسي غيبت كردند نبايد بـا  
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دانند و ها قبح چنين كاري را نميها با تندي رفتار كنيم، چرا كه آنآن
از طرفي اگر برخورد تندي داشـته  . ي آموزش هستندهنوز در مرحله

ها از ترس برخوردهاي بعدي از گفتگوي صميمي با ما سر باشيم، آن
هـا داشـت از تـرس    زنند و اگر هم كسي رفتار ناشايستي با آنباز مي

        .    واكنش ما، آن رفتارها را با ما بازگو نخواهند كرد

 !بزرگترها را با احترام خطاب كنند .5

و سـالان خـود   تي كه با هـم سـنّ  ممكن است ما به خاطر صميمي 
ها را با نام كوچك و يا بدون به كار بـردن الفـاظ تكريمـي    داريم، آن

در چنين صورتي ممكن است فرزنـدانمان هـم بـا    . خاص صدا بزنيم
هـا بگـوييم   پس بايد به آن. گونه خطاب كنند ها را ايني از ما آنتأس

 ي مـا كنيم به خاطر ويژگـي سـنّ  گونه با هم صحبت مي كه اگر ما اين
 توانيد بـا ايشـان ايـن   تر از ايشان هستيد نميكه كوچكست اما شما ا

گونه صحبت كنيد، بلكه بايـد از كلمـاتي كـه دال بـر احتـرام اسـت       
  .  استفاده كنيد

 بزرگترها احترام خود را حفظ كنند  .6

اگر بزرگترها بيش از اندازه سر به سر كودكانمان بگذارند، ممكـن  
و رفتار نامناسبي بـا آنهـا   حفظ نكرده را ها است كودكانمان احترام آن

آن  ،در اين صورت ـ اگـر امكـان دارد ـ از يـك طـرف      . داشته باشند
به فرزندمان هـم   ،شخص را متوجه نوع كارش كنيم و از طرف ديگر
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احترامي كـرده و بـا   ه اين كار موجب نشود تا به او بيگوشزد كنيم ك
 . الفاظ غير محترمانه با او صحبت كند

 ! غافل نباشيم از رفتارهاي ديگران .7

ترها از كودك ما بخواهند كه نسبت بـه  ممكن است برخي از بزرگ
هاي زشـت بـر زبـان جـاري     احترامي رفتار كرده و حرفديگري با بي

توجه داشته باشيم كه تداوم ايـن حالـت موجـب بـروز صـدمات      . كند
ناپذيري در شخصيت اجتماعي كودكمان خواهد شد، لذا ضـمن  جبران

كنيم چنـين رفتـاري را بـا فرزنـدمان نداشـته      خواهش مي اين كه از او
هايي ندهـد  خواهيم كه گوش به چنين حرفباشد، از كودكمان هم مي

  . و هرگز به ديگري توهين نكرده و كلمات زشت بر زبان جاري نسازد
لازم به ذكر است در صورتي كه چنـين شخصـي از رفتـار ناپسـند     

فرزنـدمان بـا او تجديـد نظـر     خود دست نكشيد بايد در نوع معاشرت 
اگـر بـا   . اين تجديد نظر بسته به نسبت خويشاوندي او با ما دارد. كنيم

او نسبت خويشاوندي نداريم، طبيعي است كه ضـرورتي بـراي تـداوم    
چنين معاشرتي وجود ندارد، اما اگر خويشاوند اسـت، سـعي كنـيم تـا     

 .ت گيردجايي كه شده معاشرت كودكمان با او، تحت نظارت ما صور

   :تذكر

از عدم آشنايي كودكانمان با آداب اجتماعي هرگـز ناراحـت و   . 1
اي تواند تجربهاشتباهات رفتاري كودكان، در واقع مي. عصباني نشويم
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توان گفت در حقيقت مي. باشند جهت آموزش اصول رفتار اجتماعي
 يتوانند اصـول تجربـه  در برخي موارد كودكانمان تا اشتباه نكنند نمي

 . صحيحي از برخي از رفتارهاي اجتماعي داشته باشند

انـدوزي وقتـي كامـل    ي تجربـه البته لازم به ذكر است كـه حلقـه  
اي كاملا صحيح به او تـذكر  شود كه به دنبال اشتباه كودك به شيوه مي

 .  ي او استدهيم و به او بياموزيم كه در مقابل، چه رفتاري برازنده

ــت ا  . 2 ــه غفل ــه ك ــان گون ــار  هم ــاعي ك ــوزش آداب اجتم ز آم
روي در آموزش آداب اجتماعي هم صدمات اي نيست، زياده پسنديده

 . كندي فرزند انجاد ميزيادي در روحيه

هاي اجتمـاعي، بـه شـدت فرزنـدان     برخي از والدين در معاشرت
دهند تا به راحتـي  ها اجازه نميخود را تحت كنترل قرار داده و به آن

اين والدين هميشه . ديگران از حقّ خود دفاع كنندصحبت كنند و نزد 
ي اجتمـاعي،  كننـد بچـه  بينند و گمـان مـي  كودك خود را محكوم مي

كسي است كه زير بار هر نوع ظلمي برود و در عين حال از شـخص  
  . ظالم عذرخواهي هم داشته باشد

شود تا فرزنداني ترسو اين نوع نگرش به آداب اجتماعي موجب مي
هـاي اجتمـاعي بـه    فرزنداني كه به محض مواجهه با تـنش . شيمداشته با
كه روي پاي حق خود بايسـتند و آن را مطالبـه كننـد تـرس و      جاي آن

  .ي وجودشان را فرا گرفته و مبتلا به اضطراب خواهند شددلهره همه
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 در ميان فرزندان ما بازتاب اعمال 

  

ي كننـده عيـين دهد عـلاوه بـر آن كـه ت   جام مياعمالي كه انسان ان
دنيوي فرزندان و نسل او جايگاه او در عالم آخرت است، در زندگي 

صالح باشد، طبعـا نسـل او    اگر اين اعمال،. خواهد بودگذار هم تأثير
هم از بركات دنيوي اين عمـل برخـوردار خواهنـد شـد و اگـر ايـن       
اعمال، اعمالي ناصـحيح باشـند، نسـل او در زنـدگي دنيـوي، دچـار       

  .    د شدت خواهزحمت و مشقّ
  :فرمود |پيامبر اكرم

 ،رود، خداونداي از بندگان صالح خداوند از دنيا ميوقتي بنده«
جانشين او در ميان خانواده و فرزندانش خواهد شد و جاي او 

ي او، زشـت كـردار و   را پر خواهد كرد، هر چند كـه خـانواده  
  1».كار باشندگنه

د است كه ممكن اسـت بـه   شعاع بازتاب اعمال آدمي، آن قدر زيا
. هاي دور او را نيـز فـرا گيـرد   يك يا دو نسل هم بسنده نكند و نسل

  :فرمود ×امام صادق
خداوند تا هزار سال، فرزنداني را كه از نسـل مـؤمن هسـتند،    «

  2».كندحفظ مي

                                                 
 . 191، حديث290ي، صفحه3نور الثقلين، جلد .1

 . 187، حديث289ي، صفحه3نور الثقلين، جلد .2
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ي عيني اين روايـت داسـتان حضـرت خضـر بـا حضـرت       نمونه
ي سفر خود، گرسـنه و  وقتي اين دو بزرگوار در ادامه. بود ×موسي

تشنه به روستايي رسيدند و از مردم آن روستا تقاضاي آب و غـذايي  
خدا امتناع كردند و آنها به ناچار  كردند، مردم از پذيرايي اين دو ولي

  . در كنار ديواري به استراحت پرداختند
وب خ ـ«: ناگهان حضرت خضر رو به موساي كليم كرده و گفـت 

. بعد هر دو مشغول تعمير ديوار شدند »!كنيم است اين ديوار را تعمير
  : بعدها حضرت خضر در باب حكمت اين كار فرمود

اين ديوار متعلق به دو كودك يتيم بود كه پدر آنها گنجـي در آن  «
كـرديم، بـه   اگر اين ديوار را به حـال خـود رهـا مـي    . پنهان كرده بود

ن دو كودك ي گنج، اموال ايشد و ديگران با مشاهدهزودي خراب مي
بـه همـين دليـل آن را تعميـر كـرديم تـا وقتـي        . كردنـد را غارت مي

رشد رسيدند، و براي تعمير ديـوار اقـدام كردنـد آن     خودشان به سنّ
   ».ت به خودشان برسدثرو

ت ايـن خـدمتي كـه بـه آن دو     علّ«: حضرت خضر در ادامه فرمود
   ».بود كه پدر آنها مرد صالحي بود كودك كرديم آن

  :فرمود ×ادقص ماما
منظور از پدر آنها، يكي از اجدادشان بود كه هفتصد سال قبل «

       1».كردزندگي مي

                                                 
 .  همان .1
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براي توجه دادن بـه آثـار و تبعـات     ×در بياني ديگر امام صادق
  : فرمايداعمال مثبت و منفي مي

زماني كه حضرت خضـر آن ديـوار را تعميـر كـرد، خداونـد      «
مـن بـا   ": ردچنـين  وحـي ك ـ   ×متعال به حضـرت موسـي  

اگـر  . كنمرفتار پدرانشان رفتار ميبه اعمال و با توجه  ،فرزندان
رفتار والدين خوب باشد، با فرزندان آنهـا هـم هماننـد رفتـار     
پدرشان رفتار خواهم كرد و اگر رفتار والدين ظالمانه و زشـت  

بعـد  [ ".كـرد  گونه رفتار خواهم باشد، با فرزندانشان هم همان
همسـرانتان نيـز زنـا     نيد كه اگر چنين كرديد،زنا نك« :]فرمودند

اشاره كردنـد   قاعدهبه اين  ، حضرتدر ادامهو [» .خواهند كرد
گونـه رفتـار   نفتار كنيـد بـا شـما همـا    ه هر صورتي كه رب :]كه

  1».دخواهد ش

                                                 
  . 177، حديث287ينور الثقلين، صفحه. 1

دار نـاموس  به همين دليل اگـر مـردي امانـت   . اي براي غيرتمندان داردحفظ ناموس اهميت ويژه

ديگران باشد، خداوند متعال كه خود بهترين شاكر اسـت، ناموسـش را از تعـدي ديگـران حفـظ      

در مقابل اگر كسي به ناموس ديگران خيانت كند و به آنها با نگاه غريزي بنگرد و يا . خواهد كرد

س او را مجبور به زنـا و امثـال آن نخواهـد    نامو ،خداوند ،اين كه خداي ناكرده قدم را فراتر نهد

حـال اگـر   . داردكرد، بلكه آن عصمتي كه مخصوص ناموس امانتداران است، از ناموس او برمـي 

و اگر اهل  .مبتلا به گناه خواهد شد ،خود ت و مراقبت نباشد، با اختيارِناموس او خودش اهل عفّ

خواهد كرد و مبـتلا بـه زنـا و امثـال آن      عفّت و تقوي باشد، همچون گذشته ايمان خود را حفظ

   .در مقابل اين امتحان، نزد خداوند متعال مأجور خواهد بود همچنين اين خانم. نخواهد شد
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  : فرمود ×همچنين امام صادق
ط كسـي را بـر او  مسـلّ    ،كسي كه به يتيمي ظلم كند، خداوند«

او يا به فرزندان و يا به فرزندان فرزنـدانش ظلـم    كند كه به مي
  1».كند
كند، چرا فرزند جزاي ظلم پدر را اگر پدر ظلم مي: گويدراوي مي

  ! بدهد
  : فرمايدخداوند در قرآن مي: فرمود ×امام صادق

كسـانى كـه اگـر    ) از مكافـات عمـل خـود   (و بايد بترسـند  «
ن بيم دارند، پس گذارند بر آنا كودكان ناتوان از خود باقى مى

سخن به اصلاح و ) ايتام مردم در حقّ(بايد از خدا بترسند و 
   2».درستى گويند

                                                                                               
هايي در همـين  پاچه است، تماس گرفت و سؤالروزي مردي كه معلوم بود خيلي عصبي و دست

سـت كـه مـن بـا زنـي زنـا       حقيقت ايـن ا «: وقتي از حقيقت كار جويا شدم گفت. پرسيدباب مي

خواهم حقيقتي را به تو بگويم چون خيلي مي :چند وقت پيش همسرم نزدم آمد و گفت. كردم مي

تي اسـت كـه يكـي از    مد«: همسرم گفت »!اشكالي ندارد بگو« :به او گفتم ».عذاب وجدان دارم

توجه داشـته  » !مكند و من هم به خاطر آبرويم جرأت مقاومت نداشتمردهاي فاميل با من زنا مي

موضوع زنا فقط به عنوان مثال بيان شده است اگر كسي به نامحرم نگـاه  باشيم كه در اين روايت 

تعـدي كنـد بـه خـودش يـا بـه        ياگـر كسـي بـه ديگـر    . كند، به ناموسش نگـاه خواهنـد كـرد   

 ...ي خواهند كرد و هايش تعد جگرگوشه

 . 223ي ، صفحه1تفسير عياشي، جلد.  1

 . 75، حديث447ي، صفحه1ين، جلدنور الثقل .2
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  : تذكر

. دارنـدگي آن اسـت  ي بازهاي اين كـار، جنبـه  يكي از حكمت. 1
ن خـود  دهد كه مبادا به قدرت و تمكّيعني خداوند به همه هشدار مي

ي ظلـم خـود را   چرا كه حتما جـزا ! ه شويد و به ديگري ظلم كنيدغرّ
پـس  . هـاي شـما  يا شما و يـا جگرگوشـه   ؛در همين دنيا خواهيد ديد

  . دست از ظلم و سركشي بكشيد

وايات مطرح است، عقـاب اخـروي   عقابي كه در اين آيات و ر .2
پس خداونـد  . بلكه منظور سختي شرايط زندگي دنيوي است نيست؛

منتهـي  . كرد هدهيچ كس را مؤاخذه نخوا ،متعال به خاطر گناه والدين
زندگي دنيـوي افـراد    سنّت خداوند بر اين امر است كه در تعيين نوع

    .اعمال و رفتار والدين را هم دخيل بداند) كه كاري با آخرت ندارد(

هـا  كنند، فرزند آنممكن است كسي بپرسد اگر والدين گناه مي .3
ذكر در جواب اين نكته را ! ها بسوزند؟چه گناهي كرده كه به پاي آن

كنيم كه عالم خلقت، عالم علت و معلولي است و در چنين عالمي مي
به عنوان مثال اگـر كسـي در راننـدگي    . هر كاري اثري خواهد داشت

ناپـذيري بـه ديگـري    احتياطي نمايد، ممكن است صدمات جبـران بي
احتيـاطي  كودكي كه به خاطر بـي «: پرسيمميحال، آيا اينجا . وارد كند

  ! مسلّماً نه» !گير شده چه گناهي كرده؟زمينديگري، يك عمر 
احتيـاطي راننـده   نكرده و تنها مشـكل، بـي   اين كودك هيچ گناهي

هر چند كه اگـر خـود كـودك بـه     . گوي او باشداست كه بايد جواب
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تواند اجري بـزرگ  خاطر اين مشكل صبوري كند، همين صبوري مي
مـا هـم از ايـن     اعمـال . براي او داشته و در آخرت از آن بهـره ببـرد  

ي عمومي مستثني نيست و اثر خاص خود را خواهد داشـت و  قاعده
ها را ممكن است اثر اعمال ما در زندگي فرزندانمان نمايان شود و آن

كـار نبـوده و اگـر    در چنـين صـورتي هـم او گنـه    . به زحمت بيندازد
  . تواند ثواب بزرگي ببردصبوري كند مي

چنين فرزندي كـه بـه خـاطر    « 1:ندفرمايآيت االله جوادي آملي مي
ـنظلم و    ر ميي قراظلم پدر خود، مورد ظلم و تعدگيرد، اگـر خـود م

پذير نباشد و خودش با اعمال و رفتارش موجبـات ايـن ظلـم را    ستم
اما اگـر خـود او    شد، نزد خداوند متعال، مأجور است؛فراهم نكرده با

د افراد، موجب بنابراين، صلاح و فسا. موجب آن باشد، مأجور نيست
از اين رو گفته. عقاب آنها خواهد بودتكريم و توهين به فرزندان و ا-

  2».في ولده جلُالرّ مكرَي«: اند

                                                 
 . نقل به مضمون .1

  . 247ي، صفحه2ادب فناي مقربان، جلد .2

 

 

 150 آيين شكوفايي

  

  !  آخرين عنوان

  

از شما پدر و مادر عزيز و دلسوز كه نسبت به تربيت ديني كودك 
. ي مقدســي داريــد، كمــال تشــكر و قــدرداني را دارمخــود دغدغــه
ي شـما، فرزنـداني باشـد كـه     ي ايـن تـلاش صـادقانه   اميدوارم نتيجه

همواره در صراط مستقيم الهي بـوده و آبـروي دنيـا و آخـرت شـما      
  :  در پايان تقاضا دارم به نكات كليدي ذيل هم توجه فرماييد. باشند

 ل بر خداتوكّ .1

اگر چه در تربيت ديني كـودك بايـد دقّـت زيـادي داشـت و بـا       
بود؛ اما توجه داشته باشيم كه تنها مـؤثر  هاي آن به خوبي آشنا تكنيك

در عالم هستي خداي متعال اسـت و تـا او نخواهـد، هـيچ نـوع كـار       
به همين دليل در تربيت كـودك،  . تربيتي، تأثير مباركي نخواهد داشت

توكّـل بـه خـداي متعـال     . خدا را در نظر بگيريم و به او توكلّ كنـيم 
شـود تـا   سـت و موجـب مـي   ي اطمينان و ايمـان بـه او ا  دهندهنشان

 . ي مباركي داشته باشدهايمان به ثمر نشسته و نتيجه تلاش

 ! تو با خداي خود انداز كار و دل خوش دار .2

در كـار تربيـت    ^با تكيه بر خداي متعال و توسل به معصومين
اي روشن پيش كودك، هيچ هراسي به دل راه ندهيد و با اميد به آينده
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نياز به درگاه الهـي بلنـد كـرده و از او     هر از چند گاهي دست. رويد
  . بخواهيد كه در اين راه نوراني پشتيبانتان باشد و به شما كمك كند

 شكر نعمت، نعمتت افزون كند .3

وقتي در كار تربيت كودك به توفيقي رسـيديم پـيش از هـر چيـز،     
پيشاني شكر بر زمين گذاشته و از خداي متعال كه رب العالمين اسـت  

حتي گاهي اوقات دو ركعت نماز صبح بخـوانيم و از ايـن   . تشكر كنيم
وقتي در مقابل چنـين  . كه كودكي سالم به ما عنايت فرموده تشكر كنيم

نعمتي خدا را شكر كرديم، خداوند هم كه خود بهترين شاكر اسـت در  
مقام تشكرّ از ما، رحمت و توجه خود در مورد ما را مضاعف كـرده و  

 . تر خواهد كردرا سهلمان كار تربيت فرزندان

 مان را دعا كنيمفرزندان .4

دعاي پدر و مادر ـ مخصوصا پـدر ـ در حـق فرزنـد بـه اجابـت        
چنـين  . كنـد نزديك است و توفيقات زيادي براي فرزنـد فـراهم مـي   

العـاده همـوار   تواند راه سعادت را بـراي فرزنـدانمان فـوق   دعايي مي
حتـي هنگـام انعقـاد    . ها سهل و آسان كندنمايد و زندگي را براي آن

سـازترين لحظـه بـراي كـودك اسـت ـ دعـا را        نطفه ـ كه سرنوشـت  
فراموش نكرده و از خدا بخواهيد كه اگر تقدير است اين نطفه تبديل 

ي به كودكي شود، كودكي زيبا و سالم باشد، كـودكي باشـد كـه بنـده    
 .   خوبي براي خدا بوده و زينت دنيا و آخرت شما باشد
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 قير نكنيمديگران را تح .5

انـد،  اگر ديگران در تربيت ديني كودك خود توفيق چنداني نداشته
ها به ديد عبرت بنگريم؛ اما هرگز به خود اجازه نـدهيم كـه بـه    به آن

اگـر چنـين كـرديم ممكـن اسـت بـا       . ها به ديد حقارت نگاه كنيمآن
برخي از توفيقات خـود در راه تربيـت   غضب خداوند مواجه شده و 

  .دست بدهيم كودك را از
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